
حضرت زینب
سلام الله علیها 
تأليف و تصنيف:

حكيم ربّاني عارف صمداني حضرت آيت‌الله محمّدرضا ربّاني 
تهران ۱۳۷۶
بسمه تعالی
فهرست مندرجات كتاب
(حضرت زینب سلام الله علیها)
موضوع                                                                                                                     صفحه
اشراق اوّل: 4خطبه با ابیات عربی در نعتِ حضرت زينب كبري سلام الله علیها


5معرفت لازمه عبادت


اشراق دوم: 9ولادت حضرت زينب عليهاالسلام


10حضرت زينب(س) از نظر مهد تربيت


اشراق سوم: 11حضرت زينب(س) از نظر شرف و مجد نَسَبي

 HYPERLINK \l "_Toc407474205" 
، دختر حضرت علي مرتضي(ع)


اشراق چهارم: 14شناسايي حضرت زينب كبري(س) از نظر شرف و مَجدِ نَسَبي،

 HYPERLINK \l "_Toc407474208" 
 دخت زهرای اطهر


اشراق پنجم: 17شناسايي حضرت زينب كبري(س) از نظر شرف و مَجدِ نَسَبي،

 HYPERLINK \l "_Toc407474211" 
 جدّش پيغمبر خاتم


21علو درجه نَسَبی حضرت زینب (س) در نظام خلقت


اشراق ششم: 24اشاره اجماليّه به شئون كماليّه حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها


26زينب‌شناسي از نظر كمالات نفساني و كرايم اخلاقي


اشراق هفتم: 28تسليت امام حسين عليه‌السّلام به خواهرش در شب عاشورا


اشراق هشتم: 31حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها و شهود بدن برادرش در قتلگاه


اشراق نهم: 36حضرت زينب كبري (ع) به تسلّاي حجّت‌الله برادرزاده خود پرداخت


اشراق دهم: 40خطبه عرشيه حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در شهر كوفه


44ترجمه مضمون این خطبه شریفه به لسان نظم


48مشاهده حضرت زينب سرِ مقدّسِ برادرش امام حسين (ع) را بالاي نيزه


اشراق يازدهم: 51مناظره حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها با ابن‌زياد ملعون


اشراق دوازدهم: 56حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در شام در مجلس يزيد عليه اللّعنة


اشراق سيزدهم: 58خطبه حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در شام در مجلسِ يزيد


60ترجمه خطبه حضرت زينب سلام‌الله عليها در شام در مجلس يزيد


66حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها با اسارت و خرابه‌نشيني


اشراق چهاردهم: 67قضيّه رحلت حضرت رقيه عليها آلاف التّحيّه در خرابه شام


اشراق پانزدهم: 73خطبه عرشيّه حضرت سيّدسجّاد عليه‌السّلام در مسجد شام


80خطبه عرشيّه سيّد سجّاد حضرت عليِّ‌ابن‌الحسين (ع) در مسجد شام به لسان نظم


اشراق شانزدهم: 88حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در سخت‌ترين موارد مصائب


101بدایة الزّیاره


102الزيارةُ الزينبيّه


104زيارةُ السَّيدة رُقَيِّه


105ديگر آثار اين مؤلّف:




اشراق اوّل: 
خطبه با ابیات عربی در نعتِ حضرت زينب كبري سلام الله علیها

بسم‌الله الرّحمن الرّحيم
الحمدللّٰه الْمُتِجَلّی بِنورِ جَمالِه عَلَی الْمُلْكِ وَ الْمَلَكوت، اَلْمُحْتَجَبِ فی عِزِّ جَلالِه بِشَعشَعَةِ اللّاهوت، وَ الْصَّلوة وَ الْسَّلام عَلَی الْمَجْلَی الْاَتَم  وَ نَبيّه الْاَعْظَم وَ رَسوله الْخاتَم محمّد و علی آله و عترته، سيّما عَلَی الثّالِثَة مِن اولاد فاطمة الزّهراء، قُرّة عَين المُرتضي و مَحبوبة المُصطفی، اَلَّتی تَعيّن اسمها مِن صُقع اللّٰه بِزِينب الكبري سلام‌الله عليها. 
	مَلیکۃ الدّنیا عَقیلۃ النِّساء
شَریکۃ الشّهید فی مَصائِبِه‌
بَل هِیَ ناموس رواق العَظمَۃ
ما ورثۃ مِنَ نبیّ الرّحمۃ
سِرّ ابیها فی علوّ الهِمّۃ
ثباتها تنباء عن ثباته
فانّها سلالۃ الولایۃ
بیانها یفصح عن بیانه
ناهیک فیهِ الخطب المأثورۃ
فانّها ولیدۃ الفَصاحۃ
و ما اصاب امّها من البلاء
و ما رَأت بِالْطَفّ من اهوالِها


	
	عَدیلۃ الخامس مِن اَهل الکِساء
کفیلۃ السَجّاد فی نَوائِبِه
سَیّدۃ العَقایِلِ المُعَظّمَۃ
جوامع العلم اصول الحکمۃ
والصّبر فِی الشّدائدِ المُهِمّۃ
کانّ فیها کلّ مکرماته
ولایۃ لیس لها النّهایۃ
کانّها تفرغ عن لسانه
فانّها کالدّرَرِ المنثورۃ
والدها فارس تلک السّاحۃ
فهو تراثها بطفّ کربلا
جَلّ عَنِ الوصف بیان حالها 



معرفت لازمه عبادت
بدان همان طوري كه لازمه عبادت ذات احديّت جلّت عظمته، معرفت است (زيرا عبادت و پرستش خداوند متعال فرع بر معرفت آن ذات ذي‌الجلال است)، عبادت خداوند سبحان بدون معرفت و عرفان او مانند جسم بي‌جان است. بنابراين روح عبادت عرفان و معرفت است. 
لذا در نهج‌البلاغه در همان خطبه نخستين در مطْلع آن كه از لسان سلطان العارفين و رئيس‌الموحّدين وليّ‌الله اعظم علي عليه‌السّلام صادر شده است مي‌خوانيم: اوّل‌الدّين معرفته
، و در حديث شريف قدسي آمده است:
كُنْتُ كَنْزاً مَخْفيّاً فَاَحْببتُ انْ اُعْرَف فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لكَیْ اُعْرَف
، و كلام آسماني كه از صقع الوهي نازل شده است مي‌فرمايد: 
وَ مٰا خَلقْتُ الْجِّنَ وَالانس الاّ ليعبدون
 ، گرچه مفسّرين گفته‌اند: اَيْ ليعْرفون، ولي در نزد اينجانب لزومي به اين عبارت كه (لِيَعْبُدُون) اَيْ لِيَعْرفُون نبود، زيرا همان طوري كه فوقاً اشاره شد عبادت فرع بر معرفت است، انسان وقتي لذّت عبادت را مي‌چشد كه عارف بالله باشد.
	دانی که چیست لذّت؟ با عارفان نشستن
از جاهلان مپرسید اسرار حق‌شناسی
تحصیل معرفت کن تا بندگی بدانی
بگذار هر چه داری در رهن علم و حکمت


	
	سمع خدا گشودن صوت خدا شنیدن
کاین فرقه را نباشد عشق بحق رسیدن
کاین بوده قصد خالق از بنده آفریدن
کاخر زیان نبینی زین کیمیا خریدن



همين طور نسبت به اولياء خدا و زيارت آنها شرط اساسي آن معرفت است، زيارت سلطان اقليم عشق سالار شهيدان حضرت امام الكونين و سيّدالنشأتين ابي عبدالله الحسين صلوات الله و سلامه عليه با آن همه ثواب و فضيلت بسيار كه در اخبار آمده است عارفاً بحقّه شرط است، ما در زيارت آن حضرت عرض مي‌كنيم: اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا ثارَ اللَّه. بايد بدانيم چرا آن حضرت مقام و عنوان ثاراللّهي دارد، خدا كه خون ندارد، خدا كه العياذبالله جسم و جسماني نيست، تَنَزّه عَنْ مُجانِسَۃ مَخْلُوقاته
 ، پس چرا بر امام حسين اطلاق ثارالله گرديده است؟

اين عنوان از آن جهت است كه امام حسين از خود تهي است و پر است از حبّ حق و عشق حق و مهر حق، آن حسين است كه بر رگ و شريان او حبّ حق و عشق حق و مهر حق دور مي‌زند، آن حسين است كه خونبهاي او خداست، خونبهاي عاشقان جز يار نيست، آن حسين است كه فاني في الله و باقي بالله است، آن حسين است كه ثارالله است. حسين جان! 
	چون رگ رگ تو پر شده ز انوار شمس هو

	
	

	
	
	زان رو سروده شد که تو خون خداستی


	فردا به خون پاک تو بخشند هرچه هست

	
	

	
	
	تو کشته خدا و خدا خونبهاستی



آن حسين است كه در روايت معتبره آمده: اِنَّ مَنْ زارَالحُسَيْن فی قَبْرِهِ كَمَنْ زاراللّٰه فی عَرْشِهِ
.

	حسین بن علی آن مظهرِ عشق

	
	

	
	
	که شد مشتق همی از مصدر عشق


	همه گویند آن شه تشنه جان  داد 

	
	

	
	
	بگویم من که بود او کوثر عشق


	به راه عشق حق جان را فدا کرد

	
	

	
	
	گذشت از اکبر و از اصغر عشق


	چو شد غرق یم عشق الهی

	
	

	
	
	بشد سیراب هم از خنجر عشق


	زمین کربلا عرش خدا شد

	
	

	
	
	چو شد مدفون آنجا پیکر عشق



مؤلّف را نسبت به حسين شناسي رساله مستقلّه‌ايست تحت عنوان سلطان اقليم عشق يا ممكن‌الوجود بي‌شريك حضرت سيّدالعشاق ابي‌عبدالله الحسين صلوات الله عليه
 ، كه ضمن آن رساله ثابت و مبرهن نموده‌ايم كه امام حسين ممكن‌الوجود بي‌شريك است.

آري، امام الكونين سلطان اقليم عشق، حضرت ابي‌عبدالله الحسين ممكن‌الوجود بي‌شريك است.
امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث نسب و حسب.

امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث مظهريّت اسماء الهي.

امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث عرفان و معرفت.

امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث مقام روحانيّت.

امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث عشق و محبّت.

امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث همّت عالي و عزّت نفس.

امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث مقام شجاعت و شهامت.

امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث مقام صبر و استقامت.

امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث مقام تسليم به امر الهي.

امام حسين عليّه‌السلام بي‌شريك است از حيث مقام رضا به قضاء الهي.

بيان اثبات فرازهاي نامبرده تفصيلا و مشروحاً در رساله مرقومه مندرج است، اينك در نظر داريم حضرت زينب كبري مليكه نشأتين اخت الحسين عليهما السلام را به مقام نورانيّت بشناسيم.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر نسب و حسب.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر مهد تربيت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر علم و معرفت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر عصمت و عفّت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر اعجاز و كرامت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر همّت و مناعت. 

حضرت زينب را بشناسيم از نظر زهد و عبادت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر قيام و نهضت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر شهامت و شجاعت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر فصاحت و بلاغت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر وقار و متانت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر صبر و استقامت.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر تحمّل در مصائب.
حضرت زينب را بشناسيم از نظر رضا به قضاء الهي و تسليم به امر او.
همان طوري كه حسين‌شناسي كار آساني نيست، زينب‌شناسي نيز كار سهل و آساني نيست. خوشا به حال كسي كه اين برادر و خواهر را به مقام نورانيّت بشناسد و با عرفان كامل و معرفت تامّه به زيارت اين دو بزرگوار نائل آيد و امام حسين را در كربلا و زينب كبري را در شام (سوريه فعلي) زيارت عارفانه نمايد. البتّه راه سوريه به سوي زائران حضرت زينب سلام‌الله عليها باز است و اميد است راه كربلا هم به همين زودي به روي زائرين كعبه عشق باز شود، ان شاءالله.

اشراق دوم:
ولادت حضرت زينب سلام‌الله‌عليها
عَلٰی ما حَقَّقه بعض المورّخين من الافاضل و المحدّثين كانت ولادت هذه الميمونة الطّاهرة فی‌الخامس من شهر جمادي الاُولٰی فی السّنة الخامسه او السادسه لِلهِجرة.

لَمّا ولدَتْ زينب عليهاالسّلام جائت بها امّها الزّهرا سلام الله عليها اِلٰی ابيها اميرالمؤمنين عليه افضل صلوات المصلّين و قالت: سَمِّ هذه المولوده، فقال علی عليه‌السّلام: ما كنتُ لأسبق رسول‌الله صلّی‌اللّٰه عليه و آله، و لمّا جاء صلّی اللّٰه عليه و آله و سأله علی عليه‌السّلام عن اسمها، فقال: ما كنت لأسبق ربّی تعالی، فهبط جبرئيل عليه‌السّلام يقریء علی النّبی السلام‌اللّٰه و قال له: سَمِّ هذه المولودة زينب، فقد اختاراللّٰه لها هذاالاسم، ثمّ أخبره بما يجری عليها من المصائب، فبكی النّبی صلّی اللّٰه عليه و اله و قال: من بكی علی مصائب هذه البنت كان كمن بكی علی اخويها الحسن و الحسين عليهما السّلام.

ولادت با سعادت مليكه دو سرا، حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها برحسب تحقيق در پنجم شهر جمادي‌الاول در سال پنجم يا ششم هجرت واقع شده است.

دارد كه چون حضرت زينب متولّد گرديد، مادرش حضرت زهرا سلام‌الله عليها از حضرت امير اهل ايمان پدر آن نوزاد نامگذاري او را درخواست كرد، حضرت فرمود: من در اين خصوص يعني تسميه او سبقت بر حضرت رسول‌الله صلّي‌الله عليه و آله نمي‌گيرم، و چون از حضرت رسول‌اكرم (صلّی الله علیه و آله) تقاضاي اسم‌گذاري او گرديد حضرت ختمي مرتبت (صلّی الله علیه و آله) فرمود: من در تعيين اسم او بر پروردگارم ذات احديّت جلّت عظمته سبقت نگيرم، فوراً جبرئيل به امر الهي هبوط نموده و با ابلاغ سلام از صقْع ربوبي بر نبيّ اكرم (صلّی الله علیه و آله) عرض نمود: خداي متعال براي اين دختر والاگهر زينب نام نهاد و اين اسم مبارك را براي او انتخاب فرمود، لذا او را زينب نام گذارد و ضمن نام‌گذاري ذات احدي از مصائب وارده بر او در آتيه خبر داد و حضرت رسول‌الله گريه كرد و فرمود: هركس بر مصائب زينب بگريد مانند اين است كه بر مصائب  برادران او حسنين(ع) گريه نموده است (يعني اجر و ثواب گريه بر حضرت امام حسن و امام حسين(ع) را دارد و بهشت بر او واجب مي‌شود).    
حضرت زينب (س) از نظر مهد تربيت
در نظر اهل عرفان و معرفت و كرسي‌نشينان علم و حكمت، مهد تربيت اوليّه انسانيّت در درجه اولي حضرت لاهوت و نظام ربّاني و عالم اسماء و صفات الوهي و لوازم آن از اعيان ثابته است، عرفاي شامخين اين موطن اعلي و اشمخ را موطن اعطاء قابليّات نامند، لذا گفته‌اند: اَلْقٰابِلُ مِنْ فِيضِهِ الْاَقْدَسْ
، هركس هرچه دارد به اعطاء و افاضه الهي از اين موطن سرچشمه مي‌گيرد. عين ثابت و ماهيّت و به عبارت ديگر طينت اشخاص در اين موطن تعيين و به عنايت ربّاني تربيت مي‌گردد و به لسان ساده اين موطن يعني عالم اعيان ثابته موطن قواره ريزي است، البتّه اراده و اختيار انساني هم در نظام ربّاني و عالم اعطاء قابليّات جزء همين قواره‌ريزي است، بنابراين شبهه جبر بر اين اساس و پايه‌ريزي وارد نيست، چه انسان مظهر مختار است و مظهر المختار مختار، باري حكماي متألّهين گفته‌اند نظام كياني و عيني برطبق نظام ربّاني و علمي است.

	فالكلّ من نظامه الكياني

	
	ينشاء من نظامه الرّباني



حال بايد دانست كه مهد تربيت حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در درجه اولي حضرت لاهوت و نظام اسمائي الوهي بوده و عين ثابت و طينت آن حضرت تحت تربيت ربوبي در آن موطن اعلي بوده و سپس كه به اين نظام كياني آمده و لباس هستي خارجي در نظام عيني پوشيده و به عبارت ساده همين كه در اين عالم دنيا و نشأه ناسوت متجلّي شده و به عبارت ديگر متولّد گرديده از بدو خلقت حضرت زينب عليهاالسلام در تحت تربيت بيت نبوّت و ولايت و امامت و مهد عصمت پرورش يافته و از پستان عصمت و طهارت شير مكيده و در آغوش حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها به كمال نهايي رسيده است. بديهي است كسي كه مربّي او مقـام عصمت كبـري حضـرت زهـرا مادرش باشد و تربيت يافتـه مجمع‌الفضـائل و الكمالات عليّ مرتضي پدر بزرگوارش بوده است؛ آنچنان كس تربيتش در افق اعلاي انسانيّت است از هر جهت و هر بابت، اين است مهد تربيت زينب والاگهر دختر زهراي اطهر سلام‌الله عليها چه در عالم لاهوت و چه در نشأه ناسوت.
اشراق سوم: 
حضرت زينب (س) از نظر شرف و مجد نَسَبي 
زينب والاگهر دختر حضرت علي مرتضي (ع) است.
علي مرتضي وليّ‌الله اعظم و داراي مقام خلافت كبراي الهيّه و واجد مقام ولايت كلّيّه مطلقه است به نصّ قرآن به حكم: انّما وليّكم اللّٰه وَ رَسُولُهُ وَالّذينَ امنوا الّذين يقيمون الصَّلوةَ و يؤتُونَ الزّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ
 

اين آيه مباركه به اتّفاق عامّه و خاصّه در شأن علي عليه‌السّلام نازل گرديده است و معناي ولي در اين آيه شريفه به معناي متصرّف مطلق و صاحب اختيار مطلق است، که اين ولايت كلّيّه مطلقه در مورد خدا بالذّات و بالاصاله است و نسبت به حضرت ختمي مرتبت و اوصياء قدّيسين آن حضرت از مولي‌الموالي عليّ ابن ابيطالب عليه السّلام گرفته تا وليّ عصر مهدي حجّت‌ابن الحسن العسكري عليهم السّلام كه امام دوازدهم است در همه‌شان اين ولايت كلّيّه مطلقه به عنوان مظهريّت از وليّ مطلق و به عنوان ظلّيّت است و به عبارت ديگر باذن‌الله است كه اذن تكويني است.
علي عليه‌السّلام که خليفة‌الله است خلافتش به جعل الهي است به حكم: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً
، و البتّه خليفة‌الله كسي است كه داراي صفات مستخلف عنه است يعني مظهر اتمّ علم حق باشد، و مظهر اتّم حلم حق باشد، و مظهر قدرت مطلقه حق باشد، و بالجمله مظهر تامّ و اتمّ اسماء و صفات الوهي باشد و حضرت علي مرتضي مصداق آن است، علي عليه‌السّلام مظهر جمال حق است، مظهر جلال حق است. 
	به پرده بود جمال جمیل عزّوجل

	
	

	
	
	بخویش خواست کند جلوه‌ای به صبح ازل


	همینکه خواست جمال جمیل بنماید

	
	

	
	
	علی شد آئینه خیرالکلام قلّ و دلّ



***
	به عالم خواست ذات لایزالی

	
	

	
	
	نماید ز آئینه امکان مثالی


	علی گردید تمثال جمالش

	
	

	
	
	و زان آئینه پیدا شد مثالش



علي مرتضي عليه‌الصّلوة والسّلام خليفه و وصيّ بلافصل خاتم انبياء(ص) است، بعد از حضرت ختمي مرتبت محمّد صلّي‌الله عليه و آله حضرت عليّ مرتضي عليه‌السّلام افضل و اشرف از كلّ انبياء و رسل است، چنانچه در روايت معتبر به اين واقعيت تصريح شده است. الْحق استاد عارف الهي قمشه‌‌اي در نعت آن حضرت عالي سروده است: 
	شاهد کلّ‌الجمال ایزد یکتا علی است

	
	

	
	
	پرتو اشراق آن پیدای ناپیدا علی است


	سرّ مطلق، والی حق، پیشوای ما خلق

	
	

	
	
	کاشف‌اسرار قرآن، راز ما اوحی علی است


	بر همه خوبان عالم قبله‌گاه رحمت اوست

	
	

	
	
	جمله پاکان جهان را سرور و مولی علی است


	 بر سر از سلطان عزت یافت تاج انّما

	
	

	
	
	آری ایمان را نگهبان در صف هیجا
 علی است


	هل اتی قدر و سلونی علم و لاهوتی مقام 

	
	

	
	
	ملک دین را تاجدار لافتی الاّ علی است


	صاحب سرّ ولایت درگه علم نبی

	
	

	
	
	باب سبطین رسول و همسر زهرا علی است


	کشور الیوم اکملت لکم  را شهریار 

	
	

	
	
	بر سریر ما عبدتک شاه بی‌همتا علی است


	آنکه تخم معرفت در مزرع دل‌ها فشاند 

	
	

	
	
	از لسان‌الله ناطق منطق گویا علی است


	آنکه گلشن ساخت آتش را شرار عشق او

	
	

	
	
	بر خلیل پاک‌باز خوش سر و سودا علی است


	آنکه در چشم جهان بینش خدا را دید و بس 

	
	

	
	
	غیرحق را ریخت در کام نهنگ  لا علی است


	آن یداللّه صولتی کز دست قدرت بر نهاد

	
	

	
	
	بر سر اولاد آدم تاج کرّمنا علی است


	شیر یزدانی که زد در عرصه بدر و احد

	
	

	
	
	تیغ آتش‌بار را بر تارک اعداء علی است


	آنکه در فوج ملک سبوح و قدّوسش فکند

	
	

	
	
	در صف روحانیان صد شور و صد غوغا علی است


	آنکه سازد عشق و مشتاقی او بر حسن دوست 

	
	

	
	
	عارفان را فارغ از دنیا و از عقبی علی است


	آنکه در هفت آسمان زد پرتو مهرش علم

	
	

	
	
	زان فروزان گشت خورشید و مه و جوزا علی است


	عاشقان را شاهد و مشهود حسن مطلق اوست 

	
	

	
	
	عارفان را قطب و قلب و نقطه اخفیٰ علی است


	در عروج عشق و معراج نبوّت همسفر

	
	

	
	
	با همایون شاه سبحان الّذی اسریٰ علی است


	در وجود اوست آیاتٌ لقومٍ یعقلون

	
	

	
	
	بهترین برهان ربّ در دیده بینا علی است


	در ثنای شه (الهی) گفت یا روح‌القدس

	
	

	
	
	شاهد کلّ الجمال ایزد یکتا علی است



اشراق چهارم: 
شناسايي حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها از نظر شرف و مجد نَسبي 
زينب والاگهر دختر زهراي اطهر (س) است.
زهراي اطهر دختر پيغمبر خاتم است، حضرت فاطمه زهرا مظهر خدا و آئينه ايزدنما است. حضرت فاطمه زهرا مادرش حضرت خديجه كبري است، همين بس در مقام آن بانوي عظيمة‌الشأن كه هرگاه فرشته وحي بر پيغمبراكرم (ص) نازل مي‌گرديد عرض مي‌كرد خدا مي‌فرمايد: سلام مرا به خديجه برسانيد و به او بگوييد ما براي او قصري مجلّل و زيبا مطابق شأن او مهيّا و آماده كرده‌ايم، عليا مكرّمه خديجه كبري اوّلين كسي است كه در ميان بانوان جهان به خاتم پيغمبران حضرت محمّد(ص) ايمان آورد و دعوت آن حضرت را پذيرفت و مشرّفه به دين مبين اسلام گرديد.

بس در فداكاري اين بانوي بزرگ كه تمام مال و ثروت خود را به رايگان براي اعلاء كلمه توحيد و ترويج اسلام در اختيار تامّ و مطلق رسول عالي مقام گذاشت. شرافت و عظمت شئون حضرت خديجه كبري نسباً و حسباً، ايماناً و اخلاقاً در تاريخ اسلام ثبت و ضبط است به طوري كه ما را بي‌نياز از بيان آن مي‌نمايد.
حضرت فاطمه زهرا مادر حضرت زينب كبري، داراي شئون كماليّه بسيار و فضائل بي‌شمار است، اسماء شريفه و نام‌هاي مباركه آن عليا مكرّمه همه حاكي از شئون كماليّه آن ملكه ملك و ملكوت است، دختر پيغمبر خاتم را نام فاطمه است، صديقه است، مباركه است، طاهره است، زكيّه است، راضيه است، مرضيّه است، محدَّثه است، زهرا است.
شوهر حضرت فاطمه زهرا حضرت ولي‌الله اعظم عليّ مرتضي است و اگر ذات حقتعالي او را خلق نمي‌كرد براي حضرت زهرا سلام‌الله عليها كفوي و همسري در نظام كل و جميع ماسوا نبود، چنانچه در روايت معتبر آمده كه خداوند متعال جبرائيل را نزد حضرت خاتم انبياء محمّد مصطفي عليه و آله افضل التّحيّات و الثّناء فرستاد و فرمود به آن حضرت بگو: لَوْ لَمْ اَخلُق عليّاً لمّٰا كٰانَ لِفاطمَة كُفوٌ عَلٰی وجَهِ‌الارض آدَمَ وَ مَنْ دُونه
.
	حق چو نديد همسرش در همه كائنات، از آن
	
	واجب و لازم آمدش خلقت حيدر آورد



بس در مقام حضرت فاطمه زهرا و عصمت كبري سلام‌الله عليها كه پدر بزرگوارش حضرت خاتم انبياء او را امّ‌ابيها خوانده است و اين عنوان براي آن بي‌بي عالم از ناحيه نبيّ خاتم صلّي الله عليه و آله و سلّم روي تعارف نيست و از جهت احساسات و احترام پدر و فرزندي نيست كه پدري مانند آن حضرت دختر خود را مادر خود بخواند، بلكه براساس حقيقت و واقعيتي است كه فهم و ادراك آن در خور همه كس نيست، لاٰ يَعْلَمُه اِلّا الرّاسِخونَ فی الْعرفانِ وَالْحِكْمَة، و ما را در اين كلام معجز نظام خاتم انبيا نسبت به عنوان اُمّ‌ابيها در مورد دختر والاگهرش زهراي اطهر سلام‌الله عليها تحقيق نيّر عرشي است كه ضمن رساله مستقلّه‌‌اي كه تحت عنوان آئينه ايزدنما فاطمه زهرا نگاشته و اين موضوع را با بسط كلام تشريح نموده‌ايم و بايست به آن رساله مراجعه شود، ولي لبّ آن تحقيق اين است كه اُميّت دختر حضرت ختمي مرتبت نسبت به پدرش از جهت جنبه روحانيّت و ظهور تفصيلي ولايت كلّيّه مطلقه آن حضرت است، چه فاطمه مربّي و مقوّم جهت روحانيّت پدر و علّت بروز ولايت او از بطن اجمال به ظهور تفصيلي در هويّات مباركه ائمّه اطهار عليهم‌السّلام است. فافهم! 
حضرت فاطمه عليها‌السلام امّ الائمّه است و ذريّه پيغمبر وسيله اين دختر والاگهر تا قيامت و افق آخرت با عزّت و سيادت ثابت و جاويد است و سيادت نشأتين و شرف دارين از آن اين كوثر اعطائي الهي به پيغمبر اكرم صلّي‌الله عليه و آله و سلّم است. 
	وَلَها جلالٌ لَیْسَ فَوقَ جَلالِها 

	
	

	
	
	الّا جَلالُ الله جَلّ جَلالُهُ 



حضرت فاطمه زهرا مظهر كلّ الكمال و آئينه كلّ الجمال و مجلاي كلّ الجلال است و اين حقير نگارنده ضمن رساله آئينه ايزدنما كه فوقاً اشاره شد، گفته‌ام:
	کیست زهرا  آئینه  ایزدنما

	
	

	
	
	کیست زهرا  آئینه  ذات خدا


	کیست زهرا مظهر کلّ‌الکمال

	
	


	
	
	کیست زهرا آئینه کلّ‌الجمال


	کیست زهرا عاشق ذات خدا

	
	

	
	
	مظهر اسماء و اوصاف خدا 


	آنکه بد مستغرق بحر وصال 

	
	

	
	
	غرق بد اندر شهود ذوالجلال 


	کیست زهرا دخت احمد مصطفی(ص) 

	
	

	
	
	کیست زهرا شوهر او مرتضی 


	گر نبودی خلق حیدر تا اَبد 

	
	

	
	
	لم تکن للفاطمه کفواً احد


	فاطمه هم عارف است و عابد است 

	
	

	
	
	تارک دنیا بدی چون زاهد است 


	آنکه او مستغرق عشق خداست 

	
	

	
	
	کی نظر او را به جمله ماسواست 


	عصمت او مورد رشک ملک

	
	

	
	
	پا زده بر ما سوا و بر فلک 


	او ندارد اعتنائی بر فدک 

	
	

	
	
	آن فدک از بهر تو  کرده محک


	بی‌نیاز از دنیی و عقباستی 

	
	

	
	
	در مقام قرب او ادناستی 


	راستی او فاطمه زهراستی


	
	

	
	
	ثروت او علّم الاسماستی 


	شافعه در محشر کبراستی 

	
	

	
	
	حشمت او عرصه عقباستی 


	در قیامت جلوه او را  ببین 

	
	

	
	
	جلوه زهرا ببین در یوم دین 


	دختر پیغمبر عالیمقام 

	
	

	
	
	سایه تو بر سر ما مستدام 


	جان (ربّانی) ثناگوی تو باد 

	
	

	
	
	تا قیامت یا که تا یوم التّناد 



اشراق پنجم: 
شناسايي حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها از نظر شرف و مجد نَسبي 
زينب والاگهر جدّش پيغمبر خاتم‌ (ص) است.
حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها جدّ امجدش حضرت خاتم انبياء محمّد مصطفي عليه و آله افضل التّحيّة و الثّناء است.

منطق وحي حضرت محمّد را رسول‌الله و خاتم‌النّبيّين معرّفي نموده است لقوله تعالي: 
وَ لکِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ 
.
ما در رساله جلوه ربّانی كه رساله مستقلّه‌ايست در اثبات خاتميّت، از چهار طريق خاتميّت آن حضرت را اثبات نموده‌ايم.
اوّل از طريق براهين عقليّه و قواعد عرفانيّه و دلائل كلاميّه كه مجموعاً ده برهان است، دوم از طريق آيات قرآنيّه متضمّن اشارات و لطائف عقليّه، سوم از طريق اخبار و خطب صادره از لسان مقام عصمت و معادن حكمت، چهارم از طريق معجزات باهرات و آثار علميّه و عمليّه آن حضرت. 
عارف اكبر محي‌الدّين عربي در تعريف خاتم گفته است:
الخاتم من ختم المراتب بأسرها و بلغ نهاية الكمال، يعني خاتم كسي است كه تمام مراتب كمال به او ختم گرديده و بالغ به منتهي درجه صعودي در كمال شده است و ما مصداق آن را منحصراً در حضرت ختمي مرتبت محمّد صلّي‌الله عليه و آله بر كرسي اثبات نهاده و خاتميّت آن حضرت را در تمام شئون كماليّه، ثابت و مبرهن نموده‌ايم كه بيان آن در رساله فوق‌الذكر مندرج است.
مضافاً به اينكه آن حضرت مظهر اسم جامع الوهي و مظهر صمد است و خود آن بزرگوار فرموده:  اُوتيتُ جَوامِعُ الكَلِم يعني تكويناً و تشريعاً.
خداي متعال سكّه تعيّن امّ التّعيّن ختمي جمعي كمالي را منحصر به نام حضرت محمّد مصطفي عليه و آله افضل التّحيّة و الثّناء زده است، و او را از ميان كلّ ماسوا برگزيده و مقام شامخ خاتميّت را به آن حضرت عطا و مرحمت فرموده است، و مسلّم و مبرهن و محقّق و محرز است كه هر مادّه قابل اين گوهر گرانمايه نيست، آيا نمي‌بيني كه خداي جهان‌آفرين كه بر كلك او بيكران آفرين از بسياري از جماد اندكي را نبات و از بسياري از نبات اندكي را حيوان و از بسياري حيوان اندكي را انسان نمود؟ و از بسياري اُناسي اندكي را عاقل و از بسياري عقلا اندكي را مسلم و از بسياري مسلمين اندكي را مؤمن و از مؤمنين اندكي را عابد و از عابدين اندكي را زاهد و از زاهدين اندكي را عالم و از عالمين اندكي را حكيم و از حكماء اندكي را عارف و از عرفاء اندكي را ولي و از اولياء اندكي را نبي و از انبياء اندكي را رسول و از رسل اندكي را اولوالعزم و از اولوالعزم يكي را خاتم آفريد، پس در نظام كل اشرف مخلوقات حضرت خاتم انبياء و سرور اصفياء محمّد مصطفي است و اوست كه فاتح است در قوس نزول و خاتم است در قوس صعود. 
	ای کائنات را به وجود تو افتخار 

	
	

	
	
	ای بیش از آفرینش و کم ز آفریدگار 


	تو فاتح وجود و تو هم خاتم وجود 

	
	

	
	
	ختم کمال در تو نموده است کردگار 


	عالم ز فیض هستی تو پدیدار آمده 

	
	

	
	
	پس کائنات را بوجود تو افتخار 



الحق عارف عالي مقام و حكيم متألّه آيت‌الله حاج شيخ مهدي الهي قمشه‌‌اي رضوان‌الله تعالي عليه در نعت حضرت ختمي عالي سروده است. 
	باز آی و ز یار حسن بی‌حد بین

	
	

	
	
	وآن شاهد مطلق مجرّد بین


	از هر چه به غیرِ یار دل بگسل

	
	

	
	
	آنگه رخ آن بهشت سرمد بین


	بگشای به باغ ارجعی شهپر

	
	

	
	
	یک شعشعه از جمال احمد بین 


	از آدم و نوح تا به روح‌اللَّه 

	
	

	
	
	دردی‌کش باده محمّد بین 


	در زیر لوای حمد محمودش 

	
	

	
	
	صد موسی و عیسی مجرّد بین 


	ختم رسل و طلیعه ایجاد 

	
	

	
	
	مه طلعت آن نبیّ امجد بین 


	آن عرش سریر ماه سیما را 

	
	

	
	
	آئینه حسن پاک ایزد بین 


	آن طایر قدسی الهی را 

	
	

	
	
	لاهوت مکان و عرش مسند بین 


	بر سایه شهپر همایونش

	
	

	
	
	روح‌القدس آن سفیر ایزد بین


	آن طرفه همای باغ وحدت را 

	
	

	
	
	بر سایه سدره مخلّد بین 


	سیمرغ تجرّد آشیانش را 

	
	

	
	
	لاهوت‌نشین قاف سرمد بین 


	هر دل که ز هر دو عالم آزاد است 

	
	

	
	
	در طرّه دلبرش مقیّد بین 


	عالم همه در لوای توحیدش 

	
	

	
	
	فرزند عنایتش اَب و جد بین 


	آن سرور عالم تجرّد را 

	
	

	
	
	مخدوم فرشتگان بی‌حد بین 


	هم شرع مطهّرش جهان‌آرا 

	
	

	
	
	هم رأی منوّرش مسدّد بین 


	آن روح اصیل و عقل کلّی را 

	
	

	
	
	در جسم مقدّسش مجسّد بین 


	ظلّ اللّه و امر و نور وجه‌الله 

	
	

	
	
	عین‌اللّه و یداللّه آن ید بین 


	قوسین نزولی و صعودی را 

	
	

	
	
	زان حلقه گیسوی مجعّد بین 


	آن دفتر عشق معجز آیاتش 

	
	

	
	
	خورشید سپهر وحی ایزد بین 


	جبریل مؤیّد امین در وحی 

	
	

	
	
	در خدمت حضرتش مؤبّد بین 


	اوتیت جوامع الکلم قدر است 

	
	

	
	
	پاکان جهان الیه یصعد بین 


	از عشق جمال او (الهی) را 

	
	

	
	
	بر مدح و ثنای او مؤیّد بین 



علوّ درجه نَسبی حضرت زینب سلام‌الله عليها در نظام خلقت
حال كه اجمالاً شناختيم پدر و مادر و جدّ بانوي عظمي حضرت زينب كبري را، به يقين تصديق و گواهي خواهيم نمود كه اين ملكه ملك و ملكوت در نظام وجود از غيب و شهود از حيث شرف و مجد نسبي بي‌مثل و ‌مانند است، و تنها كساني كه واجد شرف و مجد نسبي در مرتبه زينب كبري سلام‌الله عليها مي‌باشند و در علوّ درجه نسبي در اقليم هستي با اين بي‌بي دو عالم شريك مي‌باشند فقط دو برادر و دو خواهر نسبي هستند، و آن دو برادر بزرگوار يكي حضرت امام حسن مجتبي (ع) و دیگري حضرت امام حسين سيدالشهداء (ع) و آن دو خواهر حضرت زينب كبري (س) و ام‌ّكلثوم (س)  است، كه هر چهار نفر پدرشان حضرت مولي‌الموالي عليّ مرتضي و مادرشان حضرت فاطمه زهرا دختر پيغمبر خاتم حضرت محمّد صلّي‌الله عليه و آله و سلّم مي‌باشد و اين چهار نفر در واقع از جهت جنبه نسبي، حتّي از جدّشان پيغمبر اكرم و پدرشان وليّ‌الله اعظم بالاترند، چه پدر پيغمبر اكرم عبدالله و مادرش آمنه است و نيز پدر اميرالمؤمنين ابوطالب و مادرش فاطمه بنت اسد است. پس اگر گفتيم حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها از نظر شرف و مجد نسبي گوي سبقت را در نظام خلقت از جميع جهانيان ربوده است، گزاف نگفته‌ايم بلكه عين واقع است. لمؤلّفه: 
	نازم آن زینب که بابش مرتضی است 

	
	

	
	
	مظهر ذات و صفات کبریاست 


	مادرش زهرا و دخت مصطفی است 

	
	

	
	
	در حقیقت آینه ایزدنماست 


	جدّ او اشرف ز کلّ ماسوا است 

	
	

	
	
	علّت ایجاد و ختم انبیاء است 


	او حبیب حق محمّد احمد است 

	
	

	
	
	مظهرِ اوصاف ذات سرمد است 


	کیسـت زیــنــب دخـت شـاه لافتیٰ 

	
	

	
	
	آن ولی‌اللَّه علیّ  مرتضی 


	کیست زینب دخت زهرای بتول 

	
	

	
	
	واله و حیران او جمله عقول 


	با چنین جدّ و پدر خود مادری 

	
	

	
	
	در جهان نبود یگانه دختری 


	در نسب از جدّ و اَب بالا زده 

	
	

	
	
	پرچم اندر بزم اَو اَدنی زده


	زینب است آئینه کلّ‌الجمال 

	
	

	
	
	زینب است مرآت حسن ذوالجلال 


	زینب آن دریای علم من لدن 

	
	

	
	
	بی‌معلّم عالم اسرار کن 


	دخت زهرا زینب والاگهر 

	
	

	
	
	گوهر گنجینه علم پدر 


	دخت حیدر اختر برج شرف 

	
	

	
	
	عندلیب بوستان لوکشف 


	مظهر دین معدن ایمان و عشق 

	
	

	
	
	ناظم درّ یتیمان جان عشق 


	آن عقیله دوده عبد مناف 

	
	

	
	
	دخت زهرا بانوی سرّ عفاف 


	آن سپهر عصمت و عرش کمال 

	
	

	
	
	شاهد اوصاف ذات ذوالجلال 


	آن شریک نهضت مولی حسین 

	
	

	
	
	آن ملیکه در نظام نشأتین 


	اختر تابنده برج ولا 

	
	

	
	
	کاروان سالار راه کربلا 


	همسفر، همدوش با سلطان عشق 

	
	

	
	
	آن حسین بن علی آن جان عشق 


	جان (ربّانی) فدای این دو باد 

	
	

	
	
	آن حسین و خواهر عالی‌نژاد 


	هر دو اسوه در ره احیای دین 

	
	

	
	
	هر دو الگو در ره ابقای دین 


	هر دو سرمشق ره عشق خدا 

	
	

	
	
	هر دو می‌باشند ما را مقتدا 


	گفت پیغمبر که هستم از حسین 

	
	

	
	
	خود حسین از زینب است ای نور عین 


	چون ز زینب گشت تکمیل این قیام 

	
	

	
	
	مبقی دین زینب آمد والسّلام 



یعني همان طوري كه پيغمبر خاتم فرموده: اَنَا مِنْ حُسَيْن، جا دارد كه امام حسين بفرمايد: اَنَا مِنْ زيْنَبْ، چه همچناني كه حضرت ختمي مرتبت علّت محدثه دين اسلام است، امام حسين عليه‌السّلام علّت مبقيه آن است، و نيز همچناني كه حضرت امام حسين علّت محدثه نهضت و قيام براي احياء و ابقاء دين جدّش هست، به يقين علّت مبقيه آثار فداكاري امام حسين در راه دين همانا خواهرش حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها است. 

اشراق ششم: 
اشاره اجماليّه به شئون كماليّه حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها

شئون كماليّه حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها از حيطه احصاء خارج است، ولي به برخي از آن اجمالاً به عنوان برداشت قطره‌‌اي از دريا در اينجا اكتفا مي‌شود. 
	کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست 

	
	

	
	
	که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم 



از جمله شئون كماليّه آن بانوي عظمي اينكه آن مخدّره مجلّله معظّمه به گواهي و تصديق مقام ولايت كلّيّه مطلقه چهارمين نيّر برج امامت حضرت سيّدسجّاد علي‌بن الحسين عليه‌الصّلوة والسّلام عالمه غيرمعلّمه است، و شكّي نيست كه اشرفيّت و افضليّت انسان بر باقي موجودات به علم و عقل و فهم است، مخصوصاً كه اگر آن علم لدنّي و موهبتي الهي باشد، نه علم اكتسابي در مكتب خلقي، و از كلام معجز نظام حضرت زين‌العابدين والعارفين كه خطاب به حضرت زينب عليهاالسلام فرموده: يا عَمَّتی وَ أَنْتِ بِحَمدِاللهِ عالِمَهٌ غَیْرُ مُعَلَّمَهٍ وَ فَهِمَهٌ غَیْرُ مُفَهَّمَه، اين واقعيّت ثابت و محرز است كه آن حضرت صاحب علم لدنّي بوده است و بالاتر از اين در كمال و فضيلت مقام و رتبه‌‌اي نيست.

آري، همين بس در مقام آن بانوي عظمي كه او عالمه و فهميه و حكيمه و فاضله و عابده و زاهده و عارفه و صالحه و كامله و سعيده و زكيّه و طاهره و محدّثه و معلّمه است و آنچه خوبان از بانوان جهان دارند او تنها داراست، و در نزد اهل معرفت ثابت و مبرهن و مسلّم است كه بعد از حضرت فاطمه لاهوتي صفات دختر خاتم انبياء‌حضرت محمّد مصطفي بدون شك حضرت زينب كبري دختر خاتم اوصياء حضرت عليّ مرتضي عليهم آلاف التّحيّة و الثّناء مرتبه‌اش بالاتر از كافّه بانوان جهان است علي‌الاطلاق، و اوست كه گوي سبقت را دركمال و جمال و جلال صوري و معنوي بعد از مادر بزرگوارش حضرت فاطمه زهرا(س) از تمام بانوان عالم ربوده است، و آن حضرت زينب است كه براي بانوان و زنان اسلام ميزان و الگوي عصمت و عفّت و طهارت است. ميزان و الگوي علم و فهم و حكمت است. ميزان و الگوي حق و حقيقت است. ميزان و الگوي ايمان و تقوي و وفا و صفا و صدق و درستي است. ميزان و الگوي ثبات و استقامت است. ميزان و الگوي شهامت و شجاعت و همّت و عزّت نفس و مناعت طبع است. ميزان و الگوي تدبير و سياست رحماني و نصرت دين خدا و توكّل به خدا و توجّه به خدا و انقطاع از خلق است، و بالجمله آن بانوي عظيمة الشّأن سرمشق علمي و عملي است براي همه بانوان جهان و از همه كمالات و شئون عاليه. مهم‌تر اينكه او يعني حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در سفر كربلا همدوش و هم قدم با سلطان عشق سيّدالشّهداء آن فانيِ في‌الله، آن ثارَالله، آن برادر بزرگوارش حضرت ابي‌عبدالله الحسين عليه‌السّلام است و درواقع شقيق فوأد اوست، و اوست كه شريك در قيام و نهضت برادر است براي احياء و ابقاء دين اسلام.

 در حديث معتبر و مورد اتّفاق عامّه و خاصّه آمده است كه حضرت پيغمبر خاتم صلّي‌الله عليه و آله و سلّم فرمود: حسينٌ مِنّی وَ اَنَا مِنْ حُسَيْن، اينكه فرمود حسين از من است معنايش روشن است يعني او فرزند من و پسر دختر من زهراي اطهر است، امّا اينكه فرمود من خاتم انبياء از حسينم بسيار قابل توجّه است، چرا حضرت ختمي بفرمايد من از حسينم؟ علّت و سببش اين است كه پيغمبر اكرم علّت محدثه دين اسلام است و او مؤسّس و بنيانگذار اسلام است، امّا حسين او علّت مبقيه دين اسلام است، زيرا احياء و ابقاء دين اسلام رهينِ قيام و نهضت حسين اوست، اگر قيام و فداكاري حسينش نبود امروز اثري از دين و آئين محمّدي نبود. يزيد بي‌دين دشمن اسلام و قرآن بود او دين و وحي خدا را مورد استهزاء و تمسخر قرار داده و مي‌خواست تيشه بر ريشه دين اسلام بزند، امّا قيام و نهضت و جانبازي امام حسين بود كه نگذاشت اسلام محو و نابود گردد، و آن حسين است كه با خون مقدّس خود شجره طيّبه دين اسلام و شريعت كامله ختميّه را آبياري كرد، پس اينكه پيغمبراكرم(ص) فرمود "من از حسينم" چون حسين علّت مبقيه و محيي اسلام است.
حال اين بنده نگارنده را نظر اين است كه اگر حضرت امام‌الكونين سيّدالعشّاق ابي‌عبدالله الحسين(ع) بفرمايد: اَنَا مِنْ زيْنَب، يعني من احياء و ابقاء آثار قيام و نهضت خود را در راه دين از خواهرم حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها مي‌دانم بلاشك عين واقع و بجا و به مورد خواهد بود؛ چه بعد از  شهادت آن حضرت و اسارت آل حسين عليهم السّلام منطق معجزآساي حضرت زينب كبري بود در كوفه و مجلس ابن‌زياد و مخصوصاً مجلس يزيد با آن خطبه‌هاي غرّا كه كاخ يزيد را كوبيد و لرزانيد و خرطوم پسر زياد و اربابش يزيد پليد را به خاك ماليد و سحر دشمن را باطل و محكوم نمود، جان‌هاي ما فداي حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها و علي ابيها و اُمّها و اخيها.

زينب‌شناسي از نظر كمالات نفساني و كرايم اخلاقي
در نظر سلاطين اقليم معرفت و كرسي‌نشينان علم و حكمت كه تربيت يافته مكتب قرآن و پرورش يافته دانشگاه وحي ربّاني هستند، انسان كامل كسي است كه متخلّق به اخلاق الله و به عبارت ديگر بالفعل مظهر اسماء و صفات الوهي باشد، چنان كه كريمه‌ي قرآنيّه در وصف آدم حقيقي فرمايد: و عَلّمَ آدم الاَسماء كلّها
.

ملاك انسانيّت و معيار آدميّت همين است كه متعلّم به تعليم اسماء الهي و متخلّق به اخلاق ربّاني بالفعل بوده باشد، چرا مي‌گوييم بالفعل، زيرا بالقوّه هر انساني واجد اين مقام هست ولي تا از مقام قوّه و استعداد به مقام فعليّت در تخلّق به اخلاق الله نائل نگردد او مصداق انسان حقيقي و آدم واقعي نخواهد بود.
پس انسان واقعي آدمي است كه بالفعل مظهر اسماء خدا و آئينه تمام‌نماي حق باشد، چنان كه پيغمبر خاتم و اوصياي قدّيسين او به ضميمه فاطمه زهرا صلوات‌الله عليهم همه چنين بودند يعني مصداق انسان كامل و آدم حقيقي بالفعل بودند، و اينكه از لسان مقام عصمت و معدن حكمت نقل شده: نَحنُ وَاللهِ الاَسماءِ الحُسنی، و از لسان حضرت ختمي مرتبت نقل گرديده: وَ مَن رَآني فَقَد رَأَي الحَق بدين جهت است كه ايشان نه تنها همه مظاهر تامّه اسماء حسني و صفات علياي الهيّه و همه متخلّق به اخلاق ربّاني هستند و این که حقتعالي درباره خاتم انبياء حضرت محمّد مصطفي فرمود: وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلُقٍ عَظِيمٍ
 مراد از خلق عظيم همان مظهريّت اسماء و صفات الوهي است بالفعل، به این معنا که تو نه تنها بر خلق عظیم مسلّط هستی بلکه اصلاً کمال اخلاق در این می باشد که از تو نشأت می گیرد و با تو معنا می یابد. و يكي از اسرار بعثت آن حضرت اين است كه مبعوث شده تا مكارم اخلاق انسانيّت و نشئه ‌آدميّت را به منتهي درجه كمال و تماميّت برساند، چنان كه خودِ وجود مباركش فرموده است: انّی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
 و نصّ قرآن كتاب آسماني يكي از اسرار مهمّ بعثت رسول اكرم صلّي‌الله عليه و آله و سلّم را تزكيه نفوس و آدم‌سازي بيان فرموده و به همين جهت است كه ذات الوهي بعثت آن حضرت را بر اهل ايمان و حوزه انسانيّت منّت گذارده لقوله تعالي: لَقَدْ مَنَ‌اللّٰه عَلَی الْمُؤمِنينَ اِذْ بَعَثَ فيهِم رَسُولاً مِنْ اَنْفسِهم يَتْلُوا عَلَيهِم آيٰاتِهِ وَ يُزَكيّهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِكْمَةَ وَ اِنْ كانوُا مِنْ قَبْلُ لَفی ضَلالٍ مُبين
.
با توجّه به اين جهات مذكوره، شكّي نيست كسي كه تربيت يافته مكتب قرآن است و مربّي او خاتم پيغمبران جدّ بزرگوارش معلّم نهايي علم اخلاق جميله و صفات حسنه كه متخلّق به اخلاق الله است و در دامن پدري مانند امير اهل ايمان كه معلّم الملك و الملكوت عليّ مرتضي و تربيت شده دامن عصمت كبري مادرش حضرت فاطمه زهرا (س) و رضيعه وحي و تنزيل است، چنان كس در جهان خلقت و نشأه آدميّت و نظام انسانيّت از جهت كمالات نفساني و مكارم اخلاقي بي‌مثل و بي‌بديل است و آن انسان ربّاني بلكه آن ربّ انساني در صفحه گيتي عليا مكرّمه مليكه ملك و ملكوت حضرت زينب كبري سلام‌الله عليهاست كه بعد از مادر عظيمة الشّأن خود حضرت فاطمه لاهوتي صفات گوي سبقت را در فضائل و كمالات عاليه و اخلاق جميله انسانيّه از قاطبه نساء عالمين من الاوّلين و الاخرين ربوده است. پس آن بانوي عظمي و آيت كبراي الهيّه را بهتر بشناسيد، آن خاتون بزرگوار حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها مي‌باشد.
اشراق هفتم: 
تسليت امام حسين عليه‌السّلام به خواهرش در شب عاشورا
چـون در شب عاشـورا در سـرزمين نينوا عليا مكرّمه حضـرت زينب كبري سـلام‌الله عليها ناگـهان به خيمه برادرش حضرت امام الكونين ابي‌عبدالله الحسين صلوات الله عليه آمد برادر را تنها و مشغول به صيقلي ساختن شمشير خود مترنّم به اين اشعار يافت:
	یـا دَهْــرُ اُفٍ لَـکَ مِـن خـلیـلٍ

	
	

	
	
	کَم لَکَ بِالاِشراقِ وَ الاصیلِ


	مِن صاحِبٍ وَ طالبٍ قَتیلٍ

	
	

	
	
	وَالامر فی ذاک اِلَی الجلیلِ – الخ



یعني ‌اي روزگار، در ممرّ اشراق و اصيل
 بس رفيقاني است كه كشته‌‌اي، پس بر مثل تو دوستي اُف باد الي آخرِ گفتار و اشعارش. حضرت زينب سلام‌الله عليها را از تمثّل برادر به اين ابيات وحشت گرفت و او را از زندگاني و صلح با دشمنان نوميد يافت و دانست كه لامحاله برادرش كشته مي‌شود، و چون كشته شود صاحب و سرپرست او كه خواهد بود؟ او با مشتي زنان و دختران در غربت و بيابان محصور و بي‌سروسامان كه دشمنان دورشان را گرفته و از هر طرف راه چاره بر آنها بسته چه سازد و به كجا پناه برد؟ تجسّم اين عوالم و تفكّر در اين كيفيّات حضرت زينب خواهر امام حسين عليه السّلام را به فرياد آورد و آنچه پس از قتل برادر بر او و اهل و عيال خواهد گذشت به ياد آورد و گفت: اَلْيَومُ مٰاتَ جَدّی وَ اَبی وَ اُمّی وَ اَخی، امروز جدّم و پدرم و مادرم و برادرم از دستم رفت و اختيار نفس از كف زينب رها شده و مدهوش افتاد. برادرش به جانب او آمد و سر خواهرش را به دامان گرفت و از سرشك ديدگان بر رخساره او مي‌ريخت تا به هوش آمد و ديده‌ي خود را به صورت برادر باز كرد، برادر به تسليت او پرداخت، و قال: يا اُختاه لايَذْهَبَنّ حلْمَكِ الْشّيطان، فَاِنَّ اَهْلَ الاْرض يَمُوتُونَ، وَ اَنَّ اَهْلَ السَّماءِ لايَبْقَوْن، كُلُّ شیءٍ هٰالِكٌ اِلّا وَجْه‌اللّٰه، الذِّی خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَته، وَ يَبْعَثُ الْخَلْقَ وَ يَعُودوُنَ، وَ هُوَ فَردٌ وَحْدَهُ، جَدّی خَيْرٌ مِنّی وَ اَبیْ خَيْرٌ مِنّی و اُمّی خَيْرٌ مِنّی و اَخی خَيْرٌ مِنّی، وَ لِكُّلِ مُسلِمٍ برَسُول‌اللّٰهِ صَلَّی اللّٰه عَلَيهِ وَ آلهِ اُسْوَةٌ،  و فرمود: خواهرم! شيطان حلم و شكيبايي تو را نربايد، مبادا صبر و وقار خود را از دست بدهي. ‌اي خواهرم! بدان كه اهل زمين مي‌ميرند و اهل آسمان باقي نمي‌مانند و محققاً هر چيز هالك الذّات است و فاني شود مگر وجه‌الله، همان خدايي كه خلق را به قدرت مطلقه خود آفريد و باز همان خدا آنها را برانگيزاند و بازگرداند و خدا خود فرداني و تنهاست.
خواهرم! بدان جدّم و پدرم و مادرم همه مُردند و همگي از من بهتر بودند و من و هر مسلماني را بايد به رسول‌الله صلّي الله عليه و آله تأسّي جستن. زيرا او اسوه است. 
يا اُخَيَّة اِنّی اَقْسَمْتُ عَلَيكِ لا تَشُقّي عَلَيَّ جَيبا، وَ لا تَخْمَشي عَلَيَّ وَجها، وَ لا تَدْعي عَلَيَّ بِالوَيلِ وَ الثّبُورِ إذا أنَا هَلَكْتُ، ‌اي خواهرك عزيز من، تو را قسم و سوگند مي‌دهم گريبان بر من مدر و چاك مزن و صورت و روي خود نخراش و چون من هلاك شوم زاري و شيون بر من بلند مكن. امام عليه‌السّلام با امثال اين پند و اندرزها و نصايح سودمند آنقدر درافشاني كرد و گفت تا به تسلّي خود اضطراب از دل خواهر بربود و به گفتار خويش اشك از ديدگان خواهر مهربان بزدود. گويا زبان حال زينب سلام‌الله عليها به برادرش امام حسين عليه‌السّلام در آن شب اين بود: 
	جان برادر فدای قلب فکارت 

	
	

	
	
	خوب تسلّی دهی به خواهر زارت 


	چون تو روی بعد خویش بر که سپاری 

	
	

	
	
	دخترکان غریب و زار و نزارت 


	من که زنی بیش نیستم چه توان کرد 

	
	

	
	
	عترت آواره ز شهر و دیارت 


	همره اطفال تو روم سوی کوفه 

	
	

	
	
	یا که بمانم به کربلا به کنارت 



امّا شكّي نيست كه تسليت امام به خواهر و وصاياي آن حضرت به خواهر چنان مؤثّر گرديد كه بعد از شهادت برادر عزيزش توانست تحمّل آن همه مصائب را بنمايد.

واقعاً آدمي مبهوت و متحيّر مي‌شود از صبر و وقار و شكيبايي زينب والاگهر دختر زهراي اطهر(ع)، چگونه اين دل نازك و رقيق به قلبي با صلابت منقلب گشت؟ زينبي كه در شنيدن اشاره‌‌اي از خبر مرگ برادر با آنكه هنوز او را زنده مي‌بيند تاب و توان از كف مي‌دهد و مدهوش مي‌افتد، چه شد كه همين زينب با چشمان خود بريدن سر انور برادر ديد، و دست‌هاي قطع شده برادرش ابوالفضل را ديد، فرق شكافته برادرزاده‌اش عليّ اكبر را ديد، حلقوم تيرخورده طفل شيرخوار برادرزاده را ديد، و سرهاي آنان را برفراز ني مشاهده نمود، حتّي لب و دندان برادرش امام حسين عليه‌السّلام را در ملاء عام زير چوب و شمشير يزيد و پسر زياد نگريست، و مصائبي كه بيگانه را تاب ديدن آن نبود او چگونه شهود نمود و چگونه جملگي را تحمّل و بردباري فرمود؟! عجباً لحلم‌الله و مظهرش زينب كبري سلام‌الله عليها! اين ايجاد صبر زينب در قبال مصائب بعدي همانا جز تصرّف ولايتي برادرش كه دست بر سينه خواهر در شب عاشورا گذارد و به نصايح و تسليت خواهر پرداخت و اسرار ازل را در گوش هوش خواهرش زينب(ع) سرود، به جز اين به هيچ وجه راه حل ميسّر و آسان نشايد، چه عقول ذوي‌العقول در اين مقام حيران و افهام ذوي‌الافهام در اين مورد سرگردان است، فقط تصرّف مقام ولايت بود و بس.

 در عين حال بايد حضرت زينب را بهتر بشناسيم، او همشيره امام حسين علیه السّلام و به تمام معني خواهر او بود، و عجب نباشد كه خاتون طَفْ در تمام حوادث و بلايا و جمله مصائب و منايا با برادر خود همقدمي كند و در همه حال همراهي نمايد.
چه، همان سان كه در شرافت ابوين و مواريث والدين خلقاً و خلقاً و منطقاً با او همدوشي داشت بايستي در تبديل حالت و استيلاء بر نفس و صلابت نيز با برادر همدوشي كند. و از زماني كه امام الكونين و سيّدالنّشأتين حضرت برادر حسين عليه‌الصّلوة و السّلام از اسرار نهضت و آثار حركت خود او را خبردار ساخت، او نيز بايستي در وقايه نفس و نگهداري دل ثبات و استقامت گزيند، و از آنجا كه حضرت امام حسين عليه‌السّلام در راه ياري دين و ملّت و احياء آئين و شريعت و تعظيم شعائر جدّ خود حضرت ختمي مرتبت صلّي الله عليه و آله از تحمّل رنج‌هاي شهادت و لوازم آن بردباري در برابر تمام سختي‌ها و بلايا ناگزير و از حدود وطن تا قربانگاه خويشتن سيّار و رهسپار گرديد، خواهرش حضرت زينب سلام‌الله عليها نيز در دعوت و اتمام حجّت و تحمّل صدمات و تقرير خطابات ناچار و از كربلا تا كوفه و از كوفه تا شام براي قيام به وظيفه و خدمت و نگهداري اسرار قيام و نهضت خوددار نبود و در هر جا و در هر آن كه اقتضا داشت از فرصت استفاده فرموده به نشر دعوت برادر ساعي و كوشا بود و برادر هم در همه جا با او همسفر و همراهي مي‌نمود، و منتها امام حسين(ع) بر سر ني سخن سر مي‌كرد و زينب خواهرش در روي شتر با منطق فصيح خود به خطبه و سوز درون دل‌ها را زير و زبر مي‌كرد. درود بي‌نهايت بر اين برادر و خواهر بزرگوار، كه در تمام شئون با هم شريك و هر دو علّت مبقيه دين مبين اسلام و محیي شريعت ختميّه كامله جامعه حضرت خيرالانام تا ابد مي‌باشند. 
اشراق هشتم: 
حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها و شهود بدن برادرش در قتلگاه
	چو گذشت زينب مبتلا

	
	

	
	
	سوي قتلگاه  ز ابتلا


	رأت الحسين مجدّلا

	
	

	
	
	و علي التراب مقتّلا


	بدنش زخون شده لاله‌گون

	
	

	
	
	ز ستاره زخم تنش فزون


	زده خيمه گرد وجود او

	
	

	
	
	سپه مصيبت و ابتلا


	ز ترقّيات صعود او

	
	

	
	
	ز سپهر بر شده دورِ او


	شده كوه طور وجود او

	
	

	
	
	متدكدكاً متزلزلا


	زتجلّيات جمال حق

	
	

	
	
	شده مصحفانه ورق ورق


	ز وفا نوشته به هر ورق

	
	

	
	
	كه انا الشّهيد بكربلا


	چو به خاك ديد برادرش

	
	

	
	
	ز وفا كشيد چو در برش


	سخني شنيد ز حنجرش

	
	

	
	
	فاجابها كه بلی بلا


	كه مگر نئي تو برادرم

	
	

	
	
	ز نژاد حضرت مادرم


	به فداي پيكر تو سرم

	
	

	
	
	لم في التّراب مقتّلا


	فدعت هنا لك امّها

	
	

	
	
	و شكت شكايت ظلمها


	كه به كربلا بنگر مها

	
	

	
	
	اخي الحسين مرمّلا



در كتب معتبره مانند نفس المهموم محدّث قمي و ناسخ التّواريخ سپهر كاشاني و غيره روايت شده چون خيام آل‌حسين عليه‌السّلام را در كربلا آتش زدند و مال آنها را غارت نمودند، زنان سربرهنه،  جامه‌هاشان ربوده، پاي برهنه رو به قتلگاه به مصرع امام عليه‌السّلام شتافتند و چشمشان به آن كشتگان عريان بر روي خاك بيابان افتاد، فرياد از بيداد و ستم دشمنان بلند نموده بر روي خود مي‌زدند- راوي گفت به خدا قسم فراموش نمي‌كنم زينب دختر علي عليه‌السّلام زاري مي‌كرد و با آه سوزناك و دلي پرحزن و اندوه اظهار مصائب وارده مي‌فرمود و ديدم كه شكايت از آن قوم ستمكار به جدّ بزرگوار و پدر و مادرش مي‌نمود و مي‌گفت:
یَا مُحَمَّدَاهْ صَلَّى عَلَیْکَ مَليك السَّمَاءِ، هَذَا حُسَينٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ، مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ، وَ بَنَاتُکَ سَبَایَا، إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَکَى وَ إِلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَ إِلَى عَلِیٍّ الْمُرْتَضَى وَ إِلَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ إِلَى حَمْزَةَ سَیِّدِ الشُّهَدَاءِ، یَا مُحَمَّدَاهْ هَذَا حُسَیْنٌ بِالْعَرَاءِ، تُسْفیٰ عَلَیْهِ الصَّبَا، قَتِیلُ أَوْلَادِ الْبَغَایَا، وَا حُزْنَاهْ، وَا کرْبَاهْ، الْیَوْمَ مَاتَ جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ، یَا أَصْحَابَ مُحَمَّدَاهْ، هَؤُلَاءِ ذُرِّیَّةُ الْمُصْطَفَى یُسَاقُونَ سَوْقَ السَّبَایَا.
	زینب چو دید جسم برادر به روی خاک 

	
	

	
	
	نالید کی رسول خدا روحنا فداک 


	این جسم پرجراحت بی‌جان حسین توست 

	
	

	
	
	وین جان‌نثار حضرت جانان حسین توست


	این شاه سربلند سر از تن جدا که هست 

	
	

	
	
	عریان تنش به خاک بیابان، حسین توست 


	این کشته کز جفا ز قفا شد سرش جدا 

	
	

	
	
	غوث جهان، غیاث یتیمان، حسین توست 


	این ماهی طپیده به خاک و هزار چاک 

	
	

	
	
	کز باب تشنگی شده بریان حسین توست 


	این بسملی که از نی و شمشیر و چوب و تیر 

	
	

	
	
	مقتول صبر گشته به دوران حسین توست 


	این سرو قطعه قطعه که از پافتاده است 

	
	

	
	
	در کربلا ز تیشه عدوان حسین توست 


	این گل که شد ز خار سهام و سنان و تیغ 

	
	

	
	
	صد پر به روی خاک گلستان حسین توست


	این جمع دختران اسیر اهل بیت اوست 

	
	

	
	
	وین فرد بی‌نظیرِ پریشان حسین توست 


	با حق کنم شکایت این خلق را تمام 

	
	

	
	
	پس با نبیّ و با وصیّ و آل والسّلام 



و در روايت ديگر آمده كه گفت: 
یَا مُحَمَّدَاهْ بَنَاتُکَ سَبَایَا وَ ذُرِّیَّتُکَ مَقْتَلَةً، تَسْفی عَلَیْهِمْ رِیحُ الصَّبَا، هَذَا حُسَیْنٌ مَجْزُوزُ الرَّأْسِ مِنَ الْقَفَا، مَسْلُوبُ الْعِمَامَةِ وَ الرِّدَاءِ، بِأَبِی مَنْ أَضْحَى عَسْکَرُهُ فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ نَهْباً، بِأَبِی مَنْ فسْطاطهُ‏ مُقَطَّعُ الْعُرَى، بِأَبِی مَنْ لَا غَائِبٌ فَیُرْتَجَى وَ لَا جَرِیحٌ فَیُدَاوَى، بِأَبِی مَنْ نَفْسِی لَهُ الْفِدَاءُ، بِأَبِی الْمَهْمُومُ حَتَّى قَضَى، بِأَبِی الْعَطْشَانُ حَتَّى مَضَى، بِأَبِی مَنْ شَیْبَتُهُ تَقْطُرُ بِالدِّمَاءِ، بِأَبِی مَنْ جَدُّهُ مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَى، بِأَبِی مَنْ جَدُّهُ رَسُولُ إِلَهِ السَّمَاءِ، بِأَبِی مَنْ هُوَ سِبْطُ نَبِیِّ الْهُدَى، بِأَبِی مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَى، بِأَبِی خَدِیجَةُ الْکُبْرَى، بِأَبِی عَلِیٌّ الْمُرْتَضَى، بِأَبِی فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ سَیِّدَةُ النِّسَاءِ، بِأَبِی مَنْ رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ فصَلَّى.
حضرت زينب عليها السلام همين طور با حال زاري و استغاثت فرياد مي‌فرمود و ندا برداشت: يا محمّداه اينك دختران تواند كه اسيرند و فرزندان تواند كه كشته و مقتول گشته‌اند، و باد صبا بر آنها و خاك آنها مي‌وزد، و اين حسين تست كه سرش را از قفا بريده‌اند و عمامه و رداء او را ربوده‌اند، پدرم فداي آنكه روز دوم سپاهش تاراج شد، پدرم فداي آنكه بند خيام او را گسيختند و سراپرده‌اش نگون گرديد، پدرم فداي آنكه به سفري نرفته كه اميد بازگشت او باشد و مجروحي نيست كه در خور مداوا و زخم‌هايش قابل علاج باشد، جان من فداي آن كس كه جان من خاص از براي فداي اوست، پدرم فداي آنكه در حزن و الم بزيست تا گاهي كه درگذشت، پدرم فداي آنكه با لب تشنه وداع جهان گفت، پدرم فداي آن كس كه از محاسن او خون مي‌چكيد، پدرم فداي آنكه جدّش محمّد مصطفي است، پدرم فداي آن كس كه جدّ او رسول‌الله است، پدرم فداي آنكه سبط نبيّ اكرم رهنماي خلق و جميع ماسواست، پدرم فداي آنكه نبيره پيغمبر رهنما است.
جانم فداي محمّد مصطفي و خديجه كبري و عليّ مرتضي و فاطمه زهرا، سيده نساء باد، پدرم فداي آن كس كه آفتاب براي او برگشت تا نماز بگذاشت.
قٰال الرّاوي: فَأَبْکَتْ وَ اللَّهِ کُلَّ عَدُوٍّ وَ صَدِیقٍ؛

راوي گفت حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها همچنين با حال حزين شيون و ناله داشت به طوري كه به خدا قسم از كلمات جانسوز او دوست و دشمن همه بناليدند و به هاي هاي جملگي بگريستند.
و نيز دارد كه هريك از اهل بيت جسد شهيدي را در بر كشيده و زار زار بگريستند، و نيز سكينه دختر امام حسين جسد پاره پاره را در بر كشيد و سينه خود را بر سينه مبارك آن حضرت چسبانيد و چنان ناله و فرياد داشت كه ناله‌اش دل سنگ خاره را پاره مي‌كرد، او مي‌ناليد و مي‌گريست تا دشمنان از لشكر پسر سعد به فرمان عمربن سعد او را به زجر و زحمت تمام از جسد مبارك پدر بازگرفتند. 
	ای ختم انبیاء به سوی کربلا ببین

	
	

	
	
	اولاد خویش را همه اندر بلا ببین 


	بر جسم چاک چاک حسینت دمی نگر 

	
	

	
	
	او را بخون طپیده ز تیغ جفا ببین 


	این کشته‌ي نگشته دفین برهنه را 

	
	

	
	
	پوشیده از غبار جنوب و صبا ببین 


	آل علی که پیشه شان عصمت از خطاست 

	
	

	
	
	خوار و اسیر گشته‌ي اهل خطا ببین 


	معصوم حق نگر شده مظلوم خلق دون 

	
	

	
	
	آل عبا مسخّر آل زنا ببین 


	فرق از عمامه، سر ز بدن، پیکر از لباس 

	
	

	
	
	وز جسم جان پاک و من از وی جدا ببین 


	ای جدّ تاجدار عزیزان شدند خار 

	
	

	
	
	شاهان اسیر عسکر دور از خدا ببین 


	بر ما مصیبت تو چو محشر بزرگ بود 

	
	

	
	
	اکنون همان قیامت عظمی بپا ببین 


	فریاد از این مصیبت و غم یا محمّدا 

	
	

	
	
	ما را ستم رسیده و بی‌اقربا ببین 



اشراق نهم: 

حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها به تسلّاي حجّت‌الله برادرزاده خود پرداخت
در حديث مشهور از زائدة بن قدّامه كه آن را محدّث قمي در نفس المهموم و صاحب ناسخ التّواريخ از ابن قولويه در كتاب كامل سند به سيّد سجّاد (ع) مي‌رساند از آن حضرت يعني امام زين‌العابدين عليه‌الصّلوة والسّلام روايت شده كه فرمود: چون در روز طَف بر ما رسيد آنچه رسيد از مصائب وارده، من، پدرم و همراهان او را از فرزندان و برادران و برادرزادگان و اعمام خود همه را كشته و در خون خود آغشته نگريستم، سخت بر من اين منظره‌ي اسفناك گران آمد و سينه‌ام تنگي گرفت و همي خواست جانم از تن پرواز كند كه عمّه‌ام زينب (ع) چون مرا بدين‌گونه مشاهده نمود و آثار حزن و اندوه در من شهود فرمود فَقٰالَتّ: مٰالی اَرٰاك تَجُودُ بِنَفْسكَ يٰا بَقيّة جَدّی وَ اَبی و اِخْوَتی. فَقُلْت: كَيف لااَجْزعُ و اَهْلَعُ و قَد اَریٰ سَيّدی وَ اِخْوَتی و عَمُومتی وَ وُلْدَ عَمّی وَ اَهْلی مُصَرّعين بدمٰائهم، مُرمّلين بالْعَراء، مُسَلّبينَ لايكَفّنُونَ وَ لايُوارُون وَ لايُعرّجُ عَلَيْهِم اَحَدٌ وَ لايُقرّبُهُم بشرٍ كاَّنَّهُمْ اَهْلُ بيتٍ مِن اَلْديلَم وَالخَزَرِ.

فرمود عمّه‌ام حضرت زينب: ‌اي يادگارِ جدّ من و پدر من و برادران من، چون است تو را كه مي‌خواهي جان خود را از دست بدهي، ‌اي جان جهانيان و ‌اي حجّت زمان اينك تو بعد از پدرت وليِّ دوراني، چرا مي‌خواهي جان خود را به جهان ديگر تحويل بدهي؟ گويا زبان حالش به يادگار برادر اين بود. 
	ای نور چشم و قوه جسم برادرم

	
	

	
	
	تو یادگاری از پدر و جدّ و مادرم


	تو حجّت خدای به خلقی پس از حسین

	
	

	
	
	روشن به روی توست کنون دیده ترم


	داغ حسین و هجر عزیزان مرا بس است 

	
	

	
	
	دیگر مریز خاک مصیبت تو بر سرم


	بر جمله‌ي حرم نبود جز تو محرمی

	
	

	
	
	اِلّا تو نیست همسفر و یار و یاورم


	رحمی به جان خود کن و بر حال من که رفت

	
	

	
	
	ظلّ حسین و جامه عزّ از سر و برم


	من یکنفر بجمع اسیران چه سان کنم

	
	

	
	
	کاندر میانه شمع فروزان ز آزرم


	ای جان اهل بیت و روان جهانیان

	
	

	
	
	رحمی به حال من که پریشان و مضطرم


	ترسم ز غم هلاک کنی خویش را ولی

	
	

	
	
	من حاضرم که جان به نثار تو بسپرم



گفتم: عمّه‌جان! چگونه جزع و بي‌تابي نكنم و چگونه بر اين مصايب شكيبا توانم بود كه مي‌بينم سيّد من و برادران و عموها و عموزادگان خود و اهل و عشيرت خود را در اين بيابان در خون آغشته و عريان تن و بي‌كفن كه نه به خاك سپرده و نه كسي سوي آنان آمده، گويي آنان خانواده ديلم و خزرند، عمّه جانم چگونه با مشاهده‌ي اين منظره اسفناك منقلب نشوم، و گويي زبان حال آن حضرت به عمّه بزرگوارش اين بود: 
	ای دختر بتول به دشت جفا ببین

	
	

	
	
	در او بپا قیامت آل عبا ببین


	یکسو زنان اسیر گروه دغا نگر

	
	

	
	
	یکسو به دختران یتیم از وفا ببین


	این سروهای گلشن دین را به روی خاک

	
	

	
	
	افتاده چاک چاک ز تیغ جفا ببین


	صد چاک جسم پاک نخیل ریاض دین

	
	

	
	
	از تیغ کین به روی زمین برملا ببین


	بر پیکر برهنه و عریان شاه دین

	
	

	
	
	کز ظلم و کینه گشته سر از تن جدا ببین


	بر جان مصطفی که فتاده به کربلا

	
	

	
	
	پامال اشقیا بصف کربلا ببین


	گلگون زمین عرصه ز خون خدا نگر

	
	

	
	
	پرخون به فرش زینت عرش خدا ببین


	این مانده بر زمین که نگشته دفین ز کین

	
	

	
	
	مدفونش از غیار ز فیض صبا ببین


	گفتی صبور باش ولی صبر کی توان

	
	

	
	
	آن را که دید پیکر یاران به خون طپان



آنگاه كه عمّه محترمه و معظّمه‌ام، حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها، تغيير حال و انقلاب مرا ديد و جهت اضطراب من بيمار را فهميد زبان به تسلّاي من گشود و قسم ياد نمود كه ‌اي نور چشمان من و ‌اي نور بخش به جهان امكان، فرزند برادرم، حجّت حق، اين واقعه تقديري بود از جانب حق‌تعالي و مبدأ اعلي مقدّر و محتوم و اين ماجرا عهدي است معهود كه خداوند ودود از پيغمبر محمود و آن جناب از جدّت امير اهل ايمان و پدر و عمويت مأخوذ فرمود، لهذا بايد تسليم مطلق به مشيّت الهيّه و راضي به قضاء او بود. بدان ‌اي امام عابدان و ‌اي زينت عارفان، ‌اي سيّد ساجدان جهان، ‌اي نور چشم عزيزم و ‌اي فرزند برادرم، كه جمعي از شيعيان و خاصّان بندگان حضرت يزدان، كه هريك در آسمان‌ها و در نزد فرشتگان و ملكوتيان معروف ولي در نزد سلاطين و فراعنه زمين غيرمعروف مي‌باشند، ايشان بعد از رفتن اين لشكريان از اين بيابان از مكان‌هاي خود مي‌آيند و دست محبّت مي‌گشايند و اين اعضاء‌ِ متفرّقه و اجساد پاره پاره را از هر گوشه و كناره جمع مي‌نمايند و ابدان چاك چاك خونين شهدا را نمي‌گذارند اين طور در روي زمين بماند، بلكه آنها را در اين خاك پاك كه بهترين بقعه‌هاي روي زمين است با كمال احترام مدفون مي‌نمايند و امانت حضرت رسول‌الله را به وديعت در اين تربت منوّره مي‌سپارند و آنگاه علامات و نشانه‌هايي از براي اين قبور مقدّسه مي‌گذارند و آياتي مقرّر مي‌دارند كه نشانه ظهور آن قبور بوده باشد و هرگز محو نخواهد گرديد تا روز قيامت، و هرچند كه اَعداء سعي و اهتمام در اخفاي آن انوار كنند ظهورشان بيشتر خواهد شد، و هر قدر كه از ايّام و شهور زيادتر مي‌گذرد شهرت اين قبور و صاحبان آن زيادتر مي‌گردد و عبور و مرور عشّاق و شيعيان و دوستان به زيارت ايشان بيشتر از پيش خواهد گرديد تا اينكه به مرور دهور شهر و عمارت و قصور در آن بنا و برپا و درختان و باغان در آن پيدا مي‌گردد و حصن اولياء و مأمن خاصّان خدا مي‌شود، سپس عليا مكرّمه حضرت زينب كبري سلام الله عليها حديث امّ‌ايمن را كه از جدّش رسول اكرم صلّي‌الله عليه و آله و سلّم نقل گرديده استحضاراً به عرض عالي حضرت امام زين‌العابدين زينت الهيّون و ربّانيون صلوات‌الله عليه رسانيد
 و بدين وسيله موجب تسلّاي مولانا السّجّاد عليه‌السّلام گرديد، واقعاً اين حديث شريف از اخبار به غيب و از معجزات است و مصداق آن بحمدالله تحقّق يافت، چنان كه براي زائران و براي جميع كساني كه به كربلا رفته و مي‌روند عياني و شهودي است.
رزقنا الله و اياكم ان شاءالله تعالي. 
	زمین کربلا عرش خدا شد

	
	

	
	
	چو شد مدفون آنجا پیکر عشق



در حديث معتبر آمده: اِنّ مَنْ زاٰرَ الْحُسَيْن عليه السّلام فی قَبْره كَمَنْ زاٰر الله فِی عَرْشه.
سرّش اين است كه امام حسين صلوات الله عليه به تمام شئون فاني في‌الله است و اوست كه ثارالله است، پس بلا شك زيارتش زيارت خدا است در عرش اعلي.

 حسين جان! 
	چون رگ رگ تو پر شده ز انوار شمس هو 

	
	

	
	
	زآن رو سروده شد که تو خون خداستی


	فردا به خون پاک تو بخشند هر چه هست 

	
	

	
	
	تو کشته‌ي خدا و خدا خون بهاستی



اشراق دهم:
خطبه عرشيه غرّاي مليكه ملك و ملكوت، حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در شهر كوفه
در كتب معتبره بالاتّفاق از عامّه و خاصّه نقل شده است كه خزيمه اسدي گويد: چون وارد كوفه شدم به موقعي برخوردم كه حضرت سيّد سجّاد عليّ بن الحسين عليهما السّلام را با جمعي از ذراري حضرت رسول خاتم پيغمبر اكرم صلّي‌الله عليه و آله و سلّم از كربلا به سوي پسر زياد مي‌بردند و زنان و بانوان كوفه را ديدم كه ايستاده و گريبان‌ها چاك كرده و حضرت عليّ بن الحسين(ع) با صداي نحيفي كه از شدّت رنجوري ضعيف شده بود مي‌فرمود: ‌اي اهل كوفه آيا بر ما گريانيد! پس جز شما ما را كه كشت؟ و به حضرت زينب كبري دختر اميرالمؤمنين حضرت عليِّ مرتضي صلوات‌الله عليهما نظر كردم، به خدا قسم هيچ زن مستوره با شرم و حيايي را نديدم كه بدين فصاحت سخنراني و تكلّم نمايد، گويي منطق و زبان پدر بزرگوارش امير اهل ايمان علي عليه‌السّلام بود كه در جولان آمده و تكلّم مي‌فرمود، در ميان اين ازدحام خلق بسيار و كثرت هياهو و سر و صداها و نغمه جرس‌ها و زنگ‌هاي متحرّك شترها.
    آنگاه متوجّه شدم كه با اشاره به مردم فرمان سكوت داد به اينكه همه ساكت شويد، وَقَدْ أَشارَتْ اِلَی النّاسِ بِأَنْ أَنْصِتُوا، فَارْتَدَّتِ الْأَنْفاسُ وَ سَكَنَتِ الْأَجْراسُ ، فوراً و دفعتاً سكوت مطلق همه جا را فرا گرفت، همه نفس‌ها ساكن و همه زنگ‌ها و جرس‌ها راكن و همگي خاموش و سراپا گوش شدند. در اين هنگام زينب كبري دختر امام عليّ مرتضي عليهما السّلام لب به تكلّم گشود و با منطق فصيح و بليغ چنين فرمود
:
اَلْحَمْدُللّٰه وَالصّلٰوةُ عَلیٰ اَبی مُحمّد وَ آله الطَيِّبينَ الأَخيار. أَمّا بَعْدُ، يٰا أَهْلَ الكُوفَهِ! يا أَهْلَ الْخَتْلِ وَالْغَدْرِ وَالْخَذلِ، اَتَبكُونَ؟ فَلٰا رَقَأَتِ الدَمْعَةُ وَلٰا هَدَأَتِ الزَّفْرَةُ. إِنَّمٰا مَثَلُكُم كَمَثَلِ الَّتی نَقَضَتْ غَزْلَهٰا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثاً، تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ
 ، أَلا وَ هَلْ فيكُم اِلَّا الصَّلَفُ وَ الْعُجْبُ وَ الشَّنَفُ وَ الْكِذْبُ و مَلَقُ الْإِماءِ وَ غَمْزُ الْأَعْداءِ؟ وَ هَلْ أَنْتُمَ كَمَرْعیٰ عَلیٰ دِمْنَةٍ؟ اَوْ كَقِصَّةٍ عَلیٰ مَلْحُودَةٍ؟ أَلا بِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَ فِي الْعَذابِ اَنْتُم خالِدُونَ. أَتَبْكُونَ؟ أَیْ عَجَب! وَاللّٰهِ وَ اِنَّكُمْ أَحْرياءُ بِالْبُكاءِ، فَابْكُوا كَثِيراً وَاضْحَكُوا قَليلاً
.  فَقَدْ بُلیْتُمْ بِعٰارِهٰا وَ مُنیتُم بِشَنٰارِهٰا وَلَنْ تَرْحَضُوهٰا أَبَداً. وَ أَنّیٰ تَرْحَضُونَ قَتْلَ سَليلِ خٰاتَمِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنِ الرِّسٰالَةِ وَ سَيِّدِ شَبٰابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَلٰاذِ حَرْبِكُمْ وَ مَعاذِ حِزْبِکُمْ وَ مَقَرِّ سِلْمِكُمْ وَ مَفْزَعِ نٰازِلَتِكُمْ وَالْمَرْجَعِ إِلَیْهِ عِنْدَ مُقٰاتَلَتِکُمْ وَ مَدَرَةِ حُجَجِکُم وَ مَنارِ مَحَجَّتِکُم، أَلٰا سٰاءَ مٰا قَدَّمَت لَکُم أَنفُسُکُم وَ ساءَ ما تَزِرُونَ لِیَومِ بَعثِکُم، فَتَعْساً تَعْساً و نَكْساً نَكْساً، لَقَدْ خٰابَ السَّعْيُ وَ تَبَّتِ الْأَيْدِي وَ خَسِرَتِ الصَّفْقَةُ وَ بُؤْتُمْ‏ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ‏ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، أَتَدْرُونَ وَيْلَكُمْ أَيَّ كَبِدٍ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَآلِهِ فَرَيْتُمْ؟! وَ اَيَّ عَهدٍ لَهُ نَکَثتُم وَ أَيَّ كَريمَةٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ؟! وَ أَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ هَتَكْتُمْ وَ اَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَكْتُمْ؟! (لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً تَكَادُ السَّمَٰواتُ يَتفَطّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبٰالُ هَدَّاً)
. 
 لَقَدْ جِئْتُمْ بِها صَلْعاءَ عَنْقاءَ أَسواءَ قَماٰءَ شَوْهٰاءَ خَرْقاءَ وَ كَطِلاٰعَ الْأَرْضِ و مِلاءِ السَّماٰءِ، اَفَعَجِبْتُمْ اَن تَمطِرَ السَّماءُ دَماً؟ (ولَعذابُ الآخرةِ اَخْزي واَنتُمْ لاتُنصَرُونَ)
، فَلا يَسْتَخِفَّنَّكُمْ الْمَهْلُ، فانّه عزّوجلّ لا يَخْفِزُهُ البِدارُ وَ لا يَخشی عَلَیهِ فَوْتَ الثّارِ، وَ اِنَّ رَبَّكُم لَنا وَلَهُم لَبِالْمِرْصادِ ِ.
ثُمَّ أَنْشَأَتْ عَلَیْهَا السّلاٰمُ فقالَت: 
	مَـا ذاٰ تَقُـولُـونَ إِذْ قَـالَ النَّـبِیُّ لَکُـمْ:
	
	مَـا ذَا صَـنَعْـتُمْ وَ أَنـْتُـمْ آخِـــرُ الْأُمَـمِ‌

	بِـأَهْـلِ بَیْتِی وَ أَوْلَادِی وَ مَکْـرِمَـتِی؟
	
	مِنْهُمْ أُسٰـارىٰ وَ مِنْهُـمْ ضُـرِّجُوا بِدَمٍ

	مَا کَانَ ذَاکَ جَزَائِی إِذْ نَصَحْتُ لَکُـمْ‌
	
	أَنْ تَخْـلِفُونِی بِسُوءٍ فِی ذَوَیْ رَحِمِی

	إِنّـی لَأَخْشىٰ عَـلَیْـکُـمْ أَنْ یَحِـلَّ بِکُـمْ
	
	مِثْـلُ الْـعَـذَابِ الَّـذِی أَوْدىٰ عَـلىٰ إِرَمٍ


‌ ‌ 
‌ ‌ ‌ ‌ ثُمَّ وَلَّتْ عَنْهُمْ، قَالَ حَذیمُ: فَرَأَیْتُ النَّاسَ حَیَارَى قَدْ رَدُّوا أَیْدِیَهُمْ فِی أَفْوَاهِهِمْ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ شَیْخٌ فِی جَانِبِی یَبْکِی وَ قَدِ اخْضَلَّتْ لِحْیَتُهُ بِالْبُکَاءِ وَ یَدُهُ مَرْفُوعَهٌ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ یَقُولُ: بِأَبِی وَ أُمِّی کُهُولُکُمْ خَیْرُ کُهُولٍ وَ نِسَاؤُکُمْ خَیْرُ نِسَاءٍ وَ شَبَابُکُمْ خَیْرُ شَبَابٍ وَ نَسْلُکُمْ نَسْلٌ کَرِیمٌ وَ فَضْلُکُمْ فَضْلٌ عَظِیمٌ! ثُمَّ أَنْشَدَ:
	کُهُولُکُمْ خَیْـرُ الْکُهُولِ وَ نَسْـلُکُمْ‌
	
	إِذاٰ عُدَّ نَسْـلٌ لاٰ یَبُورُ وَ لاٰ یُخْزىٰ‌


مؤلّف گويد، نكته‌‌اي كه قبل از ترجمه ظاهري و ساده اين خطبه شريفه لازم است متذكّر شويم آن امر خارق‌العاده است كه از حضرت زينب كبري(ع) بر سبيل اعجاز و كرامت صادر شد و آن عبارت است از سكوت كلّي و جمعي و سراسري آن خلق كذايي با آن ازدحام و هياهو و نغمه جرس‌ها و زنگ‌هاي شترها. مضافاً با آن، صداي طبل شادي و سازها كه يزيد و اتباعش بر دشمن خارجي غالب شده و در جنگ فاتح گرديده و اكنون اسرا را وارد كوفه نموده‌اند و در عين جشن و شادی احساسات مردم نسبت به اسراي آل حسين آنان را به گريه و زاري واداشته بود، حالا در چنين وضعي عجيب كه با تبليغات اتباع يزيد و پسر زياد لعنة الله عليهم پيش آمده است، حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در نظر دارد در بادي امر سكوت در مردم و سكون در جرس‌ها ايجاد نموده سپس با منطق معجز‌آساي خود سحر دشمن را نسبت به آن اعمال و كردار زشت آنها كه برخلاف واقع و حقيقت نموده‌‌اند  باطل كند و دشمن غدّار را مورد توبيخ و ملامت قرار داده و آنها را محكوم فرمايد.
آيا براي ايستادن آن همه سر و صدا از بلندگو استفاده شد؟ در آن زمان كه اين وسائل نبود، پس چگونه اين سكوت عمومي در تمام آن جمعيّت بسيار و جرس‌هاي بي‌شمار حاصل گرديد و به چه وسيله خاموشي و سكون در ميان آنان ايجاد شد، بلي فقط به يك اشاره و يك ايماء كار خود را كرد. 
وَقَدْ أَشارَتْ اِلَی النّاسِ بِأَنْ أَنْصِتُوا، فَارْتَدَّتِ الْأَنْفاسُ وَ سَكَنَتِ الْأَجْراسُ، شما چه تصور مي‌كنيد؟
آيا مي‌شود اين امر خارق العاده را جز بر معجزه و كرامت از ناحيه حضرت زينب سلام‌الله عليها بر چيز ديگری حمل نمود؟ آيا اين سكوت و ايجاد آرامش جز به اعمال قوّه ولايتي و تصرّف در نفوس چيز ديگر بوده؟ نه به جانم سوگند من نگارنده اين ملكه ملك و ملكوت را داراي مقامِ ولايت مي‌دانم و اين تصرّف را از كرامات حضرت زينب عليهاالسلام مي‌شمارم، آري اين بانوي عظمي، دختر حضرت وليّ‌الله الاعظم عليّ مرتضي عليه‌السّلام است كه با يك اشاره خورشيد را برگردانيد و نماز خود را ادا كرد، اين فرزند آن پيغمبر عالي رتبه‌ايست كه با يك اشاره سرانگشت قمر را منشق و دو نيم فرمود، صدور اينگونه امور از صاحبان مقام ولايت كلّيّه مطلقه هيچ استبعاد و استعجاب ندارد، حضرت زينب سلام‌الله عليها را بهتر بشناسيم، همين كه اين صاحب مقام ولايت با اشارت ايجاد سكوت در مردم و جرس‌ها فرمود و گوش‌ها همه آماده استماع فرمايش آن سيّده بانوان و نابغه جهان گرديد. 
آنگاه نخست كلام معجز نظام خود را به حمد و سپاس ذات كلّ الكمال الوهي و درود و صلوات نامتناهي بر پدرش حضرت ختمي مرتبت عقل كلّ و هادي سبل محمّد مصطفي و آل اخيار و عترت طيّبين و طاهرين آن بزرگوار شروع و آغاز نمود و سپس به بيان خطبه عرشيّه‌اش پرداخت و آنچه مقتضي دانست ضمن آن خطبه غرّا سرود، و جنايات يزيد و پيروانش را بر خلق آشكار و مردم خفته را از خواب بيدار فرمود به اين تقرير كه: 
‌اي اهل كوفه! ‌اي صاحبان فريب و خدعه! آيا بر ما گريه مي‌كنيد؟! آب چشمتان نايستد و ناله‌هاي شما ساكن نگردد، مَثَل شما بدان زن ماند كه رشته خود را به خوبي مي‌تابيد و باز مي‌گشود و تارتار مي‌كرد، شما رشته‌ي ايمان خود را گسستيد و به كفر اصلي خود بازگشتيد، و در سوگندهاي خود جز نظر خيانتي نداريد، آيا در شما جز كبر و دهاء و تملّق كنيزان و دورويي دشمنان چيز ديگري يافت مي‌شود، و آيا شما جز به گياهي مانيد كه در مزبله‌‌اي روييده يا گچي كه آرايش قبري شده باشد؟! بد توشه‌‌اي براي سفر آخرت خود فرستاديد و خشم خداوندي براي شما مهيّاست و در شكنجه‌ي ابدي خواهيد ماند.
آيا گريه مي‌كنيد و ناله و فغان مي‌نماييد؟! آري به خدا قسم شما سزاوار گريستن مي‌باشيد، زياد گريه  كنيد و كم بخنديد، عار و ننگ اَبَدي را براي خود باقي گذاشتيد و اين عيب و عار را هرگز نتوانيد از خود دور كنيد و با هيچ آبي پس از آن نتوانيد شست.
كشتنِ جگرگوشه‌ي ختم نبوّت و كان رسالت و آقاي جوانان اهل بهشت و روشني‌بخش راه شما و مدافع از طريقه‌ي شما و پناه نيكان شما كه در هر حادثه و مصيبتي به او پناه مي‌برديد و سكون دل خود را از او مي‌طلبيديد و اجراي سنّت و شريعت خود را از او مي‌خواستيد كجا توانيد شست، و با چه تلافي خواهيد كرد؟! بد گناهي مرتكب شُديد، از رحمت خدا دور مانيد، به هلاكت دچار شويد و به نُكس و زبوني مبتلا گرديد، سعي شما بي‌فايده و دست‌هاي‌تان بريده ماند، در اين معامله زيان برديد و مستوجب خشم خداوندي گشتيد و خواري و بي‌نوايي را براي خود خريديد، كار بسيار زشتي از شما سرزد، نزديك شد آسمان‌ها از هم بپاشد و زمين شكافته شود و كوه‌ها به سختي فرو ريزد.
واي بر شما ‌اي اهل كوفه، آيا مي‌دانيد چه جگري از رسول خدا پاره كرديد؟! و چه پرده گياني از حرم او را بيرون آورديد و چه خوني از نازپروردهاي او ريختيد؟! و چه پرده حرمي از او دريديد؟! كارِ بس قبيح و شنيع و داهيه‌‌اي بس زشت و فضيح به جاي آورديد، زشتي و قباحت آن مابين زمين و آسمان را فرا گرفت، آيا شما را شگفت آيد كه آسمان خون ببارد و حال آنكه رسوايي عذاب آخرت بيشتر و كسي به ياري شما نيايد.
زنهار كه مدارا و مهلت خداوندي شما را بي‌اعتنا و سبكبار نكند، زيرا خداي تعالي در مقام عقاب گنهكاران شتاب نمي‌فرمايد و از گذشتن وقت انتقام و خونخواهي نمي‌ترسد.
سپس این اشعار را سرود: 

( ای مردم)! شما چه خواهید گفت هنگامی که پیامبر اکرم، نبیّ خاتم صلّی الله علیه و آله و سلّم با شما گوید: "این چه کاری است که کردید، شما که آخرین امّت هستید، با خاندان و فرزندان و عزیزان من که نزد من ارجمند و گرامی بودند، چه معامله ای نمودید؟! که بعضی اسیرند و بعضی آغشته به خون؛ آیا پاداش من که نیکخواه شما بودم این بود که با خویشان و بستگانم بعد از من چنین رفتار کنید؟!" به راستی من بیم آن دارم که همانند عذابی که بر اهل (اِرَم) نازل گردید، بر شما فرود آید.
سپس از آنان روبرگرداند. (حذیم) (راوی خطبه) می گوید: در این هنگام دیدم که مردم سرگشته و حیران، انگشت در دهان گذاشته اند. توجّه کردم و دیدم پیرمردی در کنارم نشسته ومیگرید و محاسنش پر از اشک است و دست خود را به سوی آسمان بلند کرده و می گوید: "پدر و مادرم فدای شما که کهنسالان شما بهترین کهنسال، و زنانتان بهترین زنان، و جوانان شما بهترین جوانان، و نسل شما نسل ارجمند است و فضیلت و برتری شما عظیم و بزرگ است!" 

چون خطبه و سخنراني حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها بدينجا كشيد و حال جوش و خروش و غلياني در او ايجاد شد و آن حضرت را منقلب نمود، در اين موقع بود كه حضرت عليّ‌بن‌الحسين سيّدسجّاد(ع) فرمود:
یَا عَمَّهُ اسْکُتِی، فَفِی الْباٰقِی عَنِ الْماٰضِی اعْتِباٰرٌ، وَ أَنْتِ بِحَمدِاللهِ عالِمَهٌ غَیْرُ مُعَلَّمَهٍ، فَهِمَهٌ غَیْرُ مُفَهَّمَهٍ، إِنَّ الْبُکاٰءَ وَ الْحَنِینَ لَا یَرُدّٰانِ مَنْ قَدْ أَباٰدَهُ الدَّهْرُ.

     اي عمه بزرگوارم! خاموش باش و سكوت اختيار نما، باقي ماندگان بايد از گذشتگان عبرت گيرند و تو بحمدالله ناخوانده دانايي و نياموخته خردمند، گريه و ناله رفتگان را باز نمي‌گرداند. 
ترجمه مضمون این خطبه شریفه به لسان نظم
	کوفه وارد شد چو دخت مرتضی

	
	

	
	
	دید غوغائی است در مردم بپا


	دید اهل کوفه را نالان و زار

	
	

	
	
	بر اسیران جمله میکردی نظار


	دید چون آن مردم زشت دو رنگ

	
	

	
	
	جمله گریان با دل چون خاره سنگ


	آن عقیله دوده عبد مناف

	
	

	
	
	دخت زهرا بانوی سرّ عفاف


	آن سپهر عصمت و عرش کمال

	
	

	
	
	شاهد اوصاف ذات ذوالجلال


	دخت حیدر اختر برج شرف

	
	

	
	
	عندلیب بوستان لو کشف


	از کجاوه او ز قلب دردناک

	
	

	
	
	سر برآورد او چو شیر خشمناک


	با اشاره زنگ اشترها جرس

	
	

	
	
	جمله ساکن وز همه مردم نَفَس


	از ولایت این تصرّف بد که او

	
	

	
	
	با اشارت حبس اَنفُس کرد او


	چون پدر لب بر تکلّم برگشود

	
	

	
	
	گفت مَهْلا ای بقایای ثمود


	منطقش گویا ز نطق بوتراب

	
	

	
	
	در فصاحت زاده اُم‌الکتاب


	اوّل او حمد خدای خود نمود

	
	

	
	
	بعد از آن بر باب خود گفتی درود


	پس مخاطب ساخت اهل کوفه را

	
	

	
	
	مردم بی دین و بی شرم و حیا


	گفت ای قوم خطاکار دغل

	
	

	
	
	وی سپاه مکر و تزویر و حیل


	ای سفیهان لال گردید اَنْصِتوا

	
	

	
	
	چون فلک پشت شما گردد دو تو


	بر شما نامردم پیمان‌شکن

	
	

	
	
	قهر ایزد باد و لعن مرد و زن


	از شما، گرگ و سگان را ننگ و عار

	
	

	
	
	آدمی شکلید و دیو و دد شعار


	مردمی بی‌روح و بیدل همچو سنگ

	
	

	
	
	سست پیمان، همسر چرخ دورنگ


	مردمی اوراق دین را سوخته

	
	

	
	
	خوی زشت از دیو و دد آموخته


	مردمی از حق بری از دین برون

	
	

	
	
	مردمی از هوش کم، از قدر دون


	مردمی از صدق و عهد و عقل دور

	
	

	
	
	دل تهی از دانش و سر پر غرور


	سخت مکّارید و پر شید و گزاف

	
	

	
	
	روبه و گرگید در صلح و مصاف


	رشته آئین حق را بافتید

	
	

	
	
	پس پشیمان گشته رخ بشتافتید


	خون شد از دست شما زین گیرودار

	
	

	
	
	قلب پاک احمد و آل کبار


	هیچ میدانید ای قوم عتل

	
	

	
	
	که چه کردستید با ختم رسل؟


	داغ آن گُلها که کردیدش بخاک

	
	

	
	
	چه جگرها کز پیمبر کرده چاک


	چشم شرم از روی او بردوختید

	
	

	
	
	سرّ ناموس نبوّت سوختید


	با اسارت رانده در صحرا و کوه

	
	

	
	
	پرده‌پوشان کریمات الوجوه


	آری ای کافردلان زاری کنید

	
	

	
	
	خاک بر سر زین تبه‌کاری کنید


	که خطای دست خون‌آلودتان

	
	

	
	
	کرد بر خسران مبدّل سودتان


	زود باشد کای گروه تیره‌بخت

	
	

	
	
	بار خواری آرد این ناخوش درخت


	گر شگفت آمد که چرخ نیلگون

	
	

	
	
	چون ببارد بر زمین از دیده خون


	باش کآید روز عدل راستین

	
	

	
	
	دست قهر ذوالجلال از آستین


	خون خود را خویش خونخواهی کند

	
	

	
	
	انتظار غیرت اللّهی کند


	دادخواهی اندکی گر دیر شد

	
	

	
	
	مهلتی بایست تا خون شیر شد


	گر دو روزی رفت دور روزگار

	
	

	
	
	بر مراد خصم چیر نابکار


	ظل زائل را نشاید اتّکال

	
	

	
	
	که به مرصاد است قهر ذوالجلال


	آنکه ذاتش ایمن است از هلک و موت

	
	

	
	
	کی ز خونخواهیش باشد بیم فوت


	دید سجّادش که زینب شد بجوش

	
	

	
	
	گفت با وی مهلاً ای عمّه خموش


	حمد که هستی تو ای پاکیزه جیب

	
	

	
	
	بی‌معلّم عالم اسرار غیب


	هست باقی را ز ماضی اعتبار

	
	

	
	
	که نماند کس به گیتی پایدار


	مرغ روحی کاو برون رفت از قفس

	
	

	
	
	گریه و زاریش نارد باز پس



مشاهده حضرت زينب سر مقدّس برادرش امام حسين (ع) را بالاي نيزه 
بزرگان از مورّخين و محدّثین روايت كرده‌اند هنگامي كه حضرت زينب سلام‌الله عليها مشغول خطبه خواندن و سخنراني خود با اهل كوفه بود، ناگاه سرهاي شهدا را در مشهد او قرار دادند و پيشتر از همه آن سرها سر امام حسين عليه‌السّلام بود، به محض اينكه زينب آن سر مقدّس را با محاسن خون‌آلود شهود نمود، نتوانست از ديدن آن منظره خودداري كند؛ دارد كه چنان پيشاني خويش را به پيش محمل زد كه خون از زير قناع او روان گشت و با حال سوز و گداز به سوي سر مطهّر برادر اشارت كرده و بدين اشعار مترنّم آمد:
	یا هلالاً لَمَّا اسْتَتَمّ کَمالاً

	
	

	
	
	غاله خَسْفهُ ابْدی غُرُوباً


	ما تَوَهَّمْتُ یا شقیقَ فوأدِی

	
	

	
	
	کانَ هذا مُقَدّراً مَکْتُوباً 
- الخ



اي ماه نو! كه چون به كمالِ خود رسيدي خسوف تو را فرا گرفت و پنهان گشتي، نپنداشتم ‌اي شقيق فوأدم، ‌اي پاره دلم چنين روزي آيد و اين منظره را ببينم.

البتّه اين واقعه مقدّر الهي بوده است. آنگاه در عين اينكه حضرت زينب سلام‌الله عليها در تمام مصائب تسليم مقدّرات الهي است، چرا حضرت پيشاني خود را به مقدم محمل بزند؟ 
اين كار از آن بزرگوار كه عالمه ‌غير معلّمه و فهمه غير مفهمّه است "به گواهي مقام ولايت و عصمت حضرت سيّد سجّاد عليه‌السّلام" ممكن است در نظر برخي از اشخاص كه عالم به اسرار و حكم نيستند تعجّب‌آور باشد، ولي اهل معرفت را در اين جهت يعني كوبيدن پيشاني حضرت زينب سلام‌الله عليها به محمل در آن موقع توجيهاتي است كه به برخي از آن اشاره مي‌شود: يكي اين كه چگونه مي‌شود زينبي كه در تمام شئون و مصائب شريك برادر بوده و در واقع شقيق فؤاد او بود حال مشاهده كند محاسن خون‌آلود برادرش را و سرش بر چوبه محمل نزند؟ و گيسوي خود را با خون خويش رنگين نكند؟ مضافاً به اينكه زينب انتظار نداشت اين منظره را هم شهود نمايد، آن هم خواهري با آن علاقه به برادرش كه به عينه ببيند سر بريده را با محاسن خون‌آلود، با صورت و با قيافه خاكستري، احساس كرد ميزبان برادرش شب گذشته سر مطهّر را در تنورِ پر از خاكستر مهماني نموده است، لذا چنان انقلاب و حال ناراحتي براي زينب خواهر امام حسين(ع) رخ داد كه بيم آن بود آناً سكته نمايد، و علاج جلوگيري از سكته را اطبّاء در بعضي از موارد ضروري با فصد و خون گرفتن تجويز كرده‌اند، پس اگر زينب حكيمه و عالمه غير معلمّه و فهیمه غير مفهّمه كه خود به علم لدنّي و موهبتي الهي يگانه طبيبه حاذقه است براي جلوگيري از سكته دفعي خود، خون گرفتن و فصد خود را صلاح و مقتضي دانسته جاي استعجاب نيست و اين عمل حكيمانه منافات با تسليم به قضاء و قدر الهي ندارد بلكه خود جزء تقدير محسوب است، در عين حال اللّه اعلم باسراره.
	بناگه دید زینب بر سر نی

	
	

	
	
	سر سالار دین در دست قاتل


	بدید آئینه ایزدنما را

	
	

	
	
	فلک آلوده در خاکستر و گل


	پس آنگه از درون سینه ریش

	
	

	
	
	خروش دل‌خراشی بر زد از دل


	که از دورش هلال آسمانی

	
	

	
	
	چو فارغ گشت آنگه گشت آفل


	گل سرخم کجا بودی تو دیشب؟

	
	

	
	
	رخت شد بر سیاهی از چه مایل


	زهی بد میزبان خولی که مهمان

	
	

	
	
	دهد اندر تنور خانه منزل


	نبودم این گمان کز کین سرت را

	
	

	
	
	ببینم بر سر نی در مقابل


	محاسن گر تو را از خون خضاب است

	
	

	
	
	کنم من موی خود رنگین به محمل


	بگفت این و به محمل کوفت سر را

	
	

	
	
	نمود از خون خود خاک زمین گل


	*****
	***
	

	گفتم نکنم گریه مبادا که شود فاش

	
	

	
	
	راز غم عشق تو سرّ حرم دل


	امّا نتوانم چو ببینم که سرت را

	
	

	
	
	جا بر سر نی باشد، ای محتشم دل


	گویا که تنورت شده جا در شب دوشین

	
	

	
	
	کالوده به خاکستری ای همقدم دل



اشراق يازدهم:
مناظره حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها با ابن‌زياد ملعون

چون اُسراي آل حسين عليه‌السّلام را وارد كاخ فرمانداري پسر زياد ساختند، ملكه ملك و ملكوت حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها، خود را در بين بانوان مخفي و پنهان مي‌نمود تا آن عليا مكرّمه را پسر زياد نبيند و او را نشناسد، خدمتكاران هم دور آن بي‌بي جهان را گرفته بودند تا شناخته نشود، معذالك چشم ابن‌زياد به آن مخدّره مجسمه عصمت و عفّت افتاد، در مقام سؤال برآمده و پرسيد: مَنْ هٰذِهِ اللمُتنكّره- مَنْ هٰذِهِ المتكَبّره- اين زن كيست كه خود را به ناشناسي زد و يا به ما بزرگي فروخت؟
	این کیست که مظهر جلال است

	
	

	
	
	مهر شرف و مه جمال است


	آثار شرافت و بزرگیش

	
	

	
	
	پیدا ز وجود و حال و قال است


	انوار مناعت و وقارش

	
	

	
	
	گویاست کز آل و خیرِ آل است


	هرچند ز غم قدش خمیده

	
	

	
	
	وز دست زمان مهش هلال است


	وز بس به زمانه داغ دیده

	
	

	
	
	از سنگ بلا شکسته بال است


	وز بار فراق شش برادر

	
	

	
	
	قدّ اَلفش به شکل دال است


	در برج شرف مقام او بود

	
	

	
	
	اَلحال مقیم در وبال است



زينب سلام‌الله عليها سكوت فرموده جوابي نداد، چون سه مرتبه تكرار نمود اين زن با هيبت و عظمت و بانوي باوقار و سطوت كيست؟ يكي از كنيزان در پاسخ گفت: حال كه مي‌خواهي او را بشناسي من او را به تو معرّفي مي‌كنم، اين بانوي عظمي زينب كبري، بنت عليّ مرتضي و دخت فاطمه زهرا (ع) نواده حضرت رسول‌الله است. 
	این اختر برج یا و سین است

	
	

	
	
	این گوهر درج داد و دین است


	این دخت نبیّ و بنت زهرا

	
	

	
	
	فرزند امیر مؤمنین است


	این زینب و خواهر حسین است

	
	

	
	
	سر خیل زنان بی‌کس این است


	کز ظلم تو واله است و حیران

	
	

	
	
	وز جور تو در جهان حزین است



پسر زياد ملعون كه فهميد آن بانوي معظّمه زينب كبري دختر علي مرتضي و خواهر امام حسين مقتول در كربلا است؛ فَاَقْبَل اليها قَالَ لَهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَحَكُمْ وَ قَتَلَكُمْ وَ أَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ. رو كرد به حضرت زينب و گفت: سپاس خدايي را كه شما را رسوا كرد و كشت و گفته‌هاي دروغ شما را آشكار ساخت. بلادرنگ آن شاهدخت تربيت يافته مقام ولايت و امامت، آن بانوي عظمي و مجسّمه عصمت يعني ملكه ملك و ملكوت دخت عليّ مرتضي زينب كبري در نهايت شهامت و شجاعت و با كمال جرأت با اينكه در قيد اسارت بود زبان گشود و در پاسخ ابن‌زياد ملعون چنين فرمود: 
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ (ص) وَ طَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيراً وَ إِنَّمَا يَفْتَضِحُ الْفَاسِقُ وَ يَكْذِبُ الْفَاجِرُ وَ هُوَ غَيْرُنَا وَ الْحَمْدُ لِلَّه. حمد و سپاس آن خدايي كه ما خاندان عصمت و طهارت را به وجود حضرت ختمي مرتبت محمّد گرامي داشت و از هر پليدي و ناپاكي ما را پاك و پاكيزه ساخت، نه چنان است كه تو گويي، همانا فاسق رسوا مي‌شود و فاجر دروغ مي‌گويد و او جز ما خاندان است. 
	رسوا به جهان همیشه از باب خطا است

	
	

	
	
	بدکار خطاپیشه همیشه رسوا است


	کی راستی از کج‌دل و کج اصل بود

	
	

	
	
	از راست کجی ناید و هم از کج راست


	ما اهل صراط مستقیم حقّیم

	
	

	
	
	رسوا به دروغ و گمرهی غیر از ماست


	فاسق به جهان سمیّه است و آلش

	
	

	
	
	کذّاب زمان اُمیّه‌ي بی‌سروپاست



پسر زياد ملعون ازل و ابد در قبال اين منطق معجزه‌آسا كه او را در كاخ حكومت خود در حضور انبوه مردم از خاص و عام مفتضح و رسوا كرد چه كند و چه بگويد، لذا براي رنجانيدن قلب مبارك زينب چنين گفت: كَيْفَ رَأَيْتِ صُنْعَ اللهِ بِأَخِيكِ وَ أَهْلِ بَيْتِكِ ، ديدي خدا با برادرت و با خاندان و كسان تو چه معامله نمود؟ 
حضرت زينب سلام‌الله عليها در پاسخ او فرمود: مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، هٰؤُلاءِ قَوْمٌ كَتَبَ‌اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ، فَبَرَزُوا إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، وَ سَيَجْمَعُ اللّٰهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ فَتُحَاجُّ وَ تُخَاصَمُ، فَانْظُرْ لِمَنِ الْفَلَجُ يَوْمَئِذٍ
، 
فرمود: برادران و كسان من مردماني بودند كه خداوند كشته شدن و شهادت آنان در راه خود را بر آنها ثابت و مقدّر فرموده بود و آنها به خوابگاه خود رسيدند، و به شهود و وصال محبوب سرمدي خود نائل و آنها عند مليك مقتدر آرميدند، و زود است كه خداي عادل و قادر مطلق تو و آنها را در محكمه عدل خود در يكجا گرد آورد و در محضر عدل او مخاصمه كنيد و محاكمه شويد، در آن حال خواهي ديد كه پيروزي با كيست ‌اي پسر زياد، مٰا رَأيْتُ اِلّاٰ جَمِيلاً ، من در شهادت برادرم حسين و كسان و يارانش نديدم مگر خير و سعادت و اين براي ما عزّت و سرافرازي در نشأتين دنيا و آخرت است و براي تو و يارانت و اربابت يزيد، خسران و شقاوت و موجب ذلّت و خواري ابدي در نظام ملك و ملكوت است كه شما خسرالدّنيا و الآخره مي‌باشيد. 
	در روز داوری که قیامت بپا شود

	
	

	
	
	دانی که کردگار که را شرمسار کرد؟


	بهر شما بود عذاب و بدبختی ابد

	
	

	
	
	از بهر ما سعادت و فخر اختیار کرد



چون حضرت زينب كبري با منطق فصيح و شيوايي معجزه‌آسا سحر او را باطل و او را در نزد مردم رسوا نمود، ابن زياد را خشم افزون گشت و به التهاب آمد، به طوري كه نتوانست خودداري كند؛ ناچار اين مرد زبون اراده كشتن حضرت زينب (ع) را نمود و جلاّد طلب كرد تا زينب را به قتل رساند. عَمْربن حُرَيْث آنجا بود و جلو قصد و اراده شوم او را گرفت و گفت: ‌اي امير او زن است "وَالْمَرأتُه لاتُوأخَذ مِن مَنْطِقِها"، زن را به گفتارش نگيرند، آن هم اين زن مصيبت ديده.
	ز حرف زن کسی هرگز نرنجید

	
	

	
	
	خصوص این زن که بار غم کشیده


	به یک روز اهل بیتش کشته گشته

	
	

	
	
	جوانانش به خاک و خون طپیده


	فراق شش برادر با دو فرزند

	
	

	
	
	سر ده تن برادرزاده دیده


	خصوص این زن که بانوی جهان بود

	
	

	
	
	کنون در گوشه عزلت خزیده


	نه هرگز جز حریم خویش دیده

	
	

	
	
	نه از نامحرمی حرفی شنیده


	بیا بگذر از این اندیشه خام

	
	

	
	
	وزین مظلومه بانوی حمیده



هرچند پسر زياد از تصميم خود نسبت به كشتن زينب(ع) منصرف شد، امّا طور ديگر دل خود را شفا داد، با آن شمشير و يا چوبي كه در دست داشت بر لب و دندان پسر پيغمبر نواخت و اسائه ادب نمود و خواست بدين وسيله غضب و خشم خود را خاموش كند، زيدبن ارقم آنجا حاضر و ناظر بود و مشاهده كرد كه پسر زياد جسارت نسبت به سر مطهّر امام حسين(ع) نموده و شمشير بر لب آن حضرت مي‌زند. گفت: ‌اي پسر زياد شمشيرت را از آن لب‌ها بردار، به آن خدايي كه غير از او معبودي نيست من خود به چشم خود ديدم كه رسول خدا لب خود را بر اين لب‌هاي نازنين نهاده بود و اين لب‌ها را مي‌بوسيد. مؤلّف گويد مورّخين و روات نوشتند اين جسارت و اسائه ادب در جاي ديگر نسبت به اين سر مقدّس و لب و دندان گرديد و آن وقتي بود كه سر مطهّر امام حسين عليه‌السّلام در ميان طشت در جلو يزيد بود، او هم براي اينكه حضرت زينب (ع) را از سخن گفتن و خطبه غرّاي خود خاموش كند، دست به چوب خيزران خود برده و با آن چوب به لب و دندان قرّةالعين پيغمبراكرم(ص) اسائه ادب نمود و با اشعاري كه مشعر
 بر كفر و شرك و بي‌ديني او بود خود را رسواي ابد كرد، لعنةالله عليه ازلاً و ابداً و سرمداً. 
	سر و طشت زر و درج گهر و چوب یزید

	
	

	
	
	کو زبانی که بگوید که دهان که شکست


	چوب خزران بستان ای فلک از دست یزید

	
	

	
	
	آسمان بر سر ببریده نسوزد دل مست



اشراق دوازدهم:
حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در شام در مجلس يزيد عليه اللّعنة
مورّخان بالاتّفاق در تواريخ معتبر نوشتند كه روز اوّل شهر صفر يزيد عليه اللّعنه سر مطهّر حضرت امام الكونين ابي عبدالله الحسين صلوات الله و سلامه عليه را در طشت زر برابر خود ديد، آنگاه مسرور و مغرور با چوب خيزران كه در دست داشت اشاره بر آن لب و دندان مقدّس مي‌كرد و بدين اشعار كه برخي را از اشعار ابن زِبَعْري اقتباس كرده مترنّم گرديد
.
	لَیتَ اشیاخی ببدرٍ شَهِدوا

	
	

	
	
	جَزَع الخزرج مِن وَقع الاَسَل


	لاهلّوا و استهلّوا فرحاً

	
	

	
	
	ثمّ قالوا یا یزید لاتُشَل


	لعبت هاشم بالمُلک فلا

	
	

	
	
	خبرٌ جاء ولا وحیٌ نَزَل


	لَست من خندفٍ اِن لَم اَنتَقِم

	
	

	
	
	من بنی احمد ماکان فعل



‌
اي كاش پيران و گذشتگان قبيله‌ي من كه در بدر كشته شدند مشاهده مي‌كردند كه چگونه قوم خزرج از طعن نيزه‌ها به آه و ناله برآمدند. از شادي فرياد مي‌زدند و مي‌گفتند" ‌اي يزيد دستت شَل مباد". بني‌هاشم با ملك و سلطنت بازي كردند و الّا نه خبري از آسمان آمد و نه وحيي نازل شده بود. من از نسل و ذريّه‌ي خندف نباشم اگر در مقابل آنچه احمد (ص) به نياكان من كرد من از اولاد احمد انتقام نكشم. و اين اشعار بيش از اين است و ما به همين قدر اكتفا نموده چه كفر يزيد پليد را مشعر است.
دارد كه ابوبرزة الاسلمي حاضر در آن مجلس بود، نگريست كه يزيد دارد چوب بر دهان و لب و دندان امام حسين عليه‌السّلام مي‌زند، گفت: ‌اي يزيد واي بر تو، آيا دندان حسين را با چوب خيزران مي‌كوبي؟ من حاضر بودم در محضر پيغمبر و ديدم كه رسول خدا آن دندان‌هاي او  و برادر او امام حسن عليهماالسّلام را مي‌بوسيد و مي‌مكيد و مي‌فرمود: شما سيّدان جوانان بهشتيد، خدا بكشد كشنده شما را و لعن كند قاتل شما را، و ساخته كند از براي او جهنّم را، يزيد ملعون از اين كلمات در خشم شد و فرمان داد كه او را از مجلس بيرون كنند و او خشم‌آگين بيرون شد، پس سمرة ‌بن جناده بن جندب برخاست و گفت: قطع‌الله يَديكَ يٰا يزيد، خدا قطع كند دست‌هاي تو را ‌اي يزيد، چوب بر دندان پسر پيغمبر مي‌زني كه من كرّةً بعد كرّة مكرّراً ديدم رسول خدا آن موضع را بوسه مي‌زد، يزيد برآشفت و گفت: اگر نه اين بود كه صحبت تو را با رسول خدا رعايت كردم بفرمودم تا سرت را از تن دور كنند. سمره گفت" شگفت حالي است كه صحبت مرا با پيغمبر رعايت مي‌كني و پسر پيغمبر را مي‌كشي! " مردم از كلمات او  هاي‌هاي بگريستند چنان كه بيم آن مي‌رفت فتنه حادث شود.

زني هاشميّه در خانه يزيد بود، به آواز بلند بانگ به ناله و عويل برداشت: وا حبيباه وا سيّد اهل بيتاه يابن محمّداه.

حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها چون كردار يزيد را با سر برادر بديد فرياد زد: يا حُسَيْناهُ! يا حَبيبَ رَسُولِ اللهِ! يَابْنَ مَكَّةَ وَ مِنى، يَابْنَ فاطِمَةَ الزَّهْراءِ سَيِّدَةَ النِّساءِ، يَابْنَ بِنْتِ الْمُصْطَفى، و با ناراحتي‌هاي ديگر كه از آن مجلس شوم يزيد ديده و شنيد مقتضي ايجاب نمود كه بپا خيزد و براي هميشه تكليف يزيد را معلوم و او را در آن مجلس عام رسوای ابد نمايد.

اين است كه بپا خاسته مانند شير غرّنده سخنان زهرآلود يزيد پليد را پاسخ داد و در قبال سوء ادب و جسارت او نسبت به سر انور برادرش، يزيد ناپاك را نكوهش فرموده و محكوم نمود و ستمكاران را به لعن ابدي خدا و نفرين و ذلّت ابدي در دو سرا ياد كرد و مقامات رفيعه اهل بيت پيغمبر را در آن محفل عام با فصيح‌ترين لسان در خطبه عرشيّه خود بيان فرمود.
اشراق سيزدهم:
خطبه حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در شام در مجلسِ يزيد
اين خطبه‌ي شريفه در كتب معتبره مانند احتجاج طبرسي و نفس المهموم محدّث قمي و هم در ناسخ التّواريخ سپهر كاشاني و غيره با مختصر تغيير عبارت از لسان مليكه ملك و ملكوت، حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها، دختر وليّ‌الله اعظم حضرت علي مرتضي و دخت حضرت فاطمه زهراء صلوات‌الله عليهما روايت شده است، رواي گفت: 
فَقامَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ عَليّ بْنِ اَبيطالب و أمُّها فاطمه بِنت رسول الله وَ قالَتْ:
اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العاٰلَمينَ والصَّلٰوةُ عَلیٰ جَدّي سَيِّد الْمُرسَلين و آله أَجْمَعين، صَدَقَ اللّٰهُ سُبْحٰانَهُ وَ تَعالیٰ حَيْثُ قالَ: «ثُمَّ كاٰنَ عاقِبَةُ الَّذينَ أَسٰاءُ السُّوأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيٰاتِ اللّٰهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزئونَ
» أَظَنَنْتَ يا يَزيدُ حَيْثُ أَخَذْتَ عَلَيْنا أَقْطارَ الأَرْضِ و آفٰاقَ السَّماءِ فَأَصْبَحْنا نُسٰاقُ كَما تُسٰاقُ الأسراٰ أَنَّ بِنا عَلَي اللّٰهِ هَوٰاناً وَ بِكَ عَلَيْهِ كَرٰامَةً، و أَنَّ ذالِكَ لِعِظَمِ خَطَرِكَ عِنْدَهُ؟ فَشَمَخْتَ بِأَنْفِكَ و نَظَرْتَ في عطْفِكَ جَذْلانَ مَسْرُوراً، حَيْثُ رَأَيْتَ الدُّنيٰا لَکَ مُسْتَوسِقةً وَ الأُمُورَ مُتَّسِقَةً وَ حينَ صَفا لَكَ مُلْكُنا وَ سُلْطانُنٰا، فَمَهْلاً مَهْلاً أَنَسيتَ قَولَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ: (وَلاٰ يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلی لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمٰا نُمْلي لَهُمْ لِيَزْدٰادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عذابٌ مُهين)
.

أَمِنَ العَدلِ - يَابْنَ الطُّلَقاءِ تَخْديرُكَ حَرائِرَكَ وَ إِماءَكَ وَ سَوْقُكَ بَنٰاتِ رَسُولِ اللّٰه صلّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ سَبٰايٰا، قَدْ هَتَكْتَ سُتُورَهُنَّ و أَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْداءَ مِنْ بَلَدٍ إِلیٰ بَلَدٍ وَ يَسْتَشْرِفُهُنَّ أَهْلُ الْمَنٰاهِلِ وَالْمَنٰاقِلِ وَ يَتَصَفَّحُ وُجُوهَهُنَّ الْقَريبُ وَ الْبَعيدُ وَ الدَّنِيُّ وَالشَّريفُ، لَيْسَ مَعَهُنَّ مِنْ رِجالِهِنَّ وَلِيٌّ وَلاٰ مِنْ حُمٰاتِهِنَّ حَمِيٌّ. وَ كَيْفَ يُرْتَجیٰ مُراقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبٰادَ الأَزْكِياءِ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ دِماءِ الشُّهَدٰاءِ؟! و كَيْفَ يُسْتَبْطِئُ في بُغْضِنٰا أَهْلَ البَيْتِ مَنْ نَظَرَ إِلَيْنا بِالشَّنَفِ وَالشَّنْآنِ وَ الْإِحَنِ وَ الْأَضغٰانِ؟! ثُمَّ تَقُولُ غَيْرَ مُتَأَثِّمٍ وَلا مُسْتَعْظِمٍ:
	لَأَهَـلـُّوا وَ اسْــتَهـَـلّـُوا فَــرَحَــاً
	
	ثُـُمَّ قـالوُا يـا يَـزيـدُ لاتُـشَـــلْ!


مُنْتَحِياً عَلیٰ ثَنايا اَبي عَبدِاللّٰه سَيِّدِ شَبابِ أَهْلِ الجَنَّةِ تَنْكُتُهاً بِمِحْضَرَتِكَ. وَكَيْفَ لاٰتَقُولُ ذالِكَ وَقَدْ نَكَأْتَ الْقَرْحَةَ وَاسْتَأْصَلْتَ الشّأْفَةَ بِإِراقَتِكَ دِمٰاءَ ذُرِّيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم وَ نُجُومِ الأَرْضِ مِنْ آلِ عَبْدِالمُطَّلِبِ وَ تَهْتِفَ بِأَشْياخِكَ زَعَمْتَ أَنَّكَ تُناديهِمْ. فَلَتَرِدَنَّ وَشيكاً مَوْرِدَهُمْ، وَ لَتَوَدَّنَّ أَنَّكَ شَلَلْتَ وَ بكِمْتَ و لَمْ تَكُنْ قُلْتَ مٰا قُلْتَ وَ فَعَلْتَ ما فَعَلْتَ. أَللّهُمَّ خُذْ لَنا بِحَقِّنٰا، وَ انْتَقِم مِمَّنْ ظَلَمَنٰا وَاحْلُلْ غَضَبَکَ بِمَنْ سَفَکَ دِمٰائَنٰا وَ قَتَلَ حُمٰاتَنٰا. فَوَااللهِ مٰا فَرَيْتَ اِلاّٰ جِلْدَكَ، وَلاٰ حَزَزْتَ اِلّاٰ لَحْمَكَ، وَلَتَرِدَنَّ عَلیٰ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم بِما تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفْكِ دماءِ ذُرِّيَّتِهِ، وَانْتَهَكْتَ مِنْ حُرْمَتِهِ في عِتْرَتِهِ وَلُحْمَتِهِ، حَيْثُ يَجْمَعُ اللّٰهُ شَمْلَهُمْ وَ يَلُمُّ شَعْثَهُمْ وَ يَأْخُذُ بِحَقِّهِمْ. (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اللّٰهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)
 وَ كَفیٰ بِاللّٰهِ حاكِماً، وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم خَصیماً، وَ بِجَبْرَئيلَ ظَهيراً. وَ سَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ، وَ مَكَّنَكَ مِنْ رِقابِ الْمُسْلِمينَ. (بِئْسَ لِلظّالِمينَ بَدَلاً)
 وَ أَيُّكُمْ شَرُّ مَكاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً.
 وَلَئِنْ جَرَتْ عَلَيَّ الدَّواهِي مُخاطَبَتَكَ، اِنّي لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ وَأَسْتَعْظِمُ تَقْريعَكَ، وَأَسْتَكْثِرُ تَوْبيخَكَ، لكِنَّ الْعُيُونَ عَبْریٰ وَالصُّدُورَ حَرّیٰ. أَلا فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لِقَتْلِ حِزْبِ اللّٰهِ النُّجَباءِ بِحِزْبِ الشَّيْطانِ الطُّلَقاءِ. فَهذِهِ الْأَيْدي تَنْطِفُ مِنْ دِمائِنا، وَالأَفْواهُ تَتَحَلَّبُ مِنْ لُحُومِنا وَ تِلْكَ الجُثَثُ الطَّواهِرُ الزَّواكي تَنْتابُهَا العَواسِلُ، وَ تُعَفِّرها أُمَّهاتُ الْفَراعِل. وَ لَئِنِ اتَّخَذْتَنا مَغْنَما، لَتَجِدُنا وَشيكاً مَغْرَماً، حينَ لا تَجِدُ اِلّا ما قَدَّمَتْ يَداكَ، (وَ ما رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبيدِ)
 فَإِلَی اللّٰهِ المُشْتَكیٰ، وَ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ. فَكِدْ كَيْدَكَ وَاسْعَ سَعْيَكَ، وَ ناصِبْ جُهْدَكَ فَوَاللّٰهِ لا تَمْحُو ذِكْرَنا، وَلا تُمِيتُ وَحْيَنا وَلا تُدْرِكُ أَمَدَنا، وَلا تُرْحَضُ عَنْكَ عارَها، وَهَلْ رَأْيُكَ إِلّا فَنَدٌ وَ أَيّامُكَ إِلّا عَدَدٌ و جَمْعُكَ إِلّا بَدَدٌ، يَوْمَ يُنادِي الْمُنادي: (أَلا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظَّالِمينَ)
 فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعالَمينَ الّذي خَتَمَ لِأَوَّلِنا بِالسَّعادَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَلِآخِرِنا بِالشَّهادَةِ وَالرَّحْمَةِ. وَ نَسْئَلُ اللّٰهَ اَنْ يُكْمِلَ لَهُمُ الثَّوابَ، وَ يُوجِبَ لَهُمُ المَزيدَ، وَ يُحْسِنُ عَلَيْنَا الْخِلافَةَ اِنَّهُ رَحيمٌ وَدُودٌ، وَ (حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الوَكيلُ)
.

راوي گفت: پس ايستاد مليكه‌ي ملك و ملكوت حضرت زينب كبري دخت ولي‌الله اعظم حضرت عليّ‌بن ابيطالب صلوات‌الله عليها و علي ابيها و علي امّها فاطمة الزهرا بنت رسول الله خاتم النّبييّن و رحمةً للعالمين و اشرف الاوّلين و الآخرين و آغاز فرمود خطبه‌ي عرشيه خود را در مجلس يزيد با كمال شهامت و شجاعت با منطق معجزه‌آسا در نهايت فصاحت و بلاغت و چنين گفت:

ترجمه خطبه حضرت زينب سلام‌الله عليها در شام در مجلس يزيد

حمد و سپاس و ثناي نامتناهي مختصّ ذات كلّ الكمال الوهي است، كه ربوبيّت مطلقه‌ي جميع عوالم هستي را داراست و صلوات و رحمت و درود بي‌نهايت بر جدّ من حضرت ختمي مرتبت كه سيّد قاطبه‌ي انبياء و مرسلين است و هم صلوات بر آل امجاد و اطهار آن بزرگوار جميعاً.

الحق كه ذات اُلُوهي به صدق و راستي و درستي خبر داد، آنجا كه فرمود "فرجام بدكاران آنان كه مرتكب كار زشت شدند بسيار بد بود از اينكه آيات خداوندي را تكذيب كرده و به آن سخره و استهزاء مي‌نمايند" ‌اي يزيد آيا گمان كردي و چنين پنداري كه چون اطراف زمين و آفاق آسمان را بر ما بستي و راه چاره بر ما مسدود ساختي و پردگيانِ آل رسول الله را مانند اسيران به هر شهر و ديار راندي ما را در نزد خدا خوار كردي و خود گرامي و عزيز گشتي؟! و تصوّر كردي اين ماجرا كه از تو بر ما گذشت از جلالت قدر و بزرگي منزلت تو در نزد خدا بود؟! كه از اين پندار بينيِ خود را بالا بگيري و به چشم تكبّر در اطراف خويش بنگري و دلخوش باشي كه دنيا را براي خود گرد آورده و يا وسيع كرده‌‌اي و كار را براي خود آراسته و منظم نموده‌‌اي؟! و خيال كردي خدايت از غم و اندوه رهايي بخشد و ملك و سلطنت تو را صافي شد؟ زهي تصوّر باطل زهي خيال محال!
	بو مسیلم گفت من خود احمدم

	
	

	
	
	دین احمد را به فن برهم زدم


	بو مسیلم را بگوی ای بد سیر

	
	

	
	
	غرّه‌ي اوّل مشو آخر نگر



فَمْهَلاً مَهْلاً- آهسته باش و دمي بيارام! آيا فراموش كردي قول خداي عزّوجلّ را كه فرمود "زينهار گمان مبرند كه ما چون كفّار را مهلت مي‌دهيم خير آنها در آن است، بلكه ما آن گروه را زماني دراز بحال خود مي‌گذاريم تا بر گناهان خويش بيفزايند، و عذاب خواركننده و دردناكي‌ِ آنها را فرا گيرد." ياَبْن الطُلَقا! ‌اي پسر آزادشدگان در روز فتح مكّه! كه جدّ من اسيرشان كرد و سپس آنان را آزاد فرمود، آيا از عدل است كه تو زنان و كنيزان خود را در پس پرده بنشاني و براي آنها احترام قائل شوي، امّا دختران رسول اكرم صلّي‌الله عليه و آله و سلّم را مانند اسيران بِراني و بدين سوي و آن سوي جسورانه با نهايت بي‌احترامي كشاني. و پرده‌ي حرمت آنها را بدري و روي‌هاي آنان را بگشايي، زنان پر اندوهي كه شتران آنها را به شتاب مي‌گردانند و دشمنان به سختي آنها را از شهري به شهري مي‌رانند و در هر مورد و منزلي در آنها مي‌نگرند و نزديك و دور و دون و شريف در چهره و رخساره‌ي آنها به تأمّل نظر مي‌كنند، در حالي كه از مردان آنها دوستي و سرپرستي و از حميّت كشان ايشان احدي به همراه آنها نيست، نه كسي مراقبت آنها كند و نه كسي به آنها پناهي دهد، هيچ پرستاري و نگهداري و مددكاري ندارند، آيا چگونه امّيد مراعات و مراقبت و دلسوزي از كسي توان داشت كه از دهان خود جگر پاكان را پس از جاييدن در انداخته است و گوشتش از خون شهيدان روييده است، و چگونه به دشمني ما خانواده شتاب ننمايد آنكه به ديده‌ي بغض و كينه در ما مي‌نگرد بدون اينكه در خود فرض گناهي كند، يا گناه خود را بزرگ بشمارد، پيوسته تمثّل مي‌جويد و آرزو كرده مي‌گويد كاش بزرگان قبيله‌ي من كه در گذشته و در جنگ بدر كشته گشته‌اند بودند و با خرّمي و شادكامي اين كينه‌كشي را ديده و يزيد را تمجيد مي‌نمودند، تو به انشاء و استشهاد به اين اشعار آرزو مي‌كني و با چوب دست خود به دندان‌هاي مبارك ابي‌عبدالله الحسين عليه‌السّلام آقاي جوانان اهل بهشت مي‌زني؟! ‌اي يزيد! چرا شادي نكني و اين سخنان نگويي؟! و حال آنكه به كشتن آل محمّد(ص) و ريختن خون ذريّه‌ي او و خاموشي ستارگاني از آل عبدالمطلب از زخم دروني خود پوست برداشتي و كينه ديرينه‌ي خويش را از بُن بيرون نموده و انتقام برآوردي و اينك داري بزرگان و اسلاف و نياكان در گذشته و رفتگان خاندان خود را همي دعوت مي‌كني و آواز مي‌نمايي؟! یزيدا! پُر بي‌خبري كه خود عنقريب به آنها پيوسته مي‌شوي و آرزو مي‌كني كه كاش در دنيا نه دستي داشتم و نه زباني، دستم شل و زبانم لال مي‌شد تا نمي‌كردم آنچه كردم و نمي‌گفتم آنچه گفتم.

بارالها! داد ما را بستان و از اين ستمگران انتقام ما را بكش و غضب و خشم خود را نازل كن و به قهّاريّت خود بر آنها كه خون ما بريخته و حمات ما را بكشته‌اند رفتار نما، اي دادرس مظلومان!
يزيدا! بدان و آگاه باش تو هرچه كردي به خدا قسم به خود كردي، ندريدي مگر پوست خويش را و نبُريدي مگر گوشت خود را، يزيدا به زودي با حالت خواري بر رسول خدا وارد خواهي شد در صورتي كه خون ذريّه‌ي او را ريخته و پرده‌ي ناموس و عترت و پاره‌هاي تن او را دريده‌‌اي، در آنجا حضرت دادگر پريشاني ايشان را جمع فرمايد و پراكندگي آنها را به سامان مبدّل سازد و حقّشان را از ستمكاران بازستاند، زنهار! گمان مبري كه كشتگان در راه خدا مرده‌اند بلكه زنده‌اند و در نزد پروردگار خود به هر گونه نعمتي متنعّم مي‌باشند
.

در چنان حال، ايزد متعال به داوري و پيغمبر خاتم به دشمني و جبرئيل به پشتيباني ما ترا كفايت مي‌كنند و عنقريب پدرت معاويه آن كه ترا ولايتعهدی داد و اين بساط را براي تو بگسترد و مسلّط بر جان و مال مسلمانان كرد، او حال خود خواهد ديد و به سزاي خود خواهد رسيد، به زودي مي‌بيند خود را در دادگاهي كه خصم او حضرت محمّد و دادرس آن خداوند و گواه آن اعضاء و جوارح خودتان است و بر ضرر شما شهادت دهند و بنگريد كه جاي كدام يك بدتر و ياوران كدام طرف ناتوان‌ترند.

‌اي دشمن خدا و ‌اي پسر دشمن خدا! به خدا سوگند اگرچه حوادث و شدايد روزگار مرا به مكالمه و مخاصمه‌ي تو بداشت، باز ترا بسيار حقير و كوچك مي‌شمارم و سرزنش‌هاي تو را بزرگ مي‌دارم.

ولي دريغا! كه ديده‌ها گريان است و سينه‌ها سوزان، چه فايده كه حسين عليه‌السّلام كشته شده و لشكر رحمان و حزب‌الله به دست لشكر شيطان اسير گشته، و اموال خدايي براي دريدن پرده‌هاي حرمت الهي بين آنان تقسيم گشته، خون‌هاي ما از دست‌هاي دشمنان ما ريزان، و از دهان‌هاي آنها گوشت بدن ما در سيلان است، بر آن جسدهاي پاك گرگان بيابان در آيند و كفتاران صحراها بگذرند، "كنايه از غربت آن بدن‌هاست وگرنه زينب عليهاالسلام مي‌دانست كه آن اجساد پاك را به خاك سپرده‌اند"، ‌اي يزيد! اگر امروز به غنيمتي رسيدي فردا به غرامتي دراُفتي، آنگاه چيزي نيابي جز آنكه خود از پيش فرستاده‌‌اي، در آنجا پسر مرجانه را صدا مي‌كني و او تو را صدا مي‌كند و با پيروانت در برابر ميزان عدل و داد اجتماع مي‌كنيد و بهترين توشه‌‌اي كه معاويه برايت فراهم كرده در آنجا مي‌يابي و ذريّه‌ي حضرت محمّد را در برابر خود مي‌نگري. قسم به خدا، جز از خدا از ديگري نمي‌ترسم و جز به خدا به ديگري شكايت نمي‌كنم، چه او است كه نسبت به بندگان به ظلم منسوب نگردد و در همه حال شكايت بدو شود و بازگشت همه كس به سوي او و پناه بندگان به درگاه او باشد.

‌اي يزيد پليد! از كيد و مكر فرو گذار مكن و دست از كوشش مدار و بكن آنچه تواني، و امّا بدان و آگاه باش تو نمي‌تواني نورِ ما را خاموش كني، "ثبت است بر جريده‌ي عالم دوام ما".
به خداي يكتا قسم! كه تو نتواني ذكر ما را از صفحه جهان محو كني و تو نتواني شرافت وحي و مزيّت نبوّت و ولايت ما را بميراني و نابود سازي، و تو هرگز نتواني ننگ اين ماجرا و عار اين داستان را از خود شست.

اين لكّه ننگ و لعن ازل و ابد براي هميشه براي تو باقي است و قابل شستشو نيست و تو خسرالدّنيا و الاخره مي‌باشي، يزيد! رأي تو سست و بي‌بنياد است و اندوخته‌ي تو چند روزي بيش نيست و فرجام روزگار تو جز پريشاني نخواهد بود در آن روز كه منادي ندا كند كه لعنت بر ستمكاران باد، حمد و سپاسِ نامتناهي پروردگار جهان را كه اوّل ما را به سعادت و نيكبختي و مغفرت سرانجام داد و آخر ما را به شهادت و رحمت خاتمه بخشيد.

و از خداي متعال مي‌خواهيم كه ثواب شهيدان ما را كامل و اجرِ ايشان را زياد سازد و در تفقّد و تعهّد احوال ما بازماندگانِ خاندان نبوّت بر سر احسان و عنايت بوده باشد و او جلّ جلاله بخشنده‌ي مهربان است و در جميع جهات ما را وكيلي نيكو و كافي است.
	دخت حیدر خاست چون غرّنده شیر

	
	

	
	
	کرد وارون مکر آن دیو شریر


	داد زینب پاسخ آن کج‌نهاد

	
	

	
	
	کای به سلطانی شده مغرور و شاد


	راست باشد قول خلّاق جهان

	
	

	
	
	کافری گردد سرانجام بدان


	زان همه کردار زشت ای نابکار

	
	

	
	
	کفر تو نبود عجب پایان کار


	کشتی ار سبط رسول الله را

	
	

	
	
	کی توان کشتن چراغ ماه را


	عزّت ما دولت قرآن حق

	
	

	
	
	خوار کی گردد ز تو یابْن الطُلَق


	گر خلافت را به افسون و فساد

	
	

	
	
	بردی و بگرفتی از اهل رشاد


	می‌زنی زان شرک پنهانیّ خویش

	
	

	
	
	طعنه بر آئین و  دین ای کفر کیش


	در دلت ای مشرک رذل جهول

	
	

	
	
	نی ز ایزد بیم و نه شرم از رسول!


	طعنه بر طاها و بر یاسین زنی!

	
	

	
	
	چوب بر دندان شاه دین زنی!


	گر تو آل مصطفی را ای شریر

	
	

	
	
	کشتی و بربستی و کردی اسیر


	ملک از ما، شرع از ما، دین ز ماست

	
	

	
	
	شاهی دین کشور آئین ز ماست


	خود چه بردستی گمان ای بد سگال

	
	

	
	
	سروریّ ما نگردد پایمال


	تا ابد از ماست تاج و سروری

	
	

	
	
	لعنِ بی‌حد از تو در این داوری


	سلطنت ماراست چون خورشید و ماه

	
	

	
	
	فرض بر امّت بفرمان اله


	سکّه آئین خورد بر نام ما

	
	

	
	
	طایر دین پر زند بر بام ما


	تو تبه‌کار و، سرافرازیم ما

	
	

	
	
	تو سیه‌رو، صاحب اعزازیم ما


	تو زیان کاری و مردود خدا

	
	

	
	
	همچو شیطان دوری از نور هدی


	هر چه کردی جور و بیداد و جفا

	
	

	
	
	ای مهین دشمن بر آل مصطفی


	ما به ایزد شکوه‌ي ظالم بریم

	
	

	
	
	وز خدا در انتظار کیفریم


	ساعت کیفر تو را سخت است سخت

	
	

	
	
	ای جهول کفر کیش تیره‌بخت


	چون دهد روز جزا کیفر تو را

	
	

	
	
	ذلّت و خواری است از داور تو را


	لعن ایزد فرقه بدکار راست

	
	

	
	
	لطف و رحمت مردم هشیار راست


	حمد ایزد را که از لطف قدم

	
	

	
	
	بهر ما فیض شهادت زد رقم


	ما زدیم از خون دلها جامها

	
	

	
	
	ما گرفتیم از بلاها کامها


	از غم و شادی فشاندیم آستین

	
	

	
	
	برق همّت درگذشت از آن و این


	اوّل ما در سعادت بد حسیب

	
	

	
	
	آخر ما در شهادت شد نصیب


	اوّل ما ختم جمله انبیا است

	
	

	
	
	و آخر ما ختم سرّ اَولیا است


	رحمت رحمان و فیض خاص و عام

	
	

	
	
	شد حسین و نسل پاکش والسّلام



با بيان خطبه عرشيّه‌ي مليكه‌ي مُلك و ملكوت حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها طليعه‌هاي بيداري و هشياري در افكارِ حاضرين آشكار گرديد و پرده‌ي شبهات از ديده‌ي اعيان شهر شام گرفته شد و در واقع با سخنان و گفتار حضرت زينب عليها السلام سحر يزيد پليد و اتباع و پيروان او باطل گرديد.

چه تا آن وقت گمان مي‌كردند كه اينان اسيران روم و تاتارند و از اسلام و اسلاميّت بهره‌‌اي ندارند و طرف يزيد خارجي بوده است كه مبادرت به كشتار آنان نموده است، امّا از اين پس حقيقت اسيران در نزد اهل شام و غير شام از خاصّ و عام مكشوف گشت و دانستند كه آنان از عناصر پاك هاشمي و خاندان طيّب نبوي مي‌باشند. امواج منطق معجزآساي حضرت زينب كبري دختر اميرالمؤمنين سلام الله عليهما، نه تنها درون مجلس يزيد و اندرون سراي يزيد را ناراحت ومتأثّر ساخت، بلكه تزلزلي در كاخ سلطنتي يزيد ايجاد كرد؛ كه همان جا وضع عوض شد و حاضرين به نكوهش يزيد لعين و پيروان بي‌دين مترنّم گرديدند و از مجلس يزيد رعدآسا اين صدا پيچيد در سراسر جهان، يزيد را رسوا نمود به طوري كه مانند بمب اتم پايه‌ي سلطنت و حكومت غاصبانه‌ي او را متزلزل و ريشه‌كن و بنياد او را بر باد داد. فَقُطِعَ دٰابِرُ الْقَومِ اْلَّذينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمدُلِلّه رَبِ الْعٰالَمْينَ
.
حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها با اسارت و خرابه‌نشيني

حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در دوران خلافت پدرش اميرالمؤمنين علي عليه‌السّلام در كوفه، آن بانوي عظمي اميرزاده و اميره كوفه محسوب مي‌شد و برادران امجادش مقام مجد و جلالت او را نگهباني و وجود آن ملكه‌ي مُلك و ملكوت را بسي گرامي مي‌داشتند.

خانه‌ي حضرت زينب عليها سلام در كوفه پناهگاه فقرا و اُمرا هر دو بود، شوهر حضرت زينب(س) عبدالله بن جعفر طيّار پسر عمويش بود كه او به سيّد كريمان و به جود و سخاوت مشهور بود.

حال همين زينب (ع) را در چنين شهري با عدّه‌‌اي از پردگيان آل رسول اكرم به اسارت آورده‌اند و اين اسيري بعد از شهادت برادرش حضرت امام حسين عليه السّلام براي آن بي‌بي جهان پيش آمد و اين اسارتِ آل عصمت و خاندان مجد و جلالت تا ورود آنان به خرابه‌ي شام دوام داشت، ببين اين بانوي بزرگ اسلامي و اين شاهدخت با چه مصائبي روبه‌رو است. يزيد پليد فرمان داد كه آنان را در خرابه‌‌اي كه از آن جايي بدتر نبود مسكن دهند و نظر يزيد در تعيين اين منزل اين بود كه آن خانه بر سر ايشان خراب شود و همه كشته و هلاك گردند.

چون اُسراي حرم رسالت را به امر يزيد در آن ويرانه منزل دادند، مصائب و ناراحتي آنان يكي و دو تا نبود كه به قلم تحرير و به گفتن تقرير شود مخصوصاً حال جانگداز يتيمان بي‌سرو سامان، كه گفت:

	اگر دردم یکی بودی چه بودی

	
	

	
	
	وگر غم اندکی بودی چه بودی


	یتیمی و غریبی و اسیری

	
	

	
	
	از این سه گر یکی بودی چه بودی



اينك فكر كن زينب سلام‌الله عليها كه سرپرست آنها است چه ماتمي از حيث شهدا، و چه غم و اندوهي از جهت گريه و بهانه‌گيري كودكان يتيم در آن خرابه‌ي شام علي‌الدّوام دارد، مصايب و شدائد همه يك طرف و مصيبت دخترك سه ساله امام حسين عليه‌السّلام به نام رقيّه از طرف ديگر بس است كه ما بگوييم حضرت زينب(ع) امّ‌المصائب است.

در كامل بهايي كتاب معتبر از حارثه نقل كرده كه زنان خاندان نبوّت، در حالت اسيري، حالِ مرداني كه در كربلا شهيد شده بودند بر پسران و دختران ايشان پوشيده و پنهان مي‌داشتند، و هر كودكي را كه بهانه‌ي فقدان و هجران پدر خود مي‌گرفت و گريه و ناله مي‌كرد به او مي‌گفتند پدرت مسافرت نموده و بدين گفته كه دروغ هم نبود ،چون واقعاً سفر اعم است از سفر آخرت و غيرها، آن طفل را آرام مي‌كردند.

اشراق چهاردهم:
قضيّه رحلت حضرت رقيّه عليها آلاف التّحيّه در خرابه شام
حضرت امام حسين عليه‌السّلام را دختري بود سه ساله به نام رقيّه، پيوسته اين دخترك نازدانه مورد لطف و توجّه و نوازش و عنايت پدر بزرگوار بود.

 بعد از شهادت پدرش از كربلا تا شام هر روز و شب بهانه‌ي پدر مي‌كرد و اهل حرم هيچگاه حاضر نبودند قضيّه‌ي شهادت پدرش را به آن دخترك نازپرور فاش نمايند. 
شبي از فراق پدر بزرگوار بسيار گريست و با هر تسلّي آرام نمي‌گرفت تا به خواب رفت. پدرش را در خواب ديد، در عالم خواب پدر مهربان او را مي‌بوسيد، او دست در آغوش پدر و بوسه به دست و صورتش مي‌داد و شكوه از ستم‌هاي دشمنان سر كرد. پدر به نوازش و دلجويي او مشغول بود كه ناگاه از خواب بيدار شد و پدر را نديد، ناله سر كرد، آه سوزناك كودك يتيم همه‌ي اهل بيت را گريان ساخت، ناله و فغان و شيون از ايشان برخاست.

  يزيد خفته بود، آن گريه‌ي شبانه به گوش او رسيد، سبب آن پرسيد، خبر بردند كه حال چنين است، واقعه را دريافت، آن سنگدل سر مطهّر را براي نوازش طفل فرستاد، آن سر مقدّس را بياوردند و در كنار آن دختر سه ساله نهادند، پرسيد اين چيست، گفتند اين سر پدر تو است. 
آن طفل كه سر پدر را بعد از مدّت‌ها انتظار ديد آه كشيد، گريه كرد، ناله كرد و در ناله‌ي جانسوز بي‌هوش ابد گرديد و مرغ جانش به گلزار بهشت پرواز كرد.

استاد عالي مقام حكيم الهي قمشه‌‌اي رضوان‌الله عليه اين قضيّه‌ي جانگداز رقيّه دختر حضرت امام‌الكونين ابي‌عبدالله الحسين(ع) را به لسان نظم چنين سروده است، و ما به انتخاب برخي از آن اشعار اختصار مي‌ورزيم. 
	چون به خرابه حرم عزّ شاه

	
	

	
	
	یافت ز بیداد فلک جایگاه


	دختری از پادشه دین حسین(ع)

	
	

	
	
	بود سه ساله به غم و شور و شین


	روز و شب از هجر پدر زار بود

	
	

	
	
	روز وی از غم چو شب تار بود


	قصّه قتل پدر مهربان

	
	

	
	
	اهل حرم داشت ز کودک نهان


	کودک غمدیده‌ي دور از پدر

	
	

	
	
	طایر بشکسته همه بال و پر


	چون نکند ناله و آه و فغان

	
	

	
	
	یا نچکد خون دل از دیدگان


	گفت بدو زینب زار ای عزیز

	
	

	
	
	روز و شب اشک از غم هجران مریز


	در سفر است آن پدر تاجدار

	
	

	
	
	آه مکش، ناله مکن، غم مدار


	گریه مکن، لطمه به سیما مزن

	
	

	
	
	دم به دم آتش به دل ما مزن


	لطمه بر آن صورت مهوش مزن

	
	

	
	
	بر دل ما این همه آتش مزن


	یاد پدر کرد همه روز و شب

	
	

	
	
	داغ پدر بر دل و نامش به لب


	تا که شبی منزل آن آفتاب

	
	

	
	
	گشت به ویرانه شام خراب


	گریه بسی کرد که آن خوش پدر

	
	

	
	
	از چه سبب بازنگشت از سفر


	کاش درآید ز سفر باب من

	
	

	
	
	روح دمد بر تن بی‌تاب من


	کاش به هر جا شدی آن خوش سفر

	
	

	
	
	داشت هم از حال دل ما خبر


	کاش شد آگه که به ما کودکان

	
	

	
	
	کرد چِها سیلی شمر و سنان


	بس که سرشک از رخ کودک چکید

	
	

	
	
	خواب شد و بست دو چشم امید


	رفت به خواب و ز تنش رفت تاب

	
	

	
	
	دید چو مه روی پدر را به خواب


	دید پدر را که در آغوش او

	
	

	
	
	بوسه زند بر لب پر نوش او


	دیده چو بر روی پدر برگشود

	
	

	
	
	شکوه ز بیداد ستمگر نمود


	کی پدر ای مهر تو سودای ما

	
	

	
	
	رفتی و از جور بدان وای ما


	رفتی و هجران تو از یکطرف

	
	

	
	
	وز طرفی رفتن عزّ و شرف


	رفتی و ما خوار به دوران شدیم

	
	

	
	
	دستخوش فتنه عدوان شدیم


	رفتی و بستند سپاه ستم

	
	

	
	
	گردن ما سخت به زنجیر غم


	رفتی و شد در پی‌اَت ای گلعذار

	
	

	
	
	محمل ما شهر به شهر و دیار


	رفتی و دیدیم عذاب فراق

	
	

	
	
	شعله هجر و شرر اشتیاق


	رفتی و درد و غم هجران تو

	
	

	
	
	سوخت مرا سوخت مرا جان تو


	داد تسلّی پدر مهربان

	
	

	
	
	کودک خود را ز لب درفشان


	بوسه زدی بر لب شیرین او

	
	

	
	
	تا رود از دل غم دیرین او


	تا برهد جانش ز داغ فراق

	
	

	
	
	تا بنشاند شرر اشتیاق



کودک از خواب ناز بیدار شد
	آه که آن طفل زخوش خواب ناز

	
	

	
	
	کرد ز بیداد فلک دیده باز


	دید پدر نیست  در آغوش او

	
	

	
	
	رفت ز دل تاب و ز سر هوش او


	ناله برآورد ز دل زار زار

	
	

	
	
	گریه همی کرد چو ابر بهار


	گفت کجا شد پدر مهربان

	
	

	
	
	بود کنون در برم آن جان جان


	باز کجا رفت و رخ از ما نهفت

	
	

	
	
	زود چرا رفت و حکایت نگفت


	آمد و آورد دل من به دست

	
	

	
	
	باز چرا زود دلم را شکست


	بس که ز غم ناله و افغان نمود

	
	

	
	
	اهل حرم را همه گریان نمود


	ز اهل حرم ناله به کیوان رسید

	
	

	
	
	در دل شب گوش یزید آن شنید


	تند شد و گفت در این شام تار

	
	

	
	
	چون شده کاطفال چنین اند زار


	واقعه گفتند یتیمی به خواب

	
	

	
	
	دیده پدر را شده از غم کباب


	دیده گشوده است ز خواب گران

	
	

	
	
	گریه‌اش آتش زده بر دیگران


	گفت لعین سر بر کودک برید

	
	

	
	
	کآتش غم تازه بر آن دل زنید


	کرد نوازش ز یتیم ای عجب

	
	

	
	
	نیست بدان سنگ‌دلی بولهب


	دید چو آن طفل سر باب خویش

	
	

	
	
	باخت تو گوئی دل بی‌تاب خویش


	شمع تو گوئی بر پروانه رفت

	
	

	
	
	شعله جانسوز در آن خانه رفت


	سوخت رخ شمع چو پروانه را

	
	

	
	
	کرد دل‌افکار همه خانه را


	لایق شمع است رخ افروختن

	
	

	
	
	لازم پروانه روان سوختن


	طفل ز دیدار سر باب خویش

	
	

	
	
	پر زد و جان باخت بر باب خویش


	اهل حرم از غم او زار گشت

	
	

	
	
	او به بر باب وفادار گشت


	مرغ جنان جانب رضوان شتافت

	
	

	
	
	در بر سلطان شهیدان شتافت



اشراق پانزدهم:
خطبه عرشيّه حضرت سيّدسجّاد عليه‌السّلام در مسجد شام

در كتاب نفس المهموم كه از تأليفات محدّث بصير حاج شيخ عبّاس قمي رحمة‌الله عليه است خطبه مباركه حضرت سيّدسجّاد عليه‌السّلام از كتب معتبره و منابع موثّقه مانند بحار مجلسي و مناقب ابن شهر آشوب و كامل بهايي نقل شده است، امّا در بحار و كتاب صاحب مناقب و غيره روايت گرديده به اينكه يزيد لعنة‌الله عليه خطيبي را امر كرد كه بر فراز منبر آيد و به ناسزا گفتن به امام حسين و پدرش علي عليهما الصّلوة والسّلام بپردازد، و هرچه تواند در ستايش و مدح معاويه و يزيد سخن درازي نمايد. خطيب ملعون درباري، امر او را اجرا و به منبر رفته، در ثناي يزيد و معاويه سخن به درازا گفت و نسبت به آن دو بزرگوار يعني امام حسين و پدرش عليّ مرتضي صلوات‌الله عليهما اسائه ادب و جسارت كرد و طعن زد، در اين هنگام حضرت عليّ‌بن الحسين زين‌العابدين عليه‌السّلام از پاي منبر صيحه زد بر آن خطيب بي‌شرم و حيا و فرياد زد: وَيْلَكَ ايُّها الخاطبُ، إشتَريتَ مَرضاة المَلخوقِ بِسخطِ الخالقِ فَتبوَّء مقْعَدَكَ مِن النّار.

خطيب واي بر تو، خشم و سخط خداوند را به جهت رضايت و خشنودي مخلوق براي خود خريدي، پس جايگاه خود را در آتش جهنّم مهيّا و آماده بين، آنگاه فرمود: يا يَزيد اِئذَنْ لي حَتّی اصعَدَ هذِهِ الاَعوادَ فَاتكلّم بِكَلماتٍ فيهن رضیٰ اللّٰه ولِهؤلاءِ الجُلَساءِ فيهنّ اجرٌ و ثَوابٌ.

زينت الهيّون، حضرت سيّدسجّاد عليه‌السّلام، فرمود: ‌اي يزيد! مرا هم رخصت و اذن ده تا بر بالاي اين چوب‌ها روم و تكلّم نمايم به كلمات و سخناني كه خشنودي خدا در آن باشد و براي حضّار در اين جلسه از شنيدن آن اجر و ثواب باشد، حال چرا حضرت نفرمود اجازه بده تا من بر فراز اين منبر بروم بلكه فرمود (چوب‌ها) شايد بدين لحاظ باشد كه خواست بفهماند كه منبر كرسي انبياء و اولياء حق است و بايد در بالاي منبر سخن حق و گفتار پسنديده خدا باشد، نه اينكه هر نالايق پاي بر آن گذارد و روي منبر بنشيند و هرچه مي‌خواهد ياوه بگويد و به ميل اربابش سخنوري نمايد.

باري، يزيد راضي نشد و اِبا كرد، مردم گفتند: يا اميرالمؤمنين! اذن بده تا بر منبر برود، شايد ما چيزي از او بشنويم و آخر اين نوجوان چه تواند گفت، يزيد گفت: اگر او بر فراز منبر رود، تا مرا و آل ابي‌سفيان را مفتضح و رسوا نكند فرود نيايد، و شما اين خاندان را به مقام نورانيّت نشناسيد، اينها كساني هستند كه كام آنان يعني اين خاندان در كودكي و شيرخوارگي به علم لدنّي من جانب الله برداشته شده و آنها همه به علم و كمال موهبتي الهي آراسته‌اند، إِنَّ هذا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدْ زُقُّوا الْعِلْمَ زَقّاً ، اين عبارت و گفته يزيد است، عجبا يزيد پليد خود عارف به حقّ اين خاندان و سلسله جليله بود، امّا براي رياست و هواپرستي خود و پدرش را به جهنّم فرستاد، عجباً مِن حُبّ الرّياسة الوهميّة الدنیويّة.

اهل شام و حضّار در آن مجلس بسيار اصرار كردند تا يزيد رخصت داد آن حضرت به منبر برآيد، امام زين‌العابدين عليه‌السّلام بالاي منبر تشريف برد و خداي يكتا را حمد و ثنا گفت و پس از ستايش خدا خطبه‌ي خود را خواند به طوري كه از اثرِ آن خطبه اشك‌ها روان گرديد و قلوب مردم به فزع آمد، آنگاه ضمن آن خطبه‌ي شريفه فرمود: اَيّها النّاسُ اُعطينا سِتّاً وَ فضّلنا به سَبعٍ، اُعطينا العِلْمَ و الحِلْمَ وَ السَّماحَةَ و الفَصاحَةَ و الشَّجاعَةَ و المَحَبّةَ في قُلوبِ المُؤمنينَ و فُضّلنا باَنّ مِنّا النَّبيُ المُختارُ مُحمّداً وَ مِنّا الصدّيقُ و مِنّا الطَيّارُ و مِنّا اسدُاللّهِ و اَسَدُ رسوله وَمِنّا سِبطا هٰذه الاُمّةِ، وَالمَهدیُّ الَّذی یَقتُلُ الدَّجّال.
يعني: ‌اي مردم! حقتعالي و مبدأ اعلي به ما اهل بيت رسالت شش خصلت عطا فرموده و به هفت فضيلت ما را بر ساير خلق زيادتي داده و اعطاء كرامت نموده است به ما، و آن عبارت از اين است كه به ما علم داده، به ما حلم و بردباری ، جوانمردي و بخشش ، فصاحت ، شجاعت و محبّت در دل‌هاي مؤمنان عطا نموده، و نيز ما را فضيلت داده به اينكه از ما است نبيّ مختار و برگزيده‌ي خدا از كلّ ماسوا و به اينكه محمّدمصطفي صلّي الله عليه و آله از ما است، و صدّيق اكبر وليّ الله اعظم عليّ مرتضي عليه‌السّلام از ما است، و نيز از ما است شير خدا و شير رسول خدا صلّى الله عليه و آله حمزه، و از ما است جعفر طيّار كه با دو بال ملكوتي در بهشت با ملائك پرواز مي‌كند، و از ما است دو سبط گرامي اين امّت حضرت حسن و حسين عليهما السّلام كه دو سيّد جوانان اهل بهشتند، و مهدي اين امّت که دجّال را مي‏کشد از ماست. ای مردم! هر كس مرا می شناسد که می شناسد و هر كس نمی شناسد من خبر مي‌دهم او را به حسب و نسب خود و گوهر و نژاد خويش را مي‌گويم، منم فرزند مكّه و مني؛ و پيوسته مفاخر خويش و آباء و اجداد خود را بيان مي‌فرمود تا آخر خطبه‌ي مباركه كه در كتب تواريخ از جمله ناسخ التّواريخ اين خطبه به تفصيل ذكر شده است.

و نيز اين خطبه در كامل بهايي بدين نحو مذكور و منقول است كه حضرت سيّدسجّاد زين‌العابدين عليه‌السّلام روز جمعه كه به مسجد جامع شام و همان مسجد بزرگ وسيع تاريخي تشريف آورد، چون قبلاً از يزيد رخصت خطبه خواندن خود را گرفته بود ولي يزيد پليد به حكم خبث جبلّي و فطري خود برخلاف اجازه و رخصت خود عمل كرد، بلكه برحسب دشمني كه به آل عصمت و معادن علم و حكمت عليهم‌السّلام داشت مخصوصاً ملعوني را امر كرده گفت بر فراز منبر رود و هرچه بر زبانش آيد ناسزا به علي و حسين عليهما السّلام بگويد و شيخين را ثنا و ستايش كند او به منبر رفت و هرچه خواست گفت.
در اين موقع امام سجّاد عليه السّلام به يزيد فرمود كه اذن ده من هم خطبه بخوانم، يزيد ملعون با اينكه وعده‌ي خطبه خواندن به آن حضرت داده بود معذالك پشيمان شد و اذن نداد، مردم واسطه شدند و تقاضا نمودند اذن بده منبر تشريف ببرد، باز هم اذن نداد. پسري داشت يزيد، خردسال به نام معاويه، گفت: ‌اي پدر از خطبه خواندن او چه خيزد! رخصت و اجازه بده تا خطبه بخواند.

يزيد گفت: شما در امر اين خانواده در شكّيد، چه گمان مي‌بريد به آنها. آنها وارث علم و فصاحت هستند يعني شما او را صغيرالسّن مي‌بينيد و خيال مي‌كنيد هنوز كسب علمي نكرده تا مرد سخنوري باشد، امّا من مي‌دانم كه براي آنها صغير و كبير ندارد و نيازي به علم و دانش كسبي از مكتب خلقي ندارند، بلكه علم آنها لَدُنّي و خدادادي است، مكتب و مدرس و دانشگاه آنها دانشگاه عَلَّمَهُ‌ شَديدُ الْقُوي است، نزد آنها پير خرد طفل دبيرستانست، آنان فرزند نگاري هستند كه به مكتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرّس شد، اكنون ترسم كه خطبه‌ي او فتنه‌‌اي برانگيزد و وبال آن عائد ما شود، امّا مردم هم پايمردي كردند، مخصوصاً كه معاويه پسر يزيد همراه و هم زبان در اصرار به منبر رفتن آن بزرگوار بود. خدا خواهد آنجا كه كشتي برد- اگر ناخدا جامه بر تن درد.

بالاخره يزيد ناچار اجازه داد و حضرت زين العابدين و السّاجدين و العارفين زينت ربّانيّون عالم پا بر منبر نهاد و بر عرش كرسي خود قرار گرفت و خطبه‌ي عرشیّه خود را با حمد خدا و ثناي بر رسول خدا خاتم انبياء عليه و آله التّحيّة و الثّناء آغاز فرمود و آنگاه چنين دادِ سخن داده و فرمود: أَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذی لاٰ بِداٰيَتَه لَهُ وَ الدّائِم الَّذی لاٰ نَفٰادَ لَهُ وَ الْأَوَّل اَلّذی لاٰ اَوَّلَ لِأَوَّلِيَّتِهِ وَ الآخِر الَّذی لاٰ آخِرَ لِآخِرِيَّتِهِ وَالْبٰاقِی بَعْدَ فَنٰاءِ الْخَلْقِ. قَدَّرَ الْلَّيالِیَ وَ الأَيّامَ و قَسَّمَ فِيمٰا بَيْنَهُمُ الْأَقْسٰامَ، فَتَبارَكَ اللّهُ الْمَلِكُ الْعَلّامُ. يعني حمد به تمام السنه، حمد از حمد ذاتي و صفاتي و افعالي و آثاري، و جميع السنه از موجودات اعم از مبدعات و منشآت و مكوّنات، اعم از لسان جبروتيان و ملكوتيان و ناسوتيان و بالجمله حمد از جميع اشياء و كلّ ماسوا علي الاطلاق مختصِّ ذات كُلُّ الكمال اُلُوهي است، آن كسي كه ازلي و ابدي و سرمدي است بالذّات والاصاله، آن كه وجودش را آغاز نيست و هميشه هست و نابود نگردد، او نخست موجود بالذّاتي است كه اوّليّت او را اوّل و ابتدايي نيست، و او آخريست كه آخريّت او را آخر و انتهايي نيست.

اوست كه باقي و ابدي است بعد از فناء خلق، و اوست كه در نظام احسن اتقن خود شب‌ها و روزها را به اندازه معيّن با نظم حكيمانه تقدير فرمود، و نصيب و بهره‌ي خلايق را عادلانه تقسيم نموده است و به هر يك هرچه لايق بود عطا فرموده است. 
	بنای عدل را ستوار بنهاد

	
	

	
	
	به هر کس هر چه لایق بود آن داد


	
	
	***
	
	

	چه خوش گفت آن سخن سنج حقیقت

	
	

	
	
	ز ایزد بر روانش باد رحمت


	جهان چون چشم و خطّ و خال و ابروست
	
	

	
	
	که هر چیزی به جای خویش نیکوست


	چه خوش ترتیبی آن نظم‌آفرین داد

	
	

	
	
	که بر حسن نظامش آفرین باد



پس بزرگ است ذات كبرياي الوهي كه سلطان كلّ مملكت هستي و علاّم و داناي مطلق است.

ولنعم ما قال الحكيم نظامي:

	ای همه هستی ز تو پیدا شده

	
	

	
	
	خاک ضعیف از تو توانا شده


	زیر نشین علمت کائنات

	
	

	
	
	ما به تو قائم چو تو قائم به ذات


	آنچه تغیّر نپذیرد توئی

	
	

	
	
	وانکه نمرده است و نمیرد توئی


	ما همه فانیّ و بقا بس تو راست

	
	

	
	
	ملک تعالی و تقدّس تو راست


	کیست در این دستگه دیر پای

	
	

	
	
	کاو لِمَنِ الْملک زند جز خدای


	تا به تو اقرار خدائی دهیم

	
	

	
	
	بر عدم خویش گواهی دهیم


	اوّل و آخر به وجود و حیات

	
	

	
	
	هست کن و نیست کن کائنات


	اوّل او اوّل بی‌ابتدا ست

	
	

	
	
	آخر او آخر بی‌انتها ست



همين طور حضرت زين‌العابدين زينت الهيّون و ربّانيّون با منطق فصيح و بليغ خود مشغول دُرفشاني بود و كلمات بسياري در تجلّي كلامي خود به سمع حضّار آن مسجد رسانيد كه خلايق را بيان آن حقايق تكان داد و دل‌هاي افسرده و قلوب مرده را به نور علم خويش زنده و روشن نمود و سخن رسيد به اينجا كه فرمود: 
إِنَّ اللّٰهَ تَعالی أَعْطانَا الْعِلْمَ و الْحِلْمَ وَ السَّماحَةَ وَ الفَصاحَةَ وَ الشَّجاعَةَ وَ الْمَحَبَّةَ في قُلُوبِ الْمُؤمِنينَ، وَ مِنّا رَسُولُ اللّٰهِ وَ وَصِيُّهُ وَ سَيِّدُ الشُّهَداءِ وَ جَعْفَرُ الطَّيّارُ فِي الْجَنَّةِ، وَ سِبْطا هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَ الْمَهِديُّ الَّذي يَقْتُلُ الدَّجّالَ. ترجمه‌ي عبارات فوق الذّكر قبلاً گذشت، چيزي كه اينجا لازم به ذکر است فرمود: از ماست حضرت مهدي آنچناني كه دجّال را مي‌كشد، و اشاره است به تجلّي و ظهور حضرت بقيّة‌الله وليّ عصر قائم آل محمّد صلوات الله عليهم كه چون ظهور فرمايد يكي از برنامه‌ها و كارهايش اين است كه خرطوم دجاجله و فراعنه‌ي عالم همه را به خاك مالد و همه را از دم شمشير سماوي خود بگذارند و حكومت عدل مطلق را در دولت حقّه‌ي خود در سراسر جهان اجرا و عملي سازد، ان شاءالله تعالي.

آنگاه فرمود: 
أَيُّهَا النّاسُ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا أُعَرِّفُهُ بِحَسَبِي وَ نَسَبِي، أَنَا ابْنُ مَكَّةَ وَ مِنیٰ، أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَ صَفا، أَنَا ابْنُ مَنْ حَمَلَ الرُّكْنَ بِأَطْرافِ الرِّداءِ، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنِ ائْتَزَرَ وَارتَدیٰ، أَنَا ابْنُ خَيرِ مَنْ طافَ وَسَعیٰ، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنْ حَجَّ و لَبّیٰ، أَنَا ابْنُ مَنْ أُسْرِیَ بِهِ إِلَی المَسْجِدِ الْأَقْصی، أَنَا ابْنُ مَنْ بُلِّغَ بِهِ إِلی سِدْرَةِ الْمُنْتَهی، أَنَا ابْنُ مَنْ (دَنیٰ فَتَدَلّیٰ فَكٰانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَو أَدْنیٰ)
، أَنَا ابْنُ مَنْ أَوْحیٰ إِلَيْهِ الْجَليلُ ما أَوْحیٰ، أَنَا ابْنُ الحُسَيْنِ الْقَتيلِ بِكَرْبَلاء، أَنَا ابْنُ عَليٍّ الْمُرتضیٰ، أَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفیٰ، أَنَا ابْنُ فاطِمَةَ الزَّهْراء، أَنَا ابْنُ خَديجَةَ الْكُبْریٰ، أَنَا ابْنُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهیٰ، أَنَا ابْنُ شَجَرَةِ طُوبیٰ، أَنَا ابْنُ الْمُرَمَّلِ بِالدِّماءِ، أَنَا ابْنُ مَنْ بَكٰیٰ عَلَيْهِ الجِنُّ فِی الظَّلْمٰاءِ، أَنَا ابْنُ مَنْ نٰاحَة عَلَيْهِ الطُّيُورُ فِي الْهَواءِ.

فَلَمّٰا بَلَغَ كَلامُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِليٰ هٰذَا الْمَوْضِع، چون سخنش بدينجا رسيد مردم آواز به گريه و ناله بلند كردند و خروش از مردم برخاست و ولوله و دمدمه و زمزمه در خلق ايجاد گرديد. 
يزيد لعنةالله عليه ترسيد فتنه‌‌اي برخيزد و مردم بر او بشورند، كه ‌اي يزيد لعين تو كه مي‌گفتي اينها خارجي هستند، حال بر ما معلوم شد كه اينها آل رسول الله و عترت پيغمبرند. اين چه تبليغات مسمومي بود كه از ناحيه‌ي تو و پيروان تو در ميان مردم غافل شده بود، يزيد براي منع تهاجم بر عليه او و جلوگيري از شورش مردم فوراً رو كرد به مؤذّن و گفت مؤذّن اذان بگو. 
پس مؤذن برخاست و گفت: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ ، قالَ الْإمامُ عَلَيه السَّلامُ: نَعَمْ، اَللهُ أَكْبَرُ وَ أَعْليٰ وَ أَجَلُّ وَ أَكْرَمُ مِمّا أَخافُ وَ أَحْذَرُ، چون موذن گفت: أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، امام عليه السّلام فرمود: نَعَمْ، أشْهَدُ مَعَ كُلِّ شاهِدٍ وأحْتَمِلُ عَلي كُلِّ جاحِدٍ أنْ لا إِلهَ غَيْرُهُ وَ لا رَبَّ سِواهُ، بلي من با هر شاهد شهادت مي‌دهم بر اين واقعيت كه معبودي جز خداي يكتا نيست و پروردگاري غير او نه، 
	همه هستند از مه تا به ماهي
	
	به وحـدانيّت ذاتش گـواهي


 چون موذّن گفت: أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، امام سجّاد علیه السّلام عمامه از سر خود برگرفت و موذّن را گفت تو را به حقّ اين محمّد(که اسم او را بردی) ساعتی ساكت و خاموش باش، آنگاه روي به يزيد كرد و فرمود: يٰا يَزيدُ هٰذَا الرَّسُولُ الْعَزيزُ الكَريمُ جَدّی أَمْ جَدُّكَ؟ ‌
اي يزيد! اين رسول اكرم و اين پيغمبر عزيز و بزرگوار جدّ من است يا جدّ تو؟ اگر بگويي جدّ توست، تمام عالميان و همه مردم جهان دانند دروغ گويي، حضرت محمّد(ص) جدِّ تو نيست، و اگر گويي جدّ من است، پس چرا پدر بزرگوارم را به ظلم و ستم كُشتي و مال او را تاراج كردي و اهل حرم‌سراي او را به اسارت آوردي. اين سخن گفت و با ناراحتي جامه‌ي خويش را چاك زد و بگريست و فرمود: به خدا قسم اگر در صفحه‌ي جهان كسي باشد كه جدّش پيغمبر اكرم رسول خاتم محمّد صلّي‌الله عليه و آله و سلّم است آن كس منم، پس چرا اين مرد پدرم را به ستم كشت و ما را مانند روميان اسير كرد؟
سپس فرمود: ‌اي يزيد! تو اين كار كردي و مرتكب اين ظلم و جنايت شدي، باز گويي محمّد(ص) رسول خداست، و روي به قبلة اسلام مي‌ايستي؟! واي بر تو از روز قيامت، كه جدّ و پدرم در آن روز خصم تو هستند. پس يزيد بانگ زد مؤذّن را اقامه بگويد، آنگاه وضع عجيبي پيش آمد، ميان مردم دمدمه و زمزمه‌ي عظيمي ايجاد و غريو و هياهو برخاست، بعضي نماز خوانده برخي نماز نخوانده پراكنده شدند.

 با اين خطبه حضرت سجّاد بنياد يزيد بر باد، و او را رسوا در ميان خلق كرد، أَلا لَعنَة اللّٰه عَلَی اليزيد وَ أَتْباعِه إِلیٰ يَوْمِ القيٰامه.
اكنون مناسب است در ذيل اين خطبه‌ي عرشيّه، اشعار دُررباري كه استادنا المعظّم حكيم متألّه و عارف، الهي قمشه‌‌اي رضوان الله عليه سروده و در واقع اين خطبه‌ي شريفه و مضمون آن را عارفانه به لسان نظم ترجمه نموده است از نظر خوانندگان اين رساله و عشّاق حضرت سيّد سجّاد عليه السّلام بگذرانم تا درود فراوان بر روان آن عارف به حقّ زين‌العابدين عليه افضل صلوات المُصلّين بفرستند و ما را به دعاي خير ياد نمايند. 
و اينك در مقدّمه به دستور يزيد و امر به خطيب خودش كه گفت برخيز و به مدح آل اميّه و ذمّ آل علي(ع) سخن‌گوي اشاره مي‌شود: 
	گفت یزید از ره مکر ای خطیب

	
	

	
	
	خیز و بخوان خطبه به رغم رقیب


	خیز و به شکرانه فتح و جهاد

	
	

	
	
	خصم خجل ساز و دل دوست شاد


	خاست خطیب از لب پرشور و شر

	
	

	
	
	کرد ستایش ز یزید و پدر


	هم ز سیه‌بختی و تیره‌دلی

	
	

	
	
	طعن زد از کینه بر آل علی(ع)


	طعن علی گفت ز جهل آن لئیم

	
	

	
	
	خاست ز جا زِیْنِ عباد علیم


	گفت که ای کافر زشت عنید

	
	

	
	
	خشم خدا جستی و مهرِ یزید



حضرت سيّد سجّاد عليه‌السّلام چنانچه قبلاً مقامات عاليه‌ي آل علي عليه‌السّلام را ضمن خطبه‌اش بيان فرمود، خلق را از جلالت خويش آگاه نمود.

	گفت یزیدا  بود ار رخصتی

	
	

	
	
	آورم از صدق بهین حجّتی


	تا به زبان آنچه رضای خداست

	
	

	
	
	آورم این دم که بهین مقتضاست


	شیر به زنجیر شگفتا شگفت

	
	

	
	
	زان سگ بدکیش اجازت گرفت


	تا به لب حق ز سخن دم زند

	
	

	
	
	مغلطه‌ي اهل ریا بشکند


	غیرت خورشید کند روی خویش

	
	

	
	
	وصف کند طلعت نیکوی خویش


	عابد بیمار چون زان سفله مرد

	
	

	
	
	یافت اجازت، سخن آغاز کرد



خطبه عرشيّه سيّد سجّاد حضرت عليِّ‌ابن‌الحسين (ع) در مسجد شام به لسان نظم
	گفت پس از حمد و ثنای خدا

	
	

	
	
	کی گُرُه شامی دور از هدیٰ


	گر نشناسید شما گمرهان

	
	

	
	
	کیستم، این لحظه نمایم بیان


	من که در این سلسله در آتشم

	
	

	
	
	زاده‌ي وحیم، ملک دانشم


	سبط رسولم، شرف عالمم

	
	

	
	
	نسل علی فخر بنی آدمم


	گر نشناسید اَنَابْنُ الصّفا

	
	

	
	
	قبلۀ دین کعبه اَهل وفا


	قبله منم کعبه منم حجّ منم

	
	

	
	
	خسروِ دین شاه متوّج منم


	عمره منم طوف منم حق منم

	
	

	
	
	در دو جهان والی مطلق منم


	زمزم عشق آبروی روی من

	
	

	
	
	سعیِ صفا سِرِّ مِنیٰ سویِ من 


	زمزم عشقم به صفا محفِلم

	
	

	
	
	سِرّ منایم عرفات دلم


	گر نشناسید شناسا شوید

	
	

	
	
	جهد کنید از پیِ عیسا شوید


	نوح منم آدم اوّل منم

	
	

	
	
	شش صحف وحی مأوّل منم


	موسی و عیسیِّ فلک فر منم

	
	

	
	
	روح قدس بنده و قیصر منم


	در فلک عشق مسیحاستم

	
	

	
	
	طور تجلیگه موساستم


	محرم و احرام حرم خانه‌ام

	
	

	
	
	شاهد و شمع و شه کاشانه‌ام


	نور خدا شمس هدایت منم

	
	

	
	
	حجّت حق هادی مطلق منم


	روح قدس محرم اجلال من

	
	

	
	
	بوسه‌زنان بر حجر خال من


	گر نشناسید بدانید هان

	
	

	
	
	خسرو اسلام منم در جهان


	میوه عصمت منم از باغ وحی

	
	

	
	
	نور دل و دیده ما زاغ وحی


	بلبل عرشم دم رحمان منم

	
	

	
	
	شاخه طوبی گل رضوان منم


	روی من است آیت صبح ولا

	
	

	
	
	موی من است آفت شام بلا


	صبح ازل چشم جهان‌بین من

	
	

	
	
	شام ابد طرّه مشکین من


	میر منم لیله‌ي اَسریٰ منم

	
	

	
	
	صور منم محشر کبریٰ منم


	جنّت فردوسم و رضوان رخم

	
	

	
	
	خلد برین بزم و ملک پاسخم


	مهر من است آیت مهر خدا

	
	

	
	
	قهر من است آتش قهر خدا


	گر نشناسید که من کیستم

	
	

	
	
	زین گُرُه خاک‌نشین نیستم


	عرش خدایم قلم قدرتم

	
	

	
	
	لوح قضایم رقم دولتم


	سدره منم طوبی و کوثر منم

	
	

	
	
	بر سر شاهان حق افسر منم


	معنی تورات و  زبور حقم

	
	

	
	
	مظهر قرآن و ظهور حقم


	زاده‌ي طاها شه اسراستم

	
	

	
	
	راهرو مسجد اقصاستم


	قاب دو قوسم فَتَدَلّاستم

	
	

	
	
	این همه لایند من اِلّاستم


	خضر منم رهبر آب حیات

	
	

	
	
	معطی جان هادی راه نجات


	طایر قدسم ملک رحمتم

	
	

	
	
	هر دو جهان زیر پر همّتم


	گر نشناسید نژاد مرا

	
	

	
	
	پاک نیاکان ز نهاد مرا


	هاشمی ام مصطفوی دولتم

	
	

	
	
	فاطمی ام مرتضوی صولتم


	در حسبم شاهد اهل وفا

	
	

	
	
	در نسبم نور دل مصطفی


	شعشعه زهره زهراستم

	
	

	
	
	بارقه محشر کبراستم


	من گهر و نُه صدفم آسمان

	
	

	
	
	من علم و حجّت اهل زمان


	منطقه چرخ مقرنس منم

	
	

	
	
	گوهر نُه قلزم اطلس منم


	من کیم ای مردم بی‌عقل و دین

	
	

	
	
	قائمه عزّت و عرش برین


	خارجیم خواند یزید از عناد

	
	

	
	
	دین منم ای مردم بی‌دین و داد


	گر نشناسید منم در نسب

	
	

	
	
	سبط نبی نجل علی وجه رب


	زاده آن خشک‌لبم کز جفا

	
	

	
	
	تشنه بریدند سرش از قفا


	جسم شریفش هدف تیر گشت

	
	

	
	
	پاک سرش بر نی تقدیر گشت


	از غم او قلب ملائک شکست

	
	

	
	
	نظم جهان رشته ایمان گسست


	گر نشناسید انا ابن الشّهید

	
	

	
	
	آنکه چو او کشته به عالم که دید


	آنکه سرش رفت به شهر و دیار

	
	

	
	
	بر سر نی در کف قوم شرار


	گر نشناسید انا ابن الغریب

	
	

	
	
	آنکه جهان شد ز غمش بی‌شکیب


	آنکه به مظلومی او آسمان

	
	

	
	
	در همه آفاق ندارد نشان


	آنکه غمش شعله بر افلاک زد

	
	

	
	
	داغ ابد بر جگر خاک زد


	گر نشناسید انا ابن الحسین

	
	

	
	
	زاده حیدر شه بدر و حنین


	آنکه سزد کز دل چرخ برین

	
	

	
	
	خون چکد از غصّه او بر زمین


	گشت شهید آن شه قدسی صفات

	
	

	
	
	تشنه لب اندر لب شطّ فرات


	گر نشناسید منم در جهان

	
	

	
	
	شیر خدا صید شما روبهان


	ما که اسیران عراقیم و شام

	
	

	
	
	آل رسولیم و بر امّت امام


	قلب جهانیم  خدا مظهریم

	
	

	
	
	سرّ وجودیم و شه کشوریم


	حالی اگر عترت ختم رسل

	
	

	
	
	زار بود بسته به زنجیر و غل


	بسته زنجیر قضائیم ما

	
	

	
	
	خسرو اقلیم رضائیم ما


	گر نشناسید منم کز نفاق

	
	

	
	
	شد پدرم کشته دین در عراق


	خیمه آن شاه به تاراج رفت

	
	

	
	
	وز بدنش سر ز سرش تاج رفت


	ما ز کجائیم بدانید باز

	
	

	
	
	قافله حق ز دیار حجاز


	قافله غم سپه اشتیاق

	
	

	
	
	آمده مهمان به دیار عراق


	مردم کوفه به فسون یزید

	
	

	
	
	وز ستم ابن زیاد پلید


	بر سر ما تیغ جفا آختند

	
	

	
	
	آل رسولیم که نشناختند



خطبه حضرت امام سجّاد عليه‌السّلام، تأثير خود را بخشيد و پرده نيرنگ يزد پليد را دريد و او را رسوا و بنيان سلطنت بني اميّه را ويران كرد. 

	زآتش دل نطق شه انس و جان

	
	

	
	
	ریخت به خاک آبروی آسمان


	ساخت چو خورشید عیان خویش را

	
	

	
	
	کرد خجل اَنجُم بدکیش را


	شام پر آشوب شد از نطق شاه

	
	

	
	
	بزم پر از ناله شد و درد و آه


	بزم طرب انجمن داد شد

	
	

	
	
	تا به فلک ناله و فریاد شد


	زان سخنان مردم نادان شام

	
	

	
	
	نادم و انگشت به لب خاص و عام


	چون سخن شاه به پایان رسید

	
	

	
	
	بر دل خلق آیت رحمان دمید


	دیده مردم همه خونبار گشت

	
	

	
	
	در غم اولاد نبی زار گشت


	خلق از آن فتنه پشیمان شدند

	
	

	
	
	از ورق کفر در ایمان شدند


	گفت یکی آه که سبط رسول

	
	

	
	
	گشته چنین خوار یزید جهول؟!


	گفت یکی دختر زهرا چرا

	
	

	
	
	گشت اسیر ستم و ماجرا؟!


	گفت یکی آه که زین‌العباد

	
	

	
	
	سبط رسول است و امیر رشاد!


	و آن دگری گفت صد افسوس و آه

	
	

	
	
	کشته شد آن مظهر لطفالٰه


	وای بر این امّت زشت زبـون

	
	

	
	
	کز پسر فاطمه ریزند خون


	الغرض آن نطق جهان زار کرد

	
	

	
	
	منقلب آن قوم تبه کار کرد


	موسی از آن ناطقه اژدری

	
	

	
	
	دم زد و بشکست صف ساحری


	آن همه تبلیغ و فسون یزید

	
	

	
	
	محو شد و پرده باطل درید


	شامی غافل شده، هشیار گشت

	
	

	
	
	خواب جهالت بُد و بیدار گشت


	بر لب مردم همه این گفتگو:

	
	

	
	
	وه که چه بد کرد یزید عدو



اشراق شانزدهم:
حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها در سخت‌ترين موارد مصائب
با اينكه در تمام مصائب وارده از كربلا تا بازگشت به مدينه بر حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها سخت گذشت، امّا مي‌توان چند مورد را سخت‌ترين آن موارد به شمار آورد.

1- شب عاشورا.
 زيرا مي‌دانست كه شب پايان عمر برادر بزرگوار است و از اشعاري كه برادر بدان مترنّم بود بوي مرگ برادر مي‌شنيد، لذا بي‌طاقت شد و بسيار آن شب بر حضرت زينب(ع) سخت گذشت. 
	زینب غمدیده زآهنگ شاه

	
	

	
	
	یافت که مرگ است شتابان به راه


	یافت که هنگام شهادت رسید

	
	

	
	
	باد خزان بر گل عترت دمید


	ناله برآورد ز سوز جگر

	
	

	
	
	سوخت زآهش دل هر خشک و تر



2- زمان آخرين وداع برادرش امام حسين. 
امام براي وداع اهل بيت خود به خيام حرم آمد، اهل بيت گرد آن حضرت صف زدند و هر كدام به زباني شرح غم هجران كردند كه گوش دوست ياري شنيدن ندارد.
	اهل حرم را شه ملک حجاز

	
	

	
	
	خواست وداعی کند از لطف و ناز


	وقت وداع آمده سوی حرم

	
	

	
	
	با شرر شوق و دل پر ز غم


	زینب و کلثوم و سکینه فکار

	
	

	
	
	ساعت هجران شد و گشتند زار


	آل، چو پروانه و آن شاه شمع

	
	

	
	
	آمده گردش ز سر مهر جمع


	هر یک از اندوه دل و سوز جان

	
	

	
	
	ساز سخن کرد به شاه جهان


	زینب غمدیده ز سوز فراق

	
	

	
	
	گفت اخی احرقنی الاشتیاق



3- افتادن برادرش امام حسين(ع) از اسب به زمين و هجوم دشمن از هر سو با شمشير. 

از مواردي كه بر حضرت زينب(س) بسيار سخت گذشت آن موقعي كه ديد برادرش امام حسين(ع) از اسب به زمين قرار گرفت و دشمن از هر سو با شمشير هجوم كرد، در اين هنگام زينب عقيله بني‌هاشم از خيمه با حال فكار و چشم اشكبار به ميدان رفت و با عمر سعد خطاب كرد: اَيُقْتَلُ اَبُوعبداللّه وَ اَنْتَ تَنْظر اِلَيْه! عمر تو ايستاده و مي‌نگري كه ابي عبدالله را بدين حال مي‌كشند؟! عمر گرچه متأثّر شد و سخت گريان گرديد ولي سنگدلي كرد و زينب(ع) را پاسخ نداد و روي به ديگر جانب كرد. 
آنگاه حضرت زينب خاتون(س) خطاب به لشكر فرمود كه: اَما فيكُم مُسْلم؟ آيا يك مسلمان ميان شما وجود ندارد كه مردم را از كشتن پسر پيغمبر منع كند؟ از آن چند هزار تن كه همه دعوي مسلماني داشتند به آن بانوي عظمي دختر حضرت زهرا يكي جواب نداد. 
	چونکه درافتاد شه بی‌معین

	
	

	
	
	از زبر اسب به روی زمین


	خواهر غمدیده زار فکار

	
	

	
	
	زینب محزون ز حرم اشکبار


	رو به عمر کرد که ای بی‌حیا

	
	

	
	
	می‌نگری قتل امام هدیٰ


	می‌نگری زار چنین می‌کشند

	
	

	
	
	سبط نبی را و نداری گزند


	وای بر آئین تو ای سنگ‌دل

	
	

	
	
	ای ز تو ذرّات جهان تنگ‌دل


	ناله زینب دل او کرد زار

	
	

	
	
	گشت زغم چشم عمر اشکبار


	روی ولی جانب دیگر فکند

	
	

	
	
	سنگدلی کرد لعین تا به چند 


	گشت عمر زار و ندادش جواب

	
	

	
	
	بار دگر کرد به لشکر خطاب


	گفت که ای قوم تبه روزگار

	
	

	
	
	ای گره سنگ‌دل نابکار


	زین همه خلق ای سپه کج‌نهاد

	
	

	
	
	نیست یکی مسلم نیک اعتقاد


	مسلمی ای وای میان شما

	
	

	
	
	نیست یکی تا نگرد حال ما


	آه که آهش دل گردون فروخت

	
	

	
	
	وز سپه شوم یکی دل نسوخت


	آن گره سنگ‌دل دوزخی

	
	

	
	
	وه که ندادند به وی پاسخی



4- آمدن اسب امام با زين واژگون و يال و كاكل غرقه به خون و تيرها بر بدنش آويزان.
ديگر آن موقعي بود كه اسب برادرش شيهه زنان با حال هيجان خبر شهادت سلطان شهيدان را براي بانوان و اهل خيام امام حسين عليه‌السّلام آورد.

 حضرت زينب(س) ديد اسب آمده با زين واژگون و يال و كاكل غرقه به خون و تيرها بر بدنش آويزان، مشاهده اين منظره بسيار بر آن بزرگوار سخت گذشت، مخصوصاً كه اهل حرم همه از خيام مطهّرات سراسيمه بر اثر شيهه اسب بيرون دويدند، و چون اسبي بي‌صاحب را بدين حال ديدند چنان آه و ناله و شورشي برانگيختند كه هيچ قلم و بياني نمي‌تواند آن را تقرير نمايد.

	اهل حرم با دل پرانتظار 

	
	

	
	
	تا که شه آید ز صف کارزار


	شیهه‌زنان اسب بیامد ز راه

	
	

	
	
	چشم حرم بود به امّید شاه


	زین فرس چون که نگون یافتند

	
	

	
	
	یال و تنش غرقه به خون یافتند


	ناله برآمد چه رسید آن کمیت

	
	

	
	
	از دل هفتاد و دو تن اهل بیت


	اهل حرم گرد فرس ریختند

	
	

	
	
	ز آه و فغان شورشی انگیختند


	شرح چنین حال بر اهل حرم

	
	

	
	
	سوخت قلم را که نگردد رقم


	گر قلم این سوی عنان کش زند

	
	

	
	
	بر دو جهان نقش وی آتش زند



5- مشاهده بدن مطهّر بی سر برادر از نزدیک. 
زمانی كه حضرت زينب(س) به قتلگاه آمد و از نزديك بدن مطهّر بي‌سر برادر را شهود نمود ناله‌اش به: وا محمّداه هذا حُسينٌ مُرَمّلٌ بالدِّماء مُقَطّعُ الْاَعضاء، بلند شد و دل دوست و دشمن را سوخت و همه را به گريه درآورد.

	چو گذشت زينب مبتلا

	
	

	
	
	سوي قتلگاه و ز ابتلا


	رأت الحسين مجدّلا

	
	

	
	
	و علي التُراب مقتّلا


	بدنش زخون شده لاله‌گون

	
	

	
	
	ز ستاره زخم تنش فزون


	زده خيمه گِرد وجودِ او

	
	

	
	
	سپه مصيبت و ابتلا


	ز ترقّيات صعود او

	
	

	
	
	ز سپهر بر شده دور او


	شده كوه طور وجود او

	
	

	
	
	متدكدكاً متزلزلا


	زتجلّيات جمال حق

	
	

	
	
	شده مصحفانه ورق ورق


	ز وفا نوشته به هر ورق

	
	

	
	
	كه انا الشّهيد بكربلا


	چو به خاك ديد برادرش

	
	

	
	
	ز وفا كشيد چو در برش


	سخني شنيد ز حنجرش

	
	

	
	
	فاجابها كه بلی بلا


	كه مگر نئي تو برادرم

	
	

	
	
	ز نژاد حضرت مادرم


	به فداي پيكر تو سرم

	
	

	
	
	لِمَ فِي التُّرابِ مُقَتّلا


	فَدَعَتْ هُنا لَکِ اُمّها

	
	

	
	
	وَ شَكَتْ شكايت ظلمها


	كه به كربلا بنگر مها

	
	

	
	
	اخي الحسين مرمّلا



6- مشاهده حال حضرت سجّاد علیه السّلام.
موقعي كه متوجّه شد حجّت خدا حضرت عليّ بن الحسين عليه‌السّلام با مشاهده منظره قتلگاه و اجساد پاره پاره پدر بزرگوار و يارانش که روي خاك افتاده است، چنان حالش دگرگون گرديد كه نزديك بود روح از بدنش پرواز كند، اينجا هم يكي از سخت‌ترين موارد بود كه بر حضرت زينب(س) گذشت، لذا فوراً دريافت پسر برادرش را و گفت: مٰالی اَراَك تَجودُ بِنَفْسِكَ يٰا بقيَّة جَدّی وَ اَبِی وَ اِخوتَی، و تسلّي داد آن حضرت را.

	ای نور چشم و قوّه جسم برادرم

	
	

	
	
	تو یادگاری از پدر و جدّ و مادرم


	داغ حسین و هجر عزیزان مرا بس است 

	
	

	
	
	دیگر مریز خاک مصیبت تو بر سرم


	ای جان اهل بیت و روان جهانیان

	
	

	
	
	رحمی به حال من که پریشان و مضطرم


	ترسم ز غم هلاک کنی خویش را ولی

	
	

	
	
	من حاضرم که جان به نثار تو بسپرم



7-  موقعي كه اهل كوفه چشمشان به اسراي آل حسين عليه‌السّلام افتاد و تصوّر مي‌كردند آنها اسراي خارجي هستند، ديدند رنگ از صورت آن اطفال يتيم پريده از شدّت ناراحتي و گرسنگي، لذا مقداري نان و خرما و جوز به اطفال كه در ميان محمل‌ها نشسته بودند مي‌دادند، بر حضرت زينب اين منظره بسيار سخت گذشت، فرمود: ‌اي اهل كوفه صدقه بر ما حرام است، و آن نان و خرما را از دست اطفال مي‌گرفت و بر زمين مي‌افكند، شهر كوفه يك پارچه ضجّه و ناله و گريه شد، زيرا فهميدند آنها آل رسولند.

8- مشاهده سر برادر بر فراز نی زمان خطبه خواندن. 
موقعي كه مشغول صحبت و خطبه خواندن بود در بازار كوفه ناگاه سر مقدّس برادرش حضرت امام حسين(ع) را پيش محمل آن بانوي عظمي حضرت زينب كبري سلام الله عليها آوردند، ديد آن سر مانند قرص قمر، نوراني و مي‌درخشد، امّا محاسن شريفش از خون خضاب و مشكين گشته، ديدن اين منظره بسيار آن بزرگوار را ناراحت ساخت از شدّت ناراحتي مي‌خواست سكته كند. دارد كه سرش را به چوبه محمل زد چنان كه خون جاري شد و خطاب به آن سر مطهّر فرمود: 
	یا هَلالاً لَمَّا اسْتَتَمّ کَمالاً

	
	

	
	
	غاله خَسْفُهُ ابْدی غُرُوباً


	ما تَوَهَّمْتُ یا شقیقَ فوأدِی

	
	

	
	
	کانَ هذا مُقَدّراً مَکْتُوباً 
- الخ



اي هلال شب اوّل زينب! همه چيز را به خاطر داشتم جز اين منظره كه هنگام صحبت سر بلند كنم و سر مقدّس تو را بالاي نيزه‌ي دشمن ببينم، امّا تقدير و سرنوشت اين بوده است.

وجه تشبيه سر برادرش را به هلال براي آن بوده كه سر مقدّس را مانند هلال شب اوّل، مردم با انگشت به يكديگر نشان مي‌دادند، و خسوف هم پس از سير كمالي ماه است، زينب مي‌خواهد بفرمايد برادرم تو سير كمالي خود را به اتمام رسانيدي و آنگاه از ديده‌ي ما پنهان گرديدي و منخسف شدي.
	از تو عجب ای مه تمامی

	
	

	
	
	کانگشت نمای خاص و عامی


	ای ماه من ای هلال زینب

	
	

	
	
	بزدای ز رخ ملال زینب



نكته قابل توجّه اينكه فرمود يا شقيق فوادي يعني برادرم، من و تو هر دو يك فوأد و دليم كه دو نيم شده‌ايم و به همين جهت در تمام شئون با هم شريك هستيم چه، تو شقّه جان مني، و ما يك روحيم اندر دو بدن.

9- موقعي كه حضرت زينب كبري سلام الله عليها مشغول مناظره با پسر زياد بود و او را در كاخ فرمانداري خود در حضور مردم محكوم نمود، امّا چون ديد ابن زياد ملعون با شمشير خود لب و دندان برادرش امام حسين را هدف قرار داده و اسائه‌ي ادب مي‌نمايد اين منظره بسيار بر آن حضرت سخت گذشت.

10- آن موقعي كه حضرت زينب كبري سلام‌الله عليها مشاهده نمود در مجلس يزيد پليد كه آن ملعون ازل و ابد بر كرسي سلطنت شوم خود نشسته، در حالي كه بزم شراب تشكيل داده، و سر امام حسين عليه السّلام را در برابر روي خود در ميان طشت زر بازيچه بزم خود قرار داده و دارد با اشعار خود به ياوه‌سرايي پرداخته اجداد و نياكان خود را مي‌خواند كه ‌اي كاش مي‌بوديد در اين مجلس و مي‌ديديد كه من چگونه از آل علي(ع) در مورد بدر و حنين انتقام گرفتم، مخصوصاً كه آن ملعون با چوب خيزران كه عصايش بود لب و دندان فرزند زهرا را هدف قرار داده و چوب بر آن لب و دندان عزيز پسر پيغمبر مي‌زد.

اين منظره بسيار آن بانوي عظمي را ناراحت نمود، لذا بپا خواست، مانند شير غرّنده سخنان زهرآلود يزيد را جواب داد، و در قبال سوء ادب و جسارت آن ملعون به سر انور برادرش، او را نكوهش فرمود و مخصوصاً با آن خطبه عرشيّه خود يزيد پليد را محكوم و براي ابد او را رسواي جهان گردانيد و عين آن خطبه در همين رساله مذكور و مندرج است.

11- آن موقعي كه رقيّه دخترك سه ساله امام حسين عليه‌السّلام در خرابه شام خواب پدر را ديده بود كه در آغوش بابا است و پدر بزرگوار آن نازنين فرزند عزيزش را مي‌بوسد، يك مرتبه از خواب بيدار و پدر را نديد، دست به دامن عمّه‌اش حضرت زينب گرديد و ناله و گريه مي‌كرد: بابايم كجا رفت؟ او السّاعه پهلوي من بود و من در بغل او بودم، اين منظره بسيار بر حضرت زينب سلام‌الله عليها سخت گذشت، مخصوصاً كه يزيد سر بريده پدر رقيّه را براي او فرستاد تا گريه و ناله و فريادش مبدّل به آرامش گردد. لعنت بر يزيد با اين يتيم نوازي اش! که چقدر سنگدل بوده قابل توصيف نيست، دارد كه به محض اينكه آن طشت محتوي سر مقدّس را نزد آن دخترك گذاردند سرپوش برداشت چشمش به آن سر انور افتاد، لبها را به صورت پدر گذاشت و ديگر سر بر نداشت تا به پدر براي هميشه پيوست و روحش به صقع عالم ملكوت پرواز نمود.

	‌اي خوش آن دم كه از اين دم برهيم

	

	
	مرغ جان چند بود در قفسي



  محدّث قمي در كتاب منتهي الامال تأليف خود جريان خواب رقيّه دختر امام حسين (ع) را از قول يكي از اعاظم به لسان نظم چنين آورده است: 
	یکی نوغنچه‌ای از باغ زهرا

	
	

	
	
	بجست از خواب نوشین بلبل‌آسا


	به افغان از مژه خوناب می ریخت

	
	

	
	
	نه خونابه که خون ناب می ریخت


	بگفت ای عمّه بابایم کجا رفت

	
	

	
	
	بد این دم در برم دیگر چرا رفت


	مرا بگرفته بود این دم در آغوش

	
	

	
	
	همی مالید دستم بر سر و گوش


	بناگه گشت غایب از بر من

	
	

	
	
	ببین سوز دل و چشم تر من


	حجازی بانوان دل شکسته

	
	

	
	
	به گرداگرد آن کودک نشسته


	خرابه جایشان با آن ستمها

	
	

	
	
	بهانه طفلشان سربار غمها


	ز آه و ناله و از بانگ و افغان

	
	

	
	
	یزید از خواب برپا شد هراسان 


	بگفتا این فغان و ناله از کیست

	
	

	
	
	خروش و گریه و فریاد از چیست


	بگفتش از ندیمان کای ستمگر

	
	

	
	
	بود این ناله از آل پیمبر


	یکی کودک ز شاه سربریده

	
	

	
	
	در این ساعت پدر در خواب دیده


	کنون خواهد پدر از عمّه خویش

	
	

	
	
	وز این خواهش جگرها را کند ریش


	چون این بشنید آن مردود یزدان

	
	

	
	
	بگفتا چاره کار است آسان


	سر بابش برید این دم به سویش

	
	

	
	
	چو بیند سر بر آید آرزویش


	همان طشت و همان سر قوم گمراه

	
	

	
	
	بیاوردند نزد لشکر آه


	یکی سرپوش بد بر روی آن سر

	
	

	
	
	نقاب‌آسا به روی مهر انور


	به پیش روی کودک سر نهادند

	
	

	
	
	ز نو بر دل غم دیگر نهادند


	به ناموس خدا آن کودک زار

	
	

	
	
	بگفت ای عمّه‌ي دلریش افکار


	چه باشد زیر این مندیل مستور

	
	

	
	
	که جز بابا ندارم هیچ منظور


	بگفتش دختر سلطان والا

	
	

	
	
	که آنکس را که خواهی هست اینجا


	چو این بشنید خود برداشت سرپوش

	
	

	
	
	چو جان بگرفت آن سر را در آغوش


	بگفت ای سرور و سالار اسلام

	
	

	
	
	ز قتلت مر مرا روز است چون شام


	پدر بعد از تو محنتها کشیدم

	
	

	
	
	بیابان‌ها و صحراها دویدم


	همی گفتندمان در کوفه و شام

	
	

	
	
	که اینان خارجند از دین اسلام


	مرا بعد از تو ای شاه یگانه

	
	

	
	
	پرستاری نبد جز تازیانه


	ز کعب نیزه و از ضرب سیلی

	
	

	
	
	تنم چون آسمان گشته است نیلی


	بدان سر جمله آن جور و ستم‌ها

	
	

	
	
	بیابان گردی و درد و المها


	بیان کرد و بگفت ای شاه محشر

	
	

	
	
	تو برگو کی بریدت سر ز پیکر


	مرا در خردسالی دربدر کرد

	
	

	
	
	اسیر و دستگیر و بی‌پدر کرد


	همی گفت و سر شاهش در آغوش

	
	

	
	
	بناگه گشت از گفتار خاموش


	پرید از این جهان و در جنان شد

	
	

	
	
	در آغوش بتولش آشیان شد


	خدیو بانوان دریافت آن حال

	
	

	
	
	که پرّیده است مرغ بی‌پر و بال


	به بالینش نشست آن غم رسیده

	
	

	
	
	به گرد او زنان داغ‌دیده


	فغان برداشتندی از دل تنگ

	
	

	
	
	به آه و ناله گشتندی هم‌آهنگ


	از این غم شد به آل الله اطهار

	
	

	
	
	دوباره کربلا از نو نمودار



الا لعنة الله علی القوم الظّالمین.

12- آن موقعي كه قافله عشق، (اسراي آل حسين) را هنگام عبور از كوفه به شام و يا از شام به مدينه به تقاضاي خود آنان، آنها را از راه كربلا عبور دادند، به محض اينكه چشم ايشان به زمين كربلا افتاد گويي تمام مصائب گذشته براي آنها تازه شد، حال حضرت زينب به كربلا و نينوا، به سرزميني وارد شد كه به فراق برادرش امام حسين(ع) مبتلا شد، به سرزميني دوباره آمد كه برادرش را با لب تشنه از قفا سر بريدند، به سرزميني رسيد كه آنجا دست‌هاي برادرش عبّاس را از مرفق جدا كردند، به سرزميني رسيد كه فرق برادرزاده‌اش عليّ اكبر را شكافتند، وارد شد به سرزميني كه:
	فراق شش برادر با دو فرزند

	

	
	سر ده تن برادرزاده ديده



به سرزميني آمد كه حلقوم عليّ اصغر شيرخوار هدف تير حرمله گرديد، به سرزميني رسيد كه مالشان را غارت كردند و خيامشان را آتش زدند، به سرزميني رسيدند كه تمام مصائب و غم‌ها براي آن اسراي آل حسين تكرار شد.

 هيچ كس نمي‌تواند حال سوز و گداز و دلسوختگي آنها را روي صفحه بياورد و يا تقرير نمايد، چه حال دل را فقط دل مي‌داند و بس. 
استاد حكيم الهي قمشه‌‌اي رضوان‌الله عليه در قالب نظم اشاره‌‌اي به ورود اهل بيت به آن سرزمين نموده است.

	قافله عشق شه بی‌معین

	
	

	
	
	شد به سر تربت شاه اربعین


	چشم اسیران دیار دمشق

	
	

	
	
	دید دگر مقتل سلطان عشق


	ناله‌ي آن غم‌زدگان بلا

	
	

	
	
	صد شرر افروخت به کرب و بلا


	گریه ایتام ز سوز جگر

	
	

	
	
	سوخت به یک بار دل خشک و تر


	گوئی از آن خاک به دلها رسید

	
	

	
	
	ناله مظلومی شاه شهید


	یا که هنوز از عطش کودکان

	
	

	
	
	داشت زمین ناله و آه و فغان


	یا که دل قافله اشتیاق

	
	

	
	
	از لب عبّاس شنید الفراق


	یا ز غم کودک ناخورده شیر

	
	

	
	
	ناله شد از خاک بر این چرخ پیر 


	یا نظر زینب و زین العباد

	
	

	
	
	باز به ماه رخ اکبر فتاد 


	یا به رخ قافله چرخ کبود

	
	

	
	
	بار دگر درگه ماتم گشود


	کز شرر ناله و فریاد و آه

	
	

	
	
	شعله غم زد به دل مهر و ماه



13- و از جمله مواردي كه بر حضرت زينب كبري سلام الله عليها بسيار سخت گذشت هنگامي كه به مدينه آمد در بازگشت از سفر، دارد كه در مسجد مدينه دو جانب در مسجد را با دست گرفت و فرياد زد: جدّ بزرگوارم! اينك خبر مرگ برادرم حسين را آورده‌ام، و در روايت آمده كه حضرت زينب هرگز اشكش نمي‌ايستاد و پيوسته گريه مي‌كرد و آرام نمي‌گرفت، آري آن بانوي مصيبت ديده هرگز نمي‌تواند اين مصائب را فراموش فرمايد، درود بر حضرت زينب كبري كه علّت مبقیه‌ي دين مبين اسلام است.

                                                                         والسّلام عليكم و رحمة‌الله                   

                                                                         تهران- محمّدرضا ربّاني
بدایة الزّیارة

	یا زائراً قَبرَالعَقیلَةِ  قف وَ قـُل:
ای زائر مرقد مطهّر بانوی خردمند، بپا ایست و عرضه دار 
هذا ضریحُکِ فی دمِشقِ الشّامِ قَد 
این بارگاه تو است در شام که
هذا هُوَالحـَقُّ الّـَذی یَعلُو وَلا
آری این همان حقّی است که برترین است
سَلْ عَنْ (یَزیدَ) وَاَیْنَ اَصْبَحَ قَبْرُهُ
از یزید و قبرش سراغ بگیر

اَخُزاهُ سُلْطانُ الهَویٰ وَاَذَلـَّهُ
قدرتی که بنیانش هوای نفس اش بود و او را خوار ساخت
اَیْنَ الطـُّغاةُ الظّالِمُونَ وَ حُکْمُهُمْ
کجایند سرکشان ستمگر، و  فرمانروائی‌شان چه شد؟
اَیْنَ الجُناةُ الحاقِدُونَ لِیَعْلَمُوا
کجایند جنایتکاران کینه‌توز تا بدانند که
وَمَصیرُهُمْ اَمْسی مَصیراً اَسْوَداً
و سرانجام‌شان به پایانی تیره و تار منجر گردیده
یاوَیْحَهُمْ خانُوا النَّبِیَّ وَ آلَهُ
وای بر ایشان که خیانت کردند به پیامبر و خاندانش
عَمَدُوا لِهَدْمِ الدّینِ بُغْضاً مِنْهُمُ
به ویرانگری دین اسلام همّت گماشتند بخاطر دشمنی‌شان
کَمْ مِنْ دَمٍ سَفَکُوا وَ کَمْ مِنْ حُرْمَةٍ
چه بسیار خون‌ها که ریختند، و چه هتک حرمتها که کردند
وَ بَناتُ وَحیِ اللهِ تُسبی بَیْنَهُمْ
و دختران خاندان وحی به اسیری گرفته شدند
والَهْفَتاهُ لِزَیْنَبَ مَسْبِیّـَةً
وا اسفاه برای زینب کبری در حالت اسارت
و تَرَیَ اَلْیَتامی وَ الْمُتُونُ تَوّدَتْ
و نظاره کن بر یتیمان آل محمّد(ص) که پهلوهایشان بر اثر
فَاِذا بَکَتْ ضُرِبَتْ وَ تُشْتَمُ اِنْ شَکَتْ
آنگاه که می‌گریند ، تازیانه می‌خورند

	
	مِنـّـِی السّلامُ عَلی عَقیلَةِ هاشِمِ
سلامم را  بر زینب، عقیلة بنی هاشم
عَکَفَتْ عَلَیْهِ قُلُوبُ اَهْلِ العالَمِ
دلهای اهل عالم همواره بر آن معتکف است
یُعْلی عَلَیْهِ بِرَغْمِ کُلِّ مُخاصِمِ
و بالاتر از آن بکوری چشم هر دشمن، چیزی نیست
وَ عَلَیْهِ هَلْ مِنْ نآئِحٍ اَوْلاطِمِ
آیا کسی بر گور تاریکش نوحه می‌کند و بر سر و سینه می‌زند؟  مَشی عَلَیْهِ الدَّهْرُ مِشْیَةَ راغِمِ
روزگار بر آن مسیر سرکوبی و نابودی را پیمود
لَمْ یُذْکَروا اِلّا بِلَعْنٍ دائِمِ
از آن جز با نفرین کسی یاد نمی‌کند
هُدِمَتْ مَعالِمُهُمْ بِمِعْوَلِ هادِمِ
آثارشان با کلنگِ ویران‌گر، بمحو و نابودی کشیده شده
بِئْسَ المَصیُرِ اِلَی‌الْعِقابِ الصّارِمِ
چه بد  فرجامی است شکنجه وعذابی که قطع کنندۀ ظالم است
کَمْ مِنْ جِنایاتٍ لَهُمْ وَ جَرائِمِ
چه بسیار جنایتها و چه بسا گناهان که سرچشمه‌اش آنها بودند
لِلْمُصْطَفی وَ لِحَیْدَرٍ وَ لِفاطِمِ
به پیامبر اکرم و علی مرتضی و فاطمه زهرا سلام‌الله علیها
هَتَکُوا کَذی حَنَقٍ وَ نِقْمَةِ ناقِمِ
این نبود مر بخاطرکینه که از حسّ انتقامشان سرچشمه می‌گیرد
مِنْ ظالِمٍ تُهدی لِاَلْعَنِ ظالِمِ
که از جانب ستمگری به ظالم ملعون‌تری هدیه داده شدند
بَیْنَ العِدی تَبْکی بِدَمْعٍ ساجِمِ
که در میان دشمنان به اشکی ریزان می گریست
بِسِیاطِهِمْ اَلَماً وَلا مِنْ راحِمِ
تازیانه کبودو دردمند گشته ورحم‌کننده ای وجود نداشت
مِنْ ضارِبٍ تَشْکُوا الهَوان وَ شاتمِ
و هنگام شکایت از ضارب دشنام می‌شنوند



الزيارةُ الزينبيّه

بِسْمِ‌اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم

اَلسّلاٰمُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ بَضْعَةِ خٰاتَمِ النّبیّينَ وَ سيِّدِ المُرْسَلينَ، اَلسّلٰامُ عَلَيْكِ يٰاسُلاٰلَةَ مَنْ لٰاتُحْصیٰ فَضٰآئِلُهُ وَلٰاتُسْتَقْصی مَنٰاقِبُهُ
سلام بر تو  ‌اي دخت پارة تن خاتم پيغمبران و سيّد رسولان،  سلام بر تو ‌اي دخت آنكه فضائلش بيشمار و  كراماتش بي‌نهايت است
اَلَسّلٰامُ عَلَيْكِ يٰا نَبْعَةَ‌الْمَبْعُوثِ بِالرِّسٰالَةِ وَمُنْقِذِالْعِبادِ مِنَ‌الْجَهٰالَةِ وَحَيْرَةِ‌الضَّلٰالَةِ وَالْعَظيمِ‌الْمُظَلَّلِ بِالْغَمٰامِ وَالنُّورِالْمُهْتَدی بِهِ فِی
سلام بر تو ‌اي جوشيده از چشمة رسالت و رهانندة بندگانِ خدا از جهالت و حيرت گمراهي، آن بزرگواري كه ابر بر سر او سايه افكند و چراغ هدايت در 
اللَيٰالی وَالْايّٰامِ، حَبيبِ اِلٰهِ‌الْعٰالَمينَ سَيِّدِنٰا اَبِی‌الْقٰاسِمِ مُحَّمَدِبْنِ عَبْدِاللّٰهِ وَرَحَمةُ‌اللّٰهِ وَ بَرَكاتُهُ، اَلسَّلٰامُ عَلَيْكِ يٰا ابْنَةَ سَيِّدِ الْاَوْصِيٰآءِ
شب و روز  درخشان،  محبوب خداوند عالميان  سرور ما حضرت ابوالقاسم محمّدبن عبدالله(ص) كه رحمت و بركات خدا بر او باد، سلام بر تو ‌اي دخت سيّد اوصيا ء 
وَرُكْنِ الْاَوْلِيٰآءِ وَ عِمٰادِ الْاَصْفِيآءِ، اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَ يَعْسُوبِ الْمُتّقينَ وَقُدْوَةِ الصِدّيقيَنِ وَ اِمٰامِ الصّٰالِحينَ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكاتُهُ.
و تكيـه گـاه اوليـاء و پشـت و پنـاه اصـفيـاء، اميـرالمـومـنين و جـداكـنـندة  پرهـيزكـاران (از عـاصـيان) و پيشـتاز صـديقـين  و امــام صــالحيـن كه درود و رحـمـت خــدا بر او بــاد. 
اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يٰا ابْنَةَ اَفْضَلِ الْاَوْلِيٰآءِ وَ اَوَّلِ السّٰابقينَ لِدينِ اللّٰهِ وَ اَوْفٰاهُمْ لِرَسُولِ اللّٰهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ ياابْنَةَ صٰاحِبِ بَيْعَةِ يَوْمِ الْغَديرِ
ســـلام بر تــو ‌اي دخـتـر بـرتـرين اولـيــاء و اولـين پيشـــتـازِ ديـن خــدا و  بــاوفــاتـرين يــار رســول الـلّـه،  ســـلام بـر تـو اي دخــت  صــاحـب پيـمــانِ روز غـــديــر 
وَالْمُشْتَقُّ اسْمُهُ مِنْ اِسْمِ الْعَليِّ الْقَدير،ِ قٰآئِدِ الْبَرَرَةِ وَ قٰاتِلِ الْكَفَرةِ وَ قٰامِعِ الْفَجَرَةِ وَالْمَنْدُوبِ فِي الشَّدآئِدِ وَالْمَشْهُودِ بِحَقِّهِ فی
و آنكه نامش از نام خداي عليِّ قدير گرفته شده، هادي نيكان، كشتة كافران، سركوب كننده بدكاران، و فريادرس (بيچارگان) در سختي‌ها و آنكس كه فضائلش در
مُخْتَلِفِ الْمَشٰاهِدِ وَ مَنْ اَخْلَصَ لِلّٰهِ تَعٰالیٰ بِقَلْبِهِ وَ لِسٰانِهِ وَ نَصَرَ الْحَقَّ بِسَيْفِهِ وَ سِنٰانِهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ ياٰ سَليلَةِ السَّيِّدِ الاَكْبَرِ وَ
مواقع و مكان‌هاي مختلف تأييد شده و براي خدای تعالي به دل و زبان اخلاص ورزيده و با شمشیر و نیزه حق را یاری کرده، سلام  بر تو ‌اي دخت آن سرورِ بزرگواري كه
 الشّٰافِعِ بِيَوْمِ الْمَحشَرِ وَالسّٰاقي مُحِبّيهِ مِنْ نَهْرِالْكَوْثَرِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يٰا بِنْتَ حَيْدَرٍالكَرّٰارِ وَ خَليفَةِ الْمُختارِ وَ قَسيمِ‌ الجَنَّةِ وَالنّٰارِ 
شافع روز محشر و سيراب‌‌كننده دوستانِ خود از حوض كوثر است، سلام بر تو ‌اي دختر حيدر كرّار و جانشين (احمد) مختار و تقسيم‌كنندة جنّت  و  نار
وَ صٰاحِبِ الْحَوْضِ وَ حٰامِلِ اللّوآءِ في يَوْمِ‌الْجَزآءِ اِمٰامِ‌الْمُتَّقينَ اَميرِالْمؤمِنينَ عَلِيّ بْنِ اَبيطٰالبٍ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكاتُهُ.
و صاحب حوض كوثر و پرچـمدار روز محشر، امام متّقيان و اميـر مؤمنان عليِّ‌بن ابيطالب عليه‌الصّـلوه و السّـلام كه رحمت و بـركات خـدا بر او بـاد .
اَلسَّلٰامُ عَلَيْكِ يٰا مُهْجَةَ قَلْبِ الْبَتُولِ وَ قُرَّة عَيْنِ‌الرَّسُولِ يٰا حَبيبةَ خَيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ وَ رَبيبَةَ بَيْتِ وَحیِ‌اللّٰهِ وَ شَقيقَةَ السِبْطَيْنِ الَحَسَنِ 
سلام بر تو ‌اي مسرّت‌بخش قلب زهراي بتول و نور چشم حضرت رسول(ص) ‌اي محبوبة بهترين خلق خدا و پرورش يافته خاندان وحيِ خدا و خواهر دو سبط پيامبر امام حسن(ع) 
وَ الْحُسَيْنِ وَ عَمَّةَ الاَئمَةِ الْمَيٰامينِ مِنْ الِ طٰهٰ وَ يٰاسينْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكاتُهُ اَلسَّلامُ عَلی ابْنَةِ مَكَّةَ وَ مِنٰی وَ زَمْزَمَ وَ الصَّفٰا 
و امام حسين(ع) و عمّه امامانِ خوش يُمن و سعادت آور از خاندان طاها و ياسين (پيامبر اكرم) كه درود و بركات خدا بر آنان باد، سلام بر دخت  مکه و منا و زمزم و صفا، 
سَلامٌ عَلیٰ مَنْ جَدُّهٰا مُحَمُّدٌ الْمُصْطَفٰی وَ اَبُوهٰا عَلِیٌّ المُرْتَضی وَ اُمُّهٰا فٰاطِمَةُ الزَّهْرٰآءِ سَيُّدَةُ النّسٰآءِ اَلسَّلامُ عَلی ابْنَةِ الدَّلآئِلِ 
سلام بر بانويي كه جدّش محمّدمصطفي(ص) و پدرش عليِّ‌مرتضي(ع) و مادرش سيدة نساء فاطمه زهرا(س) است، سلام بر زاده دلائل 
الْوٰاضِحٰاتِ وَ الٰايٰاتِ الْبَيِّنٰاتِ وَ المُعْجِزاتِ الْبٰاهِرٰاتِ و البَرٰاهينِ الظاٰهِرٰاتِ اَلسَّلٰامُ عَلی الْمَوْلودَةِ فی مَعْقِلِ الْعِصْمَةِ وَالتُّقٰی وَ 
روشن و آيات بيّنات و معجزات آشكار و برهان‌هاي ظاهر، سلام بر بانوي ولادت يافته در كانون عصمت و تقوي و 
مَهْبـطِ الْـوَحْــیِ وَ الْهـُــــدٰی وَالْـمَــوْرُوثَــةِ عَـظــيــمَ الْفَــضْــلِ وَالنَّــدیٰ سَـــــلاٰمٌ عَـلَـی‌الْـمـَـرْأَةِ الصّٰـــالِحَةِ وَالْمُـجٰـاهِــدَةِ النّٰـاصِـحَـةِ وَالْـحُــرَّةِ الْاَبِـيَّــةِ
جايگاه نزول وحي و هدايت که كرم و فضيلت و شرافتِ بزرگ ميراث اوست، سلام بر بانوي نيك رفتار و مجاهدة خيرخواه و آزادة ثابت قدم  
وَاللَبْوَةِ الطّٰالِبِيَّةِ الَمُعْجِزَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالذَّخيَرَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ وَالْوَديعَةِ الْفٰاطِمِيَّةِ اَلسَّلامُ عَلیٰ مَنْ اَطٰاعَتِ اللّٰهَ تَعٰالیٰ فِی السِّرِّ 
و شـــیر زن خـانـدان ابیـطـالـب و معـجـزة محـمّـدي(ص) و ذخيـرة حـيدري و ســپردة فــاطـمـي، ســلام بر بــانـويي كه خـدا را اطـاعـت فـرمـود در نهـــان 
وَالْعَلَنِ، وَتَحَدَّت بِمَوٰاقِفِهِا اَهْلَ النِّفٰاقِ وَالفِتَنِ اَلسَّلٰامُ عَلٰی مَنْ اَرْهَبَتِ‌الطُّغٰاةَ فِی صَلٰابَتِهٰا وَ اَدْهَشَتِ‌الْعُقُولَ بِرَبٰاطَةِ جَأشِهٰا وَ 
و پیدا، و با موضـع‌گيـري‌هـاي خـود اهـل نفـاق و فـتنه را رسـوا كرد ســلام بر بـانـويي كه با صـلابـت و سـرسـختيِ خود سـركشـان‌را به لـرزه درآورد و با متـانـتِ خـود عـقـل‌ها را پريشــان و مـتحيّـر سـاخـت و 
مَثَّلَتْ اَبٰاهٰا عَلِيًّا بِشَجٰاعَتِهٰا وَ اَشْبَهَتْ اُمَّهَا‌الزَّهْرٰآءَ فی عَظَمَتِهٰا وَ بَلاٰغَتِهٰا اَلسَّلٰامُ عَلَی‌الْمَنْسُوبَةِ لِاُسرَةِ‌النُّبُوَةِ وَالْاِمٰامَةِ 
با شجاعت خودشيرمرديِ پدرش علي(ع) را مجسّم نمود و با عظمت و بلاغت خود شباهتش به مادرش زهرا(ع) را نمودار كرد  سلام بر بانويي كه وابسته به خاندان نبوّت و امامت است
وَالْمَوْهُوبَةِ وَ سٰامَ الشَّرَفِ وَ الْمَجْدِ وَالْكَراٰمَةِ اَلسَّلامُ عَلٰی مَنْ رَضَعَتْ بِلُبٰانِ الْاِيمٰانِ وَ تَرَبَّتْ بِتِلٰاوَةِ الْقُرْآنِ فَشٰاعَ فَخْرُهٰا بِكُلِّ 
و هم نشانة شرف و مجد، و بزرگواري به او ارزاني شده سلام بر بانويي كه از پستان ايمان شير نوشيد و به تلاوت قرآن پرورش يافت، آنگاه آوازه عظمت او 
زَمٰانٌ وَ مَكٰانٍ وَ يَتَمَجَّدُ بِاِسْمِهٰا لِسٰانُ كُلِّ اِنْسٰانٍ اَلسَّلاٰمُ عَلٰی مَنْ حَبٰاهَا الْجَليلُ جَلَّ اسْمُهُ الصُّفٰاتِ الْحَميدَةِ وَ زادَهٰا قُوَّةً وَ 
زبانزد جهانيان شد و زبان گويندگان به مدح و ثناي او روان گرديد سلام بر بانويي كه خداوند جليل و جلّ اسمه صفات پسنديده  به او عطا كرد و  فزوني داد قوّت و 
ثَبٰاتاً عَلَی الدِينِ وَ الْعَقيدَةِ وَ شدَّ اللّٰهُ عَزْمَهٰا فی مَوٰاطن المِحَنِ الشَّديدَةِ وَالْهَمَهٰا جَميلَ الصَّبْرِ وَاَكْرَمَهٰا جَزيلَ الْاَجْرِ سَلاٰمٌ عَلٰی 
پايداري در راه دين و عقيده‌اش را ، پايمردي او را در هنگام گرفتاري‌های سخت شدّت بخشيد و به زيبايي صبر و استقامت او را ملهم و پاداش نيك براي او مقرّر فرمود سلام بر بانويي 
مَنْ اَحْيَتْ لَيٰاليهابالتَّهجُّدِوَالْعِبٰادَةِ فَنٰالَتْ مِنَ اللّٰهِ اَعْلٰی دَرَجاِت السَّعٰادَةِ سَلاٰمٌ عَلٰی مَنْ اَوْلاٰهَا الْامٰامُ زَيْنُ الْعٰابِدينَ عَلَيْهِ السَّلاٰمُ
كه شب‌هاي خود را به تهجّد و عبادت زنده داشت و از جانب خداوند به عالي‌ترين مراحل سعادت خدايي نازل شد سلام بر بانويي كه امام زين‌العابدين(ع) او را ستود 
بِشَهٰادَتِهِ اِذْ قٰالَ مُخٰاطِبًا لِعَمَّتِهِ: (اَنْتِ عٰالِمَةٌ غَيْرُمُعَلَّمَةٍ وَ فَهِمَةٌ غَيْرُمُفَهَّمَةٍ) سَلاٰمٌ عَلَی الْاُخْتِ الّتی وٰاسَتْ اَخٰاهٰا فی مُهِمَّتِهِ
و با شهادتي كه در خطاب به عمّه اش فرمود:‌(تو دانشمند بدون استادي و هوشمند بدون آموزش) سلام بر آن خواهري كه برادر خود را در پيشبرد هدفش ياري كرد
وَ شٰارَكَتْهُ فی نَهْضَتِهِ وَ تَبٰاهَتْ بِالْاِسْلاٰمِ وَ عِزَّتِهِ سَلاٰمٌ عَلی مَنْ نٰاصَرَتِ الْحُسَيْنَ فی جِهٰادِهِ وَ لَمْ تَضْعُفْ عَزيمَتُهٰا 
و در نهضت حسيني شركت نمود و به اسلام و عزّت آن مباهات جست سلام بر آن بانويي كه حسين‌بن‌علي(ع) را در مجاهداتش ياري نمود و عزم و اراده او سست نگشت
بَعْدَ اسْتِشْهٰادِهِ سَلاٰمٌ عَلی قَلْبِ زَيْنَبِ الصَّبُورِ وَ لِساٰنِهَا الشَّكُورِ سَلاٰمٌ عَلی مَنْ تَظاٰفَرَتْ عَلَيْهَا الْمَصآئِبُ وَ الْكُرُوبُ وَ ذٰاقَتْ 
پس از شهادت برادرش، سلام بر قلب زينب شكيبا و زبان سپاسگزارش، سلام بر بانويي كه مصائب و ناراحتي‌ها بر او هجوم برد، و چشيد طعم 
مِنَ النَّوٰآئِبِ مٰا تَذُوبُ مِنْهَا  الْقُلوبُ سَلامٌ عَلی مَنْ تَجَرَّعَتْ غُصَصَ الْاٰلاٰمِ  والْمَٰاسی وَ مٰالاٰ تَقْوٰی عَلَی احْتِمٰالِهَا الْجِبٰالُ 
غم و اندوهي را كه دل‌ها را آب مي‌كرد سلام برآن بانويي كه غصه‌هاي دردناك و حزن‌آور او را جرعه جرعه كرد و فرو برد كه بر حمل آن تاب نمي‌آورند كوه‌هاي 
الرَّوٰاسی فَاَصْبَحَتْ لِلْبَلاٰيٰا قِبْلَتَهٰا وَ لِلرَّزٰيٰا كَعْبَتَهٰا سَلاٰمٌ عَلی مَنْ شٰاطَرَتْ اُمَّهٰا الزَّهْرٰآءَ فی ضُرُوبِ الْمِحَنِ وَ الْاَرْزٰآءِ وَ دٰارَتْ 
بلنـد و بدينســان قبلـة بلایـا و کعبــة مصیبتـها گشـت ســـلام بر آن بـانـويي كـه خـود را بـا مــادرش زهــرا (ع)‌ در گـرفتــاري‌ها هـمـگام و شــريك كـرد و می گشــت 

عَلَيْهٰآ رَحَی الْكَوارِثِ وَ الْبَلٰآءِ يَوْمَ كَرْبَلٰآءَ سَلاٰمٌ عَلی مَنْ عَجِبَتْ مِنْ صَبْرِهٰا مَلٰآئِكَةُ السَّمٰآءِ سَلاٰمٌ عَلی مَنْ فُجَعَتْ بَجَدِّهٰا وَ 
بر گرد او آسیابِ فاجعه و بلاها در زمين كربلا ، سلام بر آن بانويي كه از صبر او ملائِكه به شگفت آمدند، سلام بر آن بانويي كه مصيبت فقدان جدّ و 
اَبيهٰا وَ اُمِّهٰا وَ بَنيهٰا و الْخِيَرَةِ مَنْ اَهْلِهٰا وَ ذَويهٰا اَبْكی عَليٰ زَيْنَبِ الْكُبْریٰ وَ كُرْبَتِهٰا اَبْكی عَلٰی زَيْنَبِ الثَّكْلیٰ وَ غُرْبَتِهٰا اَبْكی 
پدر و مادر و فرزندان و خويشاوندان نيكويش بر او وارد شد، مي‌گريم بر حال زينب كبري و غصه‌هايش، مي‌گريم بر حال زينب داغديده و غربت‌هايش، مي‌گريم 
عَلٰی زَيْنبٍ حُزْنًا لِمِحنَتهٰا اَبْكی عَلٰی هَضْمِهٰا مِنْ بَعْدِ عِزَّتِهٰا اَبْكی عَلَی الْمَظْلُوَمَةِ الْغَريبَةِ اَبْكی عَلَی الْمَحزُونَةِ الْكَئيبَةِ اَبْكی 
بر حال زينب حزين و محنت‌هايش،  مي‌گريم بر خواريِ زينب پس از عزّتش، مي‌گريم بر بانوي ستمديدة غریب، مي‌گريم بر بانوي غمديدة افسرده،  مي‌گريم به 
عَلیٰ مَنْ دٰاهَمَتْهَا الدُّنْيٰا بِالْمشٰاهِدِ الرَّهيبَةِ وَ لَمْ تَشْبَهْ مُصيبَتُهٰا مُصيبةٌ اَبْكی عَلٰی مَنْ عٰايَنَتْ اَشْلٰآءَ الضَّحٰايٰا مُجَزَّرينَ عَلیٰ 
حال بانويی كه روزگار با منظره های وحشتناک او را غمگین کرد در حاليكه مصيبت او با ديگر مصيبت‌ها شباهتي نداشت مي‌گريم به حال بانويي كه بدن‌هاي پاره پاره مقتولين را بر روي
صَعيدِ الْمَنٰايٰا وَ رَأَتْ مَصٰارِعَ الشُّهَدٰآءِ مِنْ عَشيرتَها وَ اخْوَتِهٰا وَ بَنی عُمُومَتِهٰا قَدْ فَرَّقَ السَّيْفُ بَيْنَ الرُّؤُسِ مِنْهُمْ وَالْاَبْدانِ وَ 
زمين افتاده ديد و قتلگاه شهدا از خويشاوندان و برادران و عموزادگان خود را مشاهده فرمود كه شمشير ميان سر و تن آنها جدايي انداخته و 
حَرارةُ الشَّمْسُ قَدْ غَيَّرَتْ مِنْهُمُ الْاَلْوٰانِ و بَيْنَهُمْ رَيْحٰانَةُ الْمُصْطَفٰی سَيِّدُ شَبٰابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ صَريعاً عَلَی الرَمْضٰآءِ فَاَجْهَشَتْ 
حرارت آفتاب رنگ آنها را دگرگون ساخته بود و در ميان آنها پيكر پاك گل گلزار مصطفي سيد جوانان اهل بهشت بر روي خاك‌هاي كربلا افتاده بود بناگاه فريادش 
بِالُّكٰآءِ وَنٰادَتْ بِهٰذَاالدُّعٰآءِ:(اِلٰهی تَقَبَّلْ مِنَّا هٰذَا الْقُرْبٰانَ) ثُمَّ انْثَنَتْ شٰاكِيَةً وَجَدَهٰا اِلیٰ جَدِّهٰا وَ هِیَ تَقوُلُ: ياٰ مُحَّمدٰاهُ، هٰذٰا حُسَيْنٌ 
به گريه بلند شد و به عنوان دعا عرض كرد: (‌خدايا اين قرباني را از آل محمّد(ص) قبول فرما) سپس رو بجانب مدينه كرد درحاليكه از ناراحتي خود به محضر جدّش شكايت مي‌كرد عرضه داشت: يامحمّد اين حسين است
بِالْعَرٰآءِ مُرَمَّلٌ بِالدِّمٰآءِ مُقَطَّعُ الْاَعْضآءِ وَ بَنٰاتُك سَبٰايٰا وَ ذُرّيَّتَكَ مُقَتَّلةٌ اَبْكی عَلیٰ مَنْ اَبْكَتْ كُلَّ عَدُوٍّ وَ صَديقٍ حَتّٰی جَرَتْ 
كه عريان بخاك افتاده و در خون خود غلتيده و اعضاي او قطعه قطعه گشته و دخترانت اسير و نوادگانت كشته شده‌اند‌مي‌گريم به حال بانويي كه هر دشمن و دوستي بر او گريست تا آنجا
دُمُوعُ الْخَيْلِ عَلیٰ حَوٰافِرِهٰا، اَبْكی عَلیٰ مَنْ اَبْعَدَهَا الزَّمٰانُ عَنِ الْاَهْلِ وَ الْاَوٰطانِ وَ طٰافَ بِهَا الْاَعْدآءُ سَبِيَّةً فِی الْبُلْدٰانِ وَ 
كه حتي اشك‌هاي اسبان بر روي سم‌هايشان جاري شد مي‌گريم به حال (بانويي) كه روزگار او را از اهل و وطن آواره ساخت و دشمنان او را به شهرها گرداندند و 
سَرَوْا بِهٰا اَسيرَةً مِنَ الْكُوفَةِ اِلیِ الشَّٰامِ بَجمْعِ مِنَ الْاَرٰامِلِ وَ الْاَيْتٰامِ اَلسَّلٰامُ عَلی عَزيزَةِ الصِدّيَقَةِ‌الزَّهْرآءِ وَابْنَةِ خَديجَةَ الْكُبْریٰ 
ميان جمعي از زنان داغدار و يتيمان بي‌سرپرست از كوفه به شام به اسارت روانه كردند سلام بر نازدانه صديقه زهرا و دخت خديجه كبري 
اَلسَّـــــــلٰامُ عَـلـیٰ مَـنْ اَصْــبَحَ حَـرَمُـــهٰا مَـوْئـِلَ  امٰـــالِ الْاٰمِـليـنَ وَ مُلـْتَقٰی وفُـــودِ الـزّٰائــريـنَ وَ يَتَمسّــــَكُ بَضَـريحِهٰا جَــميـعُ الْمُـحـِبيـنَ وَ المُـحْــتـٰاجـيـنَ 
سلام بر آن بانويي كه حرمش محلّ پناهگاه آرزوي آرزومندان و جايگاه اجتماع عموم زيارت‌كنندگان است و همه دوستان و نيازمندان به ضريحش تمسّك مي‌جويند 
وَ يَؤُمُّ قَبْرَهَا الْخَلٰآئِقُ فی كُلِّ حينٍ سَـلامٌ عَلیٰ سَيِّدَتِنٰا وَ مَوْلاٰتِنٰا زَيْنَبٍ بِنْتِ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ عَلیِّ بْنِ اَبيطاٰلبٍ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ  وَ بَــرَكٰــاتُــهُ.
و مردمان در هر زمان قصد زيارت مرقد مطهّرش را مي‌نمايند سـلام بر سرور ما و بانـوي ما زينب دختِ امير مؤمنان عليِّ‌بن ابيطالب(ع)‌كه رحـمت خـدا و بركاتش بر او باد.
زيارةُ السَّيدة رُقَيِّة

بِسْمِ اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم
السَّلامُ عَلی آدَمَ صِفْوَةِ اللّٰه، السَّلامُ عَلی نوحٍ نَبِیِّ اللّٰه، السَّلامُ عَلی ابْراهيمَ خَليلِ اللّٰه، السّلامُ عَلی موسی كَليمِ اللّٰه، السَّـلامُ علی عيسـی روح اللّٰه، السَّـلامُ عَلَيْكَ يارَسـولَ اللّٰه، السَّـلامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰه، السَّـلامُ عَلَيْكَ ياصَفِیِّ اللّٰه، السَّـلامُ عَلَيْكَ يامُحَمَّـدُ بنَ عَبْدِ اللّٰه خَاتَمَ النّبِیّينَ، السَّـلامُ عَلَيْكَ يا أميرَالمُؤمَنينَ عَليَّ بنَ أبي طالِبٍ وَصيَّ رَسُولِ اللّٰه، السَّلامُ عَليكِ يا فاطِمة الزَّهراءُ سَيِّدَةَ نِساءِ العالَمينَ، السَّلامُ عَلَيْكُما يا سِبْطَيْ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ سَيّدَيْ شَبابِ أهْلِ الْجَنَّةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا عَليُّ بنَ الحُسَين سَيِّدَ العابِدينَ وَ قُرَّةَ عَيْنِ النَّاظِرينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا مُحمّدُ بنَ عليِّ الباقِرَ العِلْمِ بَعْدَ النَّبيِّ، السَّلامُ عليكَ يا جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ البارَّ الأمينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا موسی بن جَعْفَرٍ الطّاهِرَ الطُّهْرَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا عَليُّ بنَ موسی الرضَا المُرتًضی، السَّلامُ عَلَيْكَ يا مُحمدُ بن عليّ التَّقيَّ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا عَلیِّ بن مُحَمدٍ النَّقِيَّ النَّاصِحَ الأمين، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حَسَنُ بنَ عَليٍّ، السَّلامُ عَلَي الوًصيِّ مِن بعْدِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی نورِكَ وَ سِراجِكَ وَ وَليِّ وَلِيّكَ وَ وصيِّ وَصِيّك وَ حُجَّتِكَ عَلی خَلقِكَ، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بنْتَ رَسُولِ اللّٰه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ فَاطِمَةَ وَ خَديجَةَ، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ أمير المؤُمِنينَ، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ الحُسَيْنِ بنِ عَليٍّ عَليْهِما السَّلام، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ وَليِّ اللّٰه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا أُختَ وَليِّ اللّٰه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا عَمَّةَ وَليِّ اللّٰه، السَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنتَ أبي عَبدِ اللّٰه الحُسَيْنِ وَ رَحمةُ اللّٰه وَ بَرَكاتُه، السَّلامُ عَلَيْكِ أيّتُهَا الصِّديّقَةُ الشَّهيدَةِ، السَّلامُ عَلَيْكِ أيّتُها الرَّضِيَّةُ المَرْضِيَّةُ، السَّلامُ عَلَيْكِ أيّتُهَا التَّقيّةُ النَّقيَّةُ، السَّلامُ عَلَيْكِ أيّتُهَا الزَّكيَّةُ الفاضِلَةُ، السَّـلامُ عَلَيْكِ أيّتُهَا المَظلُومَةُ البَهِيَّةُ، صَلِّی اللّٰه عليكِ و عَلی رُوحِكِ وَ بَدَنِكِ، و جعَل اللّٰه مَنْزِلَكِ وَ مَأواك الجَنَّةِ مَعَ آبائِكِ وَ أجدادِكِ الطِّيبينَ الطّاهرِينَ المَعصُومينَ، السُّلامُ عَلِيْكُمْ بِما صَبَرتُمْ فَنِعْمَ عُقبَی الدّارِ وَ عَلَی المَلائِكَةِ الحافّينَ حَولَ حَرَمُكِ الشَّريفِ و رَحْمَةُ اللّٰه وَ بَرَكاتُهُ.

آثار مؤلّف:
آثار مؤلف كه به چاپ رسيده است:

۱- كتاب حمد ربّاني 

۲- كتاب توحيد ربّاني (بخش اوّل)

۳- كتاب اثبات خاتميّت (جلوه ربّاني) در اثبات خاتميّت حضرت محمّد مصطفي(ص)

۴- كتاب صلوات ربّاني در بيان سرّ صلوات
5- کتاب آئینه ایزد نما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
6- كتاب صوم ربّاني در بيان حكمت روزه

7- كتاب كوثر ربّاني تفسير سوره مباركه‌كوثر

8- كتاب معاد ربّاني در اثبات معاد روحاني و جسماني

9- كتاب جلوات ربّاني در اثبات ولايت كلّيّه مطلقه دوازده امام معصوم

10- كتاب مليكه ملك و ملكوت حضرت زينب كبري عليها السلام

۱1- كتاب ايمان ربّاني

12- کتاب سرمستان صهباي عشق

13- كتاب معراج ربّاني در اثبات معراج روحاني و جسماني خاتم الانبياء 

14- كتاب شراب ربّاني 

15- كتاب حكمت ربّاني 

آثار آماده چاپ:

۱- كتاب اسرار الصلوة ربّاني 

۲- كتاب اسرار حجّ ربّاني

۳- كتاب وحي و الهام ربّاني

۴- كتاب عرش ربّاني

۵- كتاب اثبات شقّ‌القمر محمّدي(ص) از نظر قرآن و برهان و عرفان

۶- كتاب اخلاق ربّاني

� - نهج البلاغه، خطبه اول 


� - بحارالانوار، ج 84، ص 198 و 344


� -  سورة ذاريات، آيه 56  


� - از دعاي صباح


� - كامل الزيارات/ باب 59 إن من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه/ ص147/ ح1.


� - جلوات ربّانی


� - میرزا مهدى آشتیانى، تعلیقه بر شرح منظومه، حکمت، ص 27


� - سورة‌ مائده، آيه: 55


� - سورة بقره، آیه : 30


� - کارزار، نبرد


� - بحار الأنوار، ج43، ص92/ عيون الأخبار /الجزء الأول، ص203، باب 21


� - سوره احزاب، آیه 40


� - آيه 31 سوره بقره


� - آيه 4 سوره قلم


� - بحارالانوار /ج 16/ ص 210


� - آيه 164 سوره آل عمران


� - اشراق يکساعت بعد از طلوع شمس و اصيل يک ساعت بعد از غروب آفتاب است.


� - ابن قولويه قمي، جعفربن محمّد. کتاب کامل الزيارات


� - الأمالی، شیخ مفيد، ص 320 ، ح 8 ؛ الامالی، شیخ طوسی، ص 91 ؛ الاحتجاج، طبرسی، ج 2، ص 303 ؛ بحارالأنوار، علامه مجلسی، ج 45، ص 108


� - اشاره به آیه 92 سوره نحل که می فرماید: (وَلا تَکُونوا کالَّتی نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّهٍ أَنکاثاً تَتَّخِذُونَ أَیمانَکُمْ دَخَلاً بَیْنَکُمْ...).


� - اشاره به آیه 82 سوره توبه که می فرماید: (فَلیَضحَکُوا قلیلاً وَلیَبکُوا کَثِیراً جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَکسِبُونَ)


� - سوره مریم، آیات 89-90


� - سوره فصّلت، آیه 16


� - بحارالأنوار، ج 45، ص 115


� - بحارالانوار، مرحوم مجلسی


� - نشان و علامت


� - البداية و النهاية 192 / 8


� - آیه 10، سوره روم


� - آيه 178، سوره آل عمران


� - سوره آل عمران، آیه ۱۶۹


� - سوره کهف، آیه 50


� - اشاره به آیه 75 سوره مریم


� - سوره فصّلت، آیه 46


� - سوره هود، آیه 18


� - سوره آل عمران، آیه ۱73


� -  آيه 169 سوره آل عمران


� - آيه 45 سورة انعام


� - سوره نجم، آیه 8 و 9. جمله بعد نیز اشاره به آیه 10 همین سوره است که می فرماید: فأوْحَیٰ إلیٰ عَبْدِهِ ما أَوْحَیٰ


� - بحارالأنوار، ج 45، ص 115
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